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    سال ششم    شماره سی وچهارم    شـهـریـور 1۳۹۸    ۴

اعظمطالقانی

سرمقاله

مادربزرگ قصه می گوید

دلم صراحی لبریز آرزومندی است
مرا هزار امید است و هر هزار تویی۱

از  نوشتیم؛  و  گفتیم  چیز  هر  از  سال ها  این 
محروم،  مناطق  مشکلات  اقتصاد،  سیاست، 
مصائب فرهنگ و بسیاری از امور به ظاهر جدی و 
ضروری، اما اجازه بدهید سرمقاله این شماره را با 

این خطاب آغاز کنم؛ »فرزندان نازنینم«
این نوشته درددلی است از مادربزرگی که عمری 
از سر گذرانده و نصیحتی است که از پی سال ها 
روایت  خط  چند  این  می آید.  تجربه اندوزی 
جست وجویی است در پی طفل گمشده »امید« که هیچ گاه این قدر دور 
و فراموش شده نبوده است. مخاطب این نوشته نسلی است که مالک 
فردای این سرزمین است؛ که در این چهار دهه هرچه می باید خطاب 

به صاحبان قدرت گفته ایم.
وقتی  بود.  گذشته  گریه ام  نخستین  از  پائیز  هفت  بود.  پیش  سال ها 
هفت ساله باشی برای خندیدن بهانه لازم نداری و من کودکی سرخوش 
و بازیگوش بودم. هنوز بوی نویی پارچه روپوش »ارمک« طوسی ام توی 
مشامم هست. صبح به صبح پاپیون و یقه سفیدم را مرتب می کردم و راه 
می افتادم به سمت مدرسه. یادم نیست تا سال آخر دبستان چند دست 

از آن روپوش ها داشتم، اما یادم نرفته که لباسم همیشه آراسته بود.
مادرم برایم عروسکی دوخته بود. کلاس اول را که تمام کردم، دو تا 
داشتم،  بسیار دوست  را  دوقلویم  آورد. خواهران  برایم  دیگر  عروسک 
با علاقه  به عشق آن ها زندگی می کردم.  به آغوش می کشیدمشان و 
درس می خواندم و کنجکاو بودم. در نوجوانی پرسش های زیادی برایم 
مطرح می شد و نمی دانستم چگونه پاسخ هایشان را بیابم. پدرم درگیر 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی بود و مادری داشتم که هم پدر بود و هم 
مادر. هنگامی که پدر در بند نبود، تمام تلاش مادرم این بود که فضای 
آرامی را برای مطالعه و تحقیق پدر فراهم کند. گاهی به همراه مادر 
و بچه ها دور پدر جمع می شدیم و پرسش هایمان را مطرح می کردیم. 
ایشان هم با کلامی شیرین و همراه با قصه هایی نغز از سرگذشت آدم ها 
پاسخ ما را می داد. چه بسیار زمان هایی که با نظر پدر و مادر مخالف 

بودیم، اما هر سخنی هم بود درنهایت احترام مطرح می شد.
ایام زندان پدر، روزها و سال های سختی بود، اما آن مصائب برای ما 
بازرگان و دکتر سحابی  بود. نه فقط ما، فرزندان مهندس  ظرفیت ساز 
برای  باید  آن ها  بودند.  فراوان  مشقات  گرفتار  هم  مهندس سحابی  و 
ملاقات، راهی طولانی را تا برازجان طی می کردند. آن زندان شرایط 
ناگواری داشت و زندانیان برای تهیه ضروری ترین لوازم گذران زندگی 
همچون وسایل خنک کننده زحمات زیادی کشیدند. در آن روزگار تلخ 
که نصیب زندانی شکنجه بود و قسمت خانواده اش رنج بی پایان دوری، 
کجا می توانست جوانه امیدی سر برآورد؟ با همه این ها ما ناامید نبودیم.

پدر همیشه می گفت: »نوک دماغت را نبین، امتداد افق را نگاه کن« من 
خیال می کردم منظور او از افق نقطه ای است که آفتاب غروب می کند، 
اما بعدها فهمیدم منظور او افق روشنی است که هرکسی به واسطه نور 
امید وجودش در آینده روشن فرداها می بیند. اینکه با اندیشه و تلاش و 
صداقت و عشق به مردم و میهن، نه تنها خوب زیستن را یاد بگیریم که 

منشأ خیرات روشنی ها باشیم. امید یادگرفتنی است و یاددادنی.

روزگار نوجوانی و جوانی ما تلخ و سخت بود، اما حالا که به پشت سر 
نگاه می کنم آن روزها مملو از تجربیات شیرین و گران بها بود. همان 
روزها بود که برادرم در شانزده سالگی دستگیر شد و چهار ماه در زندان 
انفرادی بود. او برای خرید نان رفته بود و دیگر برنگشته بود. مدت ها از 
او بی خبر بودیم. پسرخاله و پسر عمه مان هم دستگیر شده بودند. هرروز 
از صبح با مادر و خاله و عمه ام به مقابل شهربانی در باغ ملی می رفتیم، 
تا اینکه بالاخره گفتند که او را دستگیر کرده اند. زیرپیراهن او را به ما 
دادند. زیرپیراهنی که رد خون رویش بود و نشان می داد که برادر را 
شکنجه کرده اند. پس از آن پدرم دستگیر شد. با همه این ها برادر پس 
از آزادی با تلاش فراوان تحصیلاتش را ادامه داد و زندگی تشکیل داد. 

برادر نام اولین فرزندش را امید گذاشت.
پدر هنگام دستگیری در خانه فردی در لواسان بود. با دیدن کامیون هایی 
که از روی تپه پایین می آمدند فهمید برای دستگیری او آمده اند، از خانه 
بیرون آمد تا با دستگیری اش صاحب آن خانه به دردسر نیفتد. شاه در 
روز درگذشت پدر در مصاحبه با بی.بی.سی گفت که بارها سعی کرده 
پدر را از بین ببرد، اما نگران بوده که چرا سیا به او اجازه این کار را نداده 
و پس از دیدن خیل جمعیت در مراسم تشییع او دلیل مخالفت سیا را 
فهمیده است. پس از دستگیری برادر یک مأمور ساواک به خانه ما آمد. 
آن زمان ما نمی دانستیم او مأمور ساواک است. او یک بسته اعلامیه به 
من داد تا توزیع کنم. تیتر آن اعلامیه این بود: »دیکتاتور خون می ریزد« 
من پرسیدم چرا باید این اعلامیه را پخش کنیم؟ او پاسخ داد همین قدر 
که خشم مردم برانگیخته شود کافی است. بعدها فهمیدیم دلیل این 
کار او پرونده سازی برای پدر بود. دستنوشته پدر از همین اعلامیه را 
بعدها در پرونده او گذاشتند. آن زمان پدر همراه با مهندس بازرگان به 

ده سال حبس محکوم شد.
امیدی  نور  می درخشد،  آسمان  در  که  ستاره ای  هر  نازنینم،  فرزندان 
است که به قلب های ما می تابد. امید رمز پیروزی است، به شرط آنکه 
توانایی هایمان را بشناسیم و تمام تلاشمان را به کار گیریم. حتماً در این 
راه پستی وبلندی هایی هست و دور از ذهن نیست که در برهه هایی خیال 
کنیم که تحمل ابتلائات از حد توانمان خارج است، اما با ایمان و توکل 
انسان  از آن مرحله عبور کنیم، چون ذات  و اعتمادبه نفس می توانیم 
خلاق و آفریننده است. گاهی همین سختی ها باعث می شود از تمام 
توانایی هایمان استفاده کنیم و همین امر باعث می شود استعدادهایمان 

شکوفا شود. این ماییم که با امید آینده را می سازیم.
مادرم نقل می کرد جوانی را می شناختم که تعدادی میخ را در سینی 
می گذاشت و کنار کوچه بساط می کرد و می فروخت. سال ها بعد همین 
فرد ثمره تلاشش را دید و تاجری بلند آوازه شد. او نام فامیل خود را 
میخ چیان انتخاب کرد. آیت الله طالقانی نیز همیشه دختران و پسران 
را به کار تشویق می کرد، حتی کار کارگری. با تشویق های او بود که با 

داشتن دو فرزند در پرورشگاهی به عنوان پرستار کار می کردم.
عزیزانم، می دانم که به سختی روزگار می گذرانید، حتی گاهی توصیه 
به طاقت داشتن سخت است، اما باور دارم نسل جدید با وجود انباشت 
تجربی تاریخی سال ها مجاهدت و ایثار، نسلی روشن اندیش و سازنده 

است. یقین دارم فردای روشنی در انتظار مملکت ماست.

پینوشت:
۱. سیمین بهبهانی
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لیِ  رْ  وَیسِّ صَدْرِی  لیِ  اشْرَحْ  »رَبِّ 
لسَِانیِ  مِنْ  عُقْدَةً  وَاحْلُلْ  أمَْرِی 

یفَْقَهُوا قَوْلیِ«.
 بعد از سلام، قبلًا گفتم که شرایط مملکت 
البته  می رسد،  به نظر  فاجعه آمیز  و  خطیر 
شاید هم واقعیت نداشته باشد، لذا ایجاب 
می کند که کارهایی انجام گیرد. جلسه قبل 
تکیه من روی نوگرایی بود. گفتم جماعت 
یک  باورها،  و  عقاید  از  صرف نظر  نوگرا، 
واقعیت هستند؛ یعنی هم به لحاظ فیزیکی 
و  جوان  نحله ای  اجتماعی  به لحاظ  هم  و 
آینده  و  هستند  متحرک  و  زنده  و  فعال 
نیز متعلق به جوانان است. دیگر اینکه این 
به روزترند  نیروها  سایر  با  مقایسه  در  نحله 
به لحاظ صداقت و فداکاری هم شاید بهتر 

از سایر نیروها باشند.
که  است  سال  صد  حدود  نحله  این  عمر 
سید  کار  می شود.  شروع  جمال  سید  از 
به لحاظ  اول  وجه  داشت:  وجه  دو  جمال 
بینش دینی  اجتماعی؛ و وجه دوم  و  ملی 
او بود؛ یعنی حرکت او هم واقعیت اسلامی 
داشت و هم هویت ملی: می خواهم بگویم 
اعم از اینکه نیروهای مختلف، این نحله را 
بپسندند یا نپسندند یک واقعیت اجتماعی 
و  وظیفه  تاریخی،  سوابق  دلیل  به  و  است 
جلسه  به  نسبت  هست.  او  بر  هم  تکلیفی 
قبل نقدی بر من وارد بود که وقت زیادی 
گرفتم و فرصتی برای گفت وگو نبود. امروز 
من طرح موضوع می کنم، ولی همه مطلب 
شرکت  فعال تر  دوستان  امیدوارم  نیست. 

بچه مذهبی ها  ما  بین  تحرکی  اگر  کنند. 
به وجود آید، باید با مشارکت همه باشد که 
خیلی بهتر است. تقاضای من اولاً مشارکت 
بحث ها،  کردن  تلقی  جدی  ثانیاً  است، 
دینمان  و  ملتمان  خودمان،  مسئله  چراکه 
بررسی  برای  را  خود  آمادگی  ضمناً  است. 

اعلام  خودم  نظرگاه های  تصحیح  و  نقدها 
می کنم.

در جلسه قبل وجوه ممتاز نوگرا را گفتم، 
بگوییم.  هم  آن  ماهیت  از  باید سخنی  اما 
نوگرا چه می اندیشد و چه کاره است؟ قبل 
از هر چیز باید نحوه شکل گیری اندیشه یا 
می دانیم  کرد.  بررسی  را  نوگرا  خودآگاهی 
یک  در  و  به تدریج  انسان  خودآگاهی  که 
جریان تاریخی شکل می گیرد می دانیم که 
تشکیل  به تدریج  و  است  لایه لایه  وجدان 

شده است.
در علم روان شناسی به خصوص روان شناسی 
و  می کنند  ناخودآگاه صحبت  از  اجتماعی 
من معتقدم که خود ناخودآگاه نیز لایه لایه 
است که در طول زمان شکل می گیرد. اگر 
به لحاظ تاریخی نگاه کنیم نوگرایی عبارت 

نحله  این  عضو  که  است  فردی  وجدان  از 
تشکیل شده. لایه  زیر  از لایه های  و  است 
اول که به لحاظ تاریخی قدیم تر است لایه 
مذهبی بودن است. نوگراها عموماً مذهبی 
نشأت  مذهبی  خانواده های  از  و  بودند 
از  نوینی  برداشت های  صاحب  و  گرفته اند 
بودند.  مذهبی  مسائل  و  اجتماعی  مسائل 
لایه دوم اینکه عموماً وابسته به نهضت ملی 
نوگرا  بودن در وجدان  ملی  یعنی  هستند؛ 
وجود دارد و تا آنجا که من می شناسم همه 

ویژگی های تاریخی جریان نوگرای اسامی
سخنرانیزندهیادعزتاللهسحابیدرمهرماه1374-جلسهدوم

سخنرانیزندهیادعزتاللهسحابی
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نوگرایان وابسته به این نهضت می باشند و از 
طریق نهضت ملی مسلمان بودنشان، ربطی 
سوم،  لایه  می کند.  پیدا  وطن  و  ملیت  به 
وجدان عدالت طلب است. عدالت طلبی رنگ 
لایه  دارد.  آزادیخواهی  به  نسبت  بیشتری 
چهارم، رادیکال بودن که خواهان تغییرات 
ریشه ای می باشند. لایه پنجم، اهل معرفت 
اجتماعی و جهان شناسی هستند و معارف 
دینی را به تحقق اجتماعی آن برمی گردانند. 
نوگرا از سید جمال شروع شد و در شریعتی 
به اوج خود رسید و این نحله برای توحید 
کرد،  پیدا  اجتماعی  به ازای  ما  شرک  و 
روی  مذهبی  نحله های  سایر  درحالی که 
و  توحید  اجتماعی  ازای  به  ما  و  مصادیق 
ششم،  لایه  نداشتند.  حساسیت  شرک 
بودن  مردمی  و  اجتماعی  سلوک  به لحاظ 
یک  را  خلق  به  خدمتگزاری  یعنی  است؛ 
ویژگی ها  این  با  می شناسد.  دینی  وظیفه 
نحله  این  تاریخی  سوابق  و  خصوصیات  و 
خصوصیتی پیداکرده است که با نیاز امروز 
حرکت  به  یعنی  دارد،  تناسب  مملکت 
بنا  اگر  می خورد.  مملکت  امروز  ضروری 
خارجی  فشارهای  برابر  در  حرکتی  باشد 
شود  انجام  داخلی  فشارهای  همچنین  و 
انجام  داخل  در  اموری  اصلاح  بخواهد  و 
دهد، چنین ویژگی های را لازم دارد. البته 
انتظارات ما از دین هم نباید خارج از شئون 
دین و مذهب باشد. شاید جماعات دیگری 
پس  سال های  عملکرد  به علت  که  باشند 
انقلاب از مذهب برگشته باشند ولی به  از 
ملات  یک  ما  جامعه  در  مذهب  حال  هر 
ملات  که  است  عاملی  و  است  اجتماعی 
زبان  حتی  گردیده،  اجتماعی  طبقات  بین 
ما هم نقش مذهب را بازی نمی کند. پس 
به  تطبیق می کند  مذهبی  این خصوصیت 
در  رهایی بخش  حرکت  یک  ضرورت های 

جامعه ملی ما.
و  بود  ملی هم  بودن،  اسلامی  نوگرا ضمن 
با استعمار و استبداد و فقر مبارزه می کرد. 
از دیدگاه تحلیلگری که به دنبال راه چاره 
نحله  این  برای  که  ویژگی هایی  این  است، 
برشمردیم در جامعه ما واجد اهمیت است 
به  اگر  و  باشد  و می تواند مشکل حل کن 
مسئولیت ها واقف شود، می تواند مؤثر واقع 
و  بود  برحذر  باید  چیز  یک  از  ولی  شود، 
تکامل  پیکان  نوک  و  بودن  قیم  غرور  آن 

بودن است، چراکه سهم هر فردی به میزان 
عملی است که انجام می دهد و ایمان مجرد 
بدون تحقق عینی در جامعه کارساز نیست. 
ولی وقتی ایمان و آگاهی تحقق پیدا کرد 
ملاک،  می شود.  واقع  مفید  جامعه  برای 
عمل است نه اندیشه و عقاید و ایمان. من 
با  مقابله  برای  را  جامعه  آمادگی  متأسفانه 
خطرات به هیچ وجه کافی نمی دانم، گرچه 
مسئله  ولی  داریم،  حاکمیت  با  مسائلی  ما 
اصلی ما حاکمیت نیست، بلکه نفس جامعه 
واجد خصائل  گروه بندی های جامعه  است. 
آمادگی  که  شده اند  بینش هایی  و  رفتار  و 
کافی برای دفاع از استقلال، مقاومت، ترقی 
و تعمیم ویژگی های یک جامعه ملی مستقل 
را ندارند و می توانیم بگوییم ضعیف هستند؛ 
سعادت بخش  بخواهد  حرکت  این  اگر  لذا 
باشد بیش از آلترناتیو شدن برای حکومت، 
اجتماع  برای  جانشین سازی  فکر  به  باید 
باشد، آن چنان حرکت اجتماعی باید شروع 
شود که روند جامعه را تغییر دهد. باید گفت 
زیرمجموعه از این حرکت، مسئله حکومت 
و دولت است؛ بنابراین اگر نخواهیم حرکتی 
انجام  جانشینی  تکوین  و  ایجاد  جهت  در 
دهیم، روزگار انجام خواهد داد و یا مخالفان 
نه از موضع نقد و اصلاح، بلکه از سر نفی و 
خصومت و تخریب این کار را خواهند کرد 
که آثار آن سازنده نخواهد بود و مردمان را 
نسبت به مکتب بی تفاوت یا معاند می سازد. 
اگر به تاریخ کشورهای سوسیالیستی نگاه 
عرض  من  که  مطلبی  همین  عیناً  کنید، 

کردم، بر سر آن ها آمد.
از  است.  بوده  کمتر  نوگرا  در  3- خلاقیت 
سید جمال به بعد یا الگوی دموکراسی را 
کمتر  خودشان  سوسیالیسم.  یا  پذیرفتند 
بافت اجتماعی خاص ما و ضرورت ها و  به 
آن  تکاملی  مراحل  در  آن،  نیازهای خاص 

به طور مستقل و جامع اندیشیدند.
وجدان  لایه  زیرین ترین  مذهبی  لایه   -4
نوگراست. مذهب در نوگرا صرفاً یک عقیده 
نیست که به زبان بگوید و اقرار کند، بلکه 

سلوک مذهبی، اساساً عمل است.
بوده،  قوی  عملی  و  سیاسی  به لحاظ  نوگرا 
است.  بوده  ضعیف  عبادتی  به لحاظ  ولی 
عبادت یعنی وصل کردن دنیای درونی ذهن 
به کائنات بی کران خارج از ذهن و به منبع 
و منشأ یگانه آن کائنات. اگر چنین اتصال 

نباشد،  برقرار  خدا  و  فرد  بین  ارتباطی  و 
آدمی از سرچشمه تغذیه روحی و وجودی 
خود محروم می شود، گیاهی که ریشه در 
اعماق زمین و آب نداشته باشد، در تندباد 
و  حیات  و  می پلاسد  و  می خشکد  حوادث 
شکوفایی خود را از دست می دهد. از ضعف 
وجه عبادتی، ضعف وجه اخلاقی هم ناشی 
اخلاقی  وجه  نوگرا  مهم  ممیزه  می شود. 
و  باشیم  کم اعتنا  آن  به  اگر  که  است  آن 
جدی نگیریم نهضت ممیزه خود را از دست 
یا  توفیق  علل  در  من  نظر  به  داد.  خواهد 
بر  اصل  اجتماعی،  حرکت های  شکست 
نیست،  آگاهی ها  و  شناخت ها  و  تحلیل ها 
هرجا  و  است  اخلاقیات  بر  اصل  برعکس 
اخلاقیات  ضعف  از  خورده  زمین  نهضتی 
بوده. شناخت و تحلیل، قابل جبران است، 
ولی اگر در نهضتی وجه عبادتی قطع شود 
دیگر تغذیه نمی شود و اخلاق هم از انگیزه 
و محرک خود خالی می شود. نهضت باید از 
جایی نیرو بگیرد. در تطبیق معارف دینی 
با معارف جدید اعم از علمی یا اجتماعی تا 
حدی سطحی نگری شده است و به اصطلاح 
علم و دین را به شکل موزاییکی پهلوی هم 

از دین  افراطی  انتظارات  نوگرا  گذاشته ایم. 
می توان  که  را  چیزها  برخی  یعنی  دارد، 
نسبت  دین  به  داد،  نسبت  امور  منطق  به 
به پای  افتد،  اتفاق  اگر شکستی  و  می دهد 
ایمان  مدعیان،  خود  هم  می گذارد.  دین 
هم  و  می دهند  دست  از  را  خود  دینی 

مردمان از دین برمی گردند.
5- در نوگرایی، ایثار و فداکاری زیاد بوده 
جایگاهی  جامعه  مادی  توسعه  ولی  است، 
و  گرفتار  جمع  یک  در  است.  نداشته 
می توان  آزادی  از  صحبت  نه  عقب مانده 
کرد و نه عدالت، بلکه یک جامعه باید پویا 
کند.  پیدا  موضوعیت  عناوین  این  تا  باشد 
»من لا معاش له لا معاد له« همان طور که 
روح، بدنی می خواهد، معنویات یعنی روح 

نوگراضمناسلامیبودن،“
ملیهمبودوبااستعمار
واستبدادوفقرمبارزه

میکرد.ازدیدگاهتحلیلگری
کهبهدنبالراهچارهاست

“
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بدنی می خواهند که هم وجود  نیز  جامعه 
مثال  به عنوان  باشد.  داشت  حیات  هم  و 
نهضت مرحوم شریعتی وقتی شروع شد که 
جامعه به لحاظ مادی پیشرفت های می کرد 
نبود.  به آن معنا مطرح  و گرسنگی و فقر 
به هر حال ضمن اینکه توسعه یک ارزش 

است، بدنی است مادی برای امور معنوی.
خیلی  نوگرایی  اینکه  آخر  نکته   -6
سیاسی  ولی  است،  شده  سیاسی اندیش 
و  حزب  فکر  بود  سیاسی  اگر  است  نبوده 
سیاسی اندیش  ولی  می کرد،  نیز  جمعیت 
کمتر به تحقق های اجتماعی آن می اندیشد.

خدمت  یعنی  خیریه  امور  همچنین   -7
علمی و تحقیقی به محرومان و درماندگان 
نوگراها  فرهنگ  در  بیمارستان  نظیر 
چنین  درحالی که  است،  نداشته  جایگاهی 
اجتماعی  بافت  یک  تدریجاً  نهادهایی، 
می شوند که نگه دارنده این نحله و پایگاهی 
برای عمل به اخلاقیات و جنبه های عملی 

آموزش مذهبی می شوند.
عمل  ولی  است،  خوب  عدالت  می گوییم 
نیز  را  عدالتی  عمل  نمی کنیم.  عدالتی 
نهادی  ولی  می دانیم،  ظالمان  با  درگیری 
برای خدمت به محرومان تشکیل نمی دهیم. 
خدمات اجتماعی در دیدگاه نوگرا کم رنگ 
بوده است. اگر این نقدها رفع نشود، رسالت 
ادعایی  نباید  و  است  انجام نشدنی  تاریخی 

داشت.
مناسب  پاسخی  و  بیندیشد  باید  نوگرایی 
پیدا کند که جامعه آینده ما در ذات خود 
متنوع و متکثر خواهد بود. باید دید موقعیت 
این نهضت در میان جامعه چیست و ببینیم 
می اندیشد.  چه  نوگرا  به  نسبت  جامعه 
تا چه  جامعه  در  نوگرا  مقبولیت  به عبارتی 
تلقی  منفی؟  یا  است  مثبت  آیا  است،  حد 
جامعه نسبت به خدمت نوگرا، به استقلال 
مصدق  از  من  نظر  به  چیست؟  آزادی  و 
اسلامی  ملی،  حرکت های  رهبران  بعد  به 
حرکت ها  بارکشان  و  زحمتکشان  بودند. 
همیشه  باید  بودند.  مذهبی  همه  هم، 
جست وجو کنیم. جست وجو را با رأی گیری 
نمی توان انجام داد چیزهایی است که باید 
به آن پرداخت و پیگیری کرد. ما می گوییم 
نگهبانان عملی نهضت ملی، مسلمان جامعه 
بودند آیا دیگران در جامعه نیز چنین تلقی 
از ما دارند. اگر جامعه چنین تلقی اجتماعی 

را نداشته باشد، باید فعالیت بیشتری برای 
جا انداختن نقش نوگرایان در جامعه کرد. 
در  واقعی  و  کافی  اعتبار  از  جمعیتی  اگر 
جامعه برخوردار نباشد، رسالتشان مخدوش 
از رهبران نظیر مصدق  خواهد شد. برخی 
اعتبار و حیثیتی دارند  به علت سوابقشان 
جبهه.  یک  به  شد  تبدیل  فرد  یک  که 
امیدواریم از این به بعد شخصی نشود بلکه 
در  گروه  این  تا  بشود،  حرکتی  و  جنبش 
جامعه حیثیت و اعتباری به دست آورد. اگر 
نیندیشیم،  جامعه  در  اعتبار  و  حیثیت  به 
ما  برای  خریداری  و  می شویم  منزوی  یا 
می شود  تحمیل  ما  به  انزوا  یا  بود  نخواهد 
این  از  که  بیماری هاست،  بدترین  انزوا  که 
طریق بسته بودن بر ما تحمیل می شود یا 
به سرنوشت دو تجربه مجاهدین و حاکمیت 
نوک  و  رهبری  می خواهند  که  می رسیم 
پیکان تکامل بودن را با قهر و غلبه تأمین 
کنند. قیم بودن و قیم شدن آغاز انحطاط 
است. این امر اثبات شده که جامعه همانند 
به  را  واگن ها  همه  که  نیست  لوکوموتیوی 
دنبال خود یدک بکشد. اگر واگن ها سهمی 
لوکوموتیو  یک  باشند،  نداشته  حرکت  در 
شوروی  بکشد.  یدک  را  همه  نمی تواند 
جامعه  نتوانست  ولی  نبود،  کمی  قدرتی 
نخستین  حرکت  ضد  به  و  بکشد  یدک  را 
هم  مقبولیت  فکر  به  باید  ما  شد.  تبدیل 
را  پاسخ  با همکاری شما  امیدواریم  باشیم 

دریافت کنیم.

بحث، از قبل مقدمه در سؤال:
گفتهشدهرگونهتضعیفحاکمیت
شورشهای طغیان به میتواند
فروپاشی موجب و کند کمک کور
من سؤال گردد. مملکت تجزیه و
این تشکیل از هدف که است این
یاد به مرا این چیست؟ جلسه
انداختکه آقایلاجوردی صحبت
فردخاصی آنجاکهیک از میگفت
گردانندگان به و نوشته مقالهای
آن لذا کرده انتقاد حکومت وقت
حملاتموجبشدکهعدهایدست
بهاسلحهببرندولذاآنفردخاص،
گفت معاویه بهشتیهاست. قاتل
اگرعلیبهعثمانانتقادنمیکرداو

رانمیکشتند.

زده  حرفی  چنین  جلسه  از  پیش  پاسخ: 
نشد که چنین انتقادی را به دنبال داشته 
باشد. منظور عمل برانداز بوده نه انتقاد. در 
توضیح  هست  شما  خدمت  که  نوشته ای 

داده شده است.
بکنیم؟  باید  چه  فعلی  شرایط  در  اما 
روشنگری و انتقاد که در ایران فردا می شود، 
اشکالی ندارد. اگر مسئله را وسیع تر بگیریم 

رابطه حاکمیت مهم است.
مسئله جامعه، یک کل است. مسئله خاص 
کشور ما، در حاکمیت خلاصه نمی شود. در 
مقاله ای در سه، چهار سال پیش گفتم، سه 
الی چهار بار آزادی های چشمگیر داشتیم و 

در هر مرتبه این آزادی ها، کوتاه مدت و در 
حدود یک فصل بوده و به زودی فضای آزاد 
فروکش کرده است، ولی همه فروکش شدن 
نسبت  خارجی  دشمن  به  را  آزادی  فضای 
داده ایم. وقتی عملی چند بار تکرار شد باید 
حرکتی  اگر  کرد.  بررسی  را  درونی  ضعف 
اجتماعی شروع شود، طبعاً وجه سیاسی و 
قدرتی نیز دارد، ولی حالا هر اقدامی برای 
براندازی و انتقال قدرت، متضمن صدماتی 
مدعی  که  آن هایی  است.  کشور  کل  برای 
آن ها  هم  بیگانه  و  هستند  بودن  آلترناتیو 
را  قضیه  این طرف  آیا  می کند،  تأیید  را 
خوانده اند؟! آیا ایجاد کار برای 3/5 میلیون 
ولع  یا  نمی دانند،  یا  است؟  ساده  بیکار 
اقتصاد  هستیم  آلترناتیو  اگر  دارند.  قدرت 
به  انقلاب  ابتدای  را چه می کنیم.  مملکت 

“
مسئلهجامعه،یککلاست.
مسئلهخاصکشورما،در
حاکمیتخلاصهنمیشود.
درمقالهایدرسه،چهارسال
پیشگفتم،سهالیچهاربار
آزادیهایچشمگیرداشتیم
ودرهرمرتبهاینآزادیها،
کوتاهمدتودرحدودیک
فصلبودهوبهزودیفضای
آزادفروکشکردهاست،ولی
همهفروکششدنفضای
آزادیرابهدشمنخارجی

نسبتدادهایم

“
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این  روی  یک قدری  گفتم  رجوی  مسعود 
وجوه  و  اقتصادی  اجتماعی،  واقعی  مسائل 
او  ولی  کنند  کار  وابستگی  کارشناسی 
می گفت اگر فکر کنیم، از مسئله اصلی که 
اساس  وقتی  می مانیم.  غافل  است  ارتجاع 
مملکت ریخت وپاش و مصرف و عدم تولید 
است، چگونه می توان آن را به سمت تولید 
و خلاقیت برد. روز 22 بهمن کردستان و 
ترکمن صحرا شورش شد و عواقب زنجیروار 
نیست  نیرویی  دیگر  حالا  و  داد  رخ  آن 

اول  کند.  حراست  و  هدایت  را  جامعه  که 
نیرویی بشویم و بعد سایر مسائل. باید ابتدا 
قدرت حراست از استقلال و تمامیت را پیدا 
کنیم. پس منظور هرگز این نبوده است که 
انتقاد و اعتراض نشود. شما خود می دانید 
)حتی  نیستیم،  چنین  آثارمان  در  ما  که 
نقاط  و  به ضعف ها  متهم هستیم که فقط 
منفی انگشت می گذاریم( بلکه بحث بر سر 
مملکت  و  ملت  به  تعالی بخش  خط مشی 

است، در برابر مشی براندازی.

گفتند صحبت ابتدای در سؤال:
سنتگراست، برابر در نوگرا که
بن مرحوم الجزایر در درحالیکه
را سنتی علمای توانست بادیس
وکمک تعالیدهد و سازماندهد
کرد. الجزایر انقلاب به زیادی
فاطمه و حج کتاب با شریعتی
تعالی را ما سنتهای است فاطمه
و قرآن هژمونی با مجاهدان و داد

خود دنبال به را روحانیت سنت،
درست من نظر به کشیدند. یدک
نیستبگوییمنوگراازابتدادربرابر

سنتاست.
از ابتدا نباید دشمن تراشی کرد، بلکه نوگرا 
در سیر نوآفرینی خود ممکن است نیروهای 
آن ها  از  بخشی  با  و  داده  تعالی  را  سنتی 
در  درگیری  آن  شود.  درگیر  است  ممکن 
طبیعی  درگیری  یک  صالح  عمل  پروسه 
است و نه دشمن تراشی، دکتر شریعتی در 
به  را  مکتب  و  فاطمه، سنت  و  کتاب حج 
هم پیوند داد و سنت نبوی را احیا کرد. به 
نظر من قانون اساسی مشروطیت و انقلاب 
اسلامی بزرگ ترین نهادهای نوگرا در ایران 
بودند، چراکه عامل زمان و مکان را در احکام 
به حرکت های  نسبت  این  و  دادند  دخالت 
حوزوی یک نوع تعالی و نوگرایی بود. هنوز 
هم فقهای شورای نگهبان به قانون اساسی 
چراکه  نخورده اند،  سوگند  اسلامی  انقلاب 
نوگرا  نمی کند.  تطبیق  آن ها  ایدئولوژی  با 
دنبال  به  و  دارد  عرفانی  خدا،  با  رابطه  در 
بخش  دو  سنتی ها  می کند.  نوآفرینی  آن 
به  را  اجداد  و  آبا  سنت  بخش  یک  دارند: 
سنت  آن ها  خوب  بخش  و  می کند  دنبال 
قرآن و محمد را، برای این بخش، قرآن و 
سنت یک متدولوژی به حساب می آید که 
می شوند.  احیا  نوگرا،  با  برخورد  در  این ها 
باید دانست سنتی های ما قرآن و سنت و 
آن ها  نباید  اول  از  و  دارند  قبول  را  این ها 
اجازه  هم  جامعه  توالی  دانست  دشمن  را 

دشمن تراشی نمی دهد.
نوگرا، در برابر اعتقادات سنتی رایج است، 
نه اسلام حضرت محمد و فاطمه. مرحوم بن 
بادیس با صوفی ها و مرتجعین درگیری های 
زیادی داشت. نوگرا ابداً در برابر سنت نبوی 

نیست.

بسیار تجربه گفتید شما سؤال:
تجربه به بیاعتنایی است، مهم
میرسد بهنظر خداست. صنع به
تجربهانقلاباسلامیتجربهبزرگی
شرکت آن در نیروها همه که بود
تجربه این باید نیرویی داشتند،
را همه نقش و کند جمعبندی را
از بعد آزادی نهضت کند. مشخص
یکدورهرکودواردسیاستشدو

درپیروزیانقلابنقشداشت.بعد
ازانقلابکناررفتندوحالادومرتبه
مطرحشدهاند،ولیهیچجمعبندی
ازآنتجربهندادهاند.ازکجامعلوم
اگر نشود. تکرار دوباره تجربه آن
بخواهیمجریانغالبدرانقلابرا
هم را دیگر عوامل باید کنیم، نقد

نقدکنیم.
در نقد به همه حرکات و جنبش های داخل 
و  کرد  نقد  و  رسید  باید  انقلاب  و  جامعه 
اشتباهات یا حقانیت ها را کشف کرد. یکی 
از آن ها هم جنبش ها و عملکردهای نهضت 
آزادی در آغاز و اکنون است، اما باید به این 
واقعیت اعتراف کرد که تنها نهضت آزادی 
انقلاب و روندها و عملکردها  اول  مؤثر در 
قبل  برخی  چنان که  است.  نبوده  فضاها  و 
از انقلاب می گفتند: »سنگر به سنگر یعنی 
سازش کاری« ولی بعد از انقلاب آن ها نظر 
خود را نقد کردند. یکی از اشکالات را هم 
سریعاً  انقلاب  که  می دانند  این  خیلی ها 
پیروز شد و کسی این را پیش بینی نمی کرد.

موقت دولت حکومت سؤال:
حکومتنهضتآزادینبود.اعضای
و جعفری سحابی، نظیر مؤثری
بستهنگاردرنهضتآزادیبودندکه
حالانیستند.عملکرددولتموقت
ازاولانقلابرانبایستیبهحساب

نهضتآزادیگذاشت.
من آنچه گفتم بیش از یک کلیاتی در مورد 
سؤال  نبود،  گذشته  جریانات  نقد  ضرورت 
این است که آیا این کلیات مورد قبول است 

تا به جلو برویم؟

سؤال:بهنظرمنمردمدرحالنقد
کردنهستند.برخیدراصلدینو
در برخی کردهاند، همشک اسلام
مسئله ولی کردهاند، شک آخوند
مهمایناستکهنقدمادراینزمینه
روحانیت به کسی حالا چیست.
جمعبندی یک جای ندارد. اعتماد
منظور است. خالی الآن غیرفقهی
یکی است. متعادل جمعبندی یک
میگویدآخوندنباید،یکیمیگوید
به میرسد بهنظر باشد، نباید دین
ندارند اعتماد سیاسی نیروی هیچ

“

درنقدبههمهحرکاتو
جنبشهایداخلجامعهو
انقلاببایدرسیدونقدکرد
واشتباهاتیاحقانیتهارا
کشفکرد.یکیازآنهاهم
جنبشهاوعملکردهاینهضت
آزادیدرآغازواکنوناست،
امابایدبهاینواقعیتاعتراف
کردکهتنها،نهضتآزادی

مؤثردراولانقلابوروندهاو
عملکردهاوفضاهانبودهاست

“
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نهروحانیتنهروشنفکرنهملیون.
جان نیستند حاضر دیگر مردم
بدهند.آنچهموجبسرعتپیروزی
انقلابشداینبودکهشاهخودش
رفتوارتشبدهاوژنرالهایارتش
و نکردند مقاومتی امریکا بهکمک
همین به و کردند خالی را سنگر
دلیلزودپیروزشد.اگرریشهیابی
حاکم بند و زد با میگویند بشود
سؤالات این میرسد بهنظر شدند.
انقلاب تجربه حوش و حول که را
اسلامیمطرحاستبایدریشهیابی
کرد. جدیدی حرکت بعداً و کرد
جمعبندیها این صورت این در
جذابترخواهدبودونسبتبهآن
خیلیها و میشود برخورد فعالتر

همنیازدارند.
نیروی  هیچ  به  مردم  شده  معلوم  کی  از 
است  این  من  نظر  ندارند؟  اعتماد  سیاسی 
اگر  بکند.  را  نقد خودش  باید  نوگرایی  که 
با امریکا هم سازش کرده باید نقد خودش 
را بکند. ما هنوز وارد هیچ چیز نشده ایم و 
بسیاری  کرده اید.  عجله  می کنم  فکر  شما 
را شریعتی  نیروها می گویند ولایت فقیه  از 
او  را  امامت  و  امت  کرد.  پایه گذاری 

پایه گذاری کرد.
باید پایه نقد عادلانه باب شود. آنچه مردم 
کینه توزانه  نق  بلکه  نیست،  نقد  می گویند 
است. نقد وقتی است که از موضع متعالی 

برخورد گردد.

فردی نقد میرسد، بهنظر سؤال:
را نقد اگر بلکه نباشد کارساز
سیستماتیک تشکیلاتی، بهصورت
بهصورت و درآوریم تقسیمکار و
یکپیکرجانداریدرآیدکهبتواند
فایده به مفید بدهد، حیات ادامه
خواهدبود.بایدنقدجمعیباشدو

مستمرتاتکاملپیداکند.
که  کاری  هر  است.  تأیید  مورد  همه اش 
شروع  مهارت ها  بدون  ابتدا  شود  شروع 
دارد  روش هایی  هم  نقد  سنت  می شود. 
دکتر  خود  است.  نیفتاده  جا  ما  برای  که 
داده،  انجام  را  نقدها  از  بسیاری  شریعتی 
زیادی  برخوردهای  سنتی  برداشت های  با 
در  ولی  اقبال.  مرحوم  همچنین  و  کرده 

تأیید صحبت های شما می گویم که بایستی 
که  هم  نفری  یک  البته  باشد؛  نقد جمعی 
حرکت  خود  داد.  انجام  را  آن  باید  بشود، 
شریعتی هم یا به تدریج می میرد یا نقد آن 
به دست دشمنان می افتد، مگر اینکه چنین 

جلساتی باشد و حرکت او را احیا کند.

سؤال:گفتهشدنقدبهصورتجریان
وجودندارد.بایدگفتنوگرایییک
تکیهگاه درواقع و است پتانسیل
بهعبارتی یا ندارد تاریخی محکم
نهادینهنشدهاست،بلکهیککلیت
استودرکدرستی،ازدموکراسی
نوگرا به نباید لذا ندارد. اقتصاد و

خیلیتکیهکرد.
فکر می کنم کمی تند رفتید. انتقاد را باید 
باشد و کمتر  بیّن  از جایی شروع کرد که 
است  این  من  حرف  باشد.  داشته  مخالف 
که مقدس شمردن یک جریان ایدئولوژیک 
چراکه  می شود  آن  مرگ  موجب  به تدریج 
نمی توان به آن انتقاد کرد. مثلًا مارکسیسم 
در نقد سرمایه داری بسیار تیز است ولی در 
نقد مارکسیسم بسیار کند عمل کرده است. 
به نظر من ایدئولوژی ها و مکتب ها نیز نیاز 
همین  هم  باز  من  نظر  به  دارند.  نقد  به 
نوگرا است که حرف می زند. یک  جماعت 
نیست.  آزادی  بود که  این  بهانه شان  وقتی 
بالاخره هویتی دارد و نباید متأسف هم بود. 
بدعمل  حکومت  گرچه  می گویند  برخی 
کرده ولی باز قوی ترین گروه اپوزیسیون از 
از دیدگاه غیر  خود مذهبی ها است، یعنی 

هم حرکت مذهبی ها عینیت دارد.

سال پانزده در نوگرا گفتید سؤال:
که اگر نکرد، عمل مثبت اخیر

میکرد،شماراضیبودید؟
من از ابتدای عمرش گفتم، نه پانزده سال 
اخیر. برخی فرهیختگان کارهایی می کنند 
که بعداً متوجه می شوند اشتباه بوده است. 
تمام  لزوماً  که  کرده  مطرح  تزهایی  نوگرا 
آیا تجربه قبل هم  نبوده است.  آن درست 
این بوده که دموکراسی غربی بدون خدشه 
وجود  اسلام  در  دموکراسی  مبانی  است؟ 
نوع جوامع  به  بستگی  آن  ولی شکل  دارد 
به  غیره.  و  پارلمانی  سنت های  نظیر  دارد. 
به  می توان  غیراخلاقی،  آزادی های  دلیل 

دموکراسی غربی هم انتقاد کرد. چپ گرایی 
بعد از انقلاب تابع جو زمانه بود.

سؤال:مرحوماقبال،سیدجمالرا
نقدکردوشریعتیهردورا.دکتر
شریعتیرارادمنشنقدکردوخود
شماهماینجریانراچندسالاست
میخواهم کشیدهاید. نقد به که
چه میگویید که نقدی اصل بدانم
و باشد داشته باید ویژگیهایی
نکردهاند. که بکنند باید چهکاری
مثلًاگاهیمیگوینداستبداداست،
نیاز اگر میخواهند. دموکراسی
عدالتباشدبازمیگویندچراروی
دموکراسیتأکیدکردهاید؛بنابراین

بایدویژگینقدرادرآورد.
معمولاً چهره ای می آید و جهش می دهد و 
دو مرتبه رکودی ایجاد می شود. ما کلاهمان 
بر  حرفی  چه  بگوییم  و  کنیم  قاضی  را 
شریعتی اضافه کرده ایم؟ افتاده ایم روی یک 
انتقاد  کمترین  با  و  و حساسیت  هیستری 

برآشفته می شویم.

بهصورت نقدها من نظر به سؤال:
چه باید حال است نبوده جریان
درآید. جریان بهصورت که کنیم
نقد را شریعتی هم سروش دکتر
را نقد این برخی، است. کرده

افراطیمیدانند.
مارکسیسم  تفکر  و  کمونیسم  تاریخ  در 
)بدعت گزار  هم  لنین  خود  لنینیسم، 
رسیده  کامل  بن بست  به  مارکسیسم( 
درست  هم  مارکس  پیش بینی های  و  بود 
و  کارگر  تضاد  گفت  لنین  درنیامد.  آب  از 
سرمایه دار، هرگز به انقلاب منجر نمی شود. 
این  رفاه  دادن  و  کار  ساعات  کردن  کم  با 
در  تبصره ای  او  می شود.  بی رنگ  تضاد 
مقدسات فرهنگ مارکسیستی ایجاد کرد و 
این غیر از فهم و شعور و تحلیل است بلکه 

جرأت اخلاقی هم می خواهد.

چرا که است این من سؤال سؤال:
نوگراییبهجریانتبدیلنشدهاست.
افرادباشناختهایکمیواردمبارزه
در بحرانی میبینیم حالا و شدهاند

مملکتبهوجودآمدهاست.



    سال ششم    شماره سی وچهارم    شـهـریـور 1۳۹۸    ۱0

و  مملکت  احوال  و  اوضاع  بررسی  با  باید   
که  برسیم  جمع بندی هایی  به  جهانی  جو 
»جانشین  اصل  کردن  رها  آن،  مهم ترین 
قدرت شدن است«. این خیلی مهم است، 
و  دارد  وجود  هم  قدرت طلبی  چراکه 

میان بر می شود.

تاکنون اصلاحگران، سؤال:
مصدق، نظیر بودند دولتمردان
قائممقام. امیرکبیر، میرزاتقیخان
مشکلات و بنبست از خروج راه
مختلفی راهحلهای ما چیست.
مستشار آیا کردهایم. تجربه را
در میکرد. حل را مشکل نظامی
ما ولی شد شروع حرکتی غرب
عباس شدیم. وارد قضیه آخر در
که میدید اصلاحطلب میرزای
رنسانسغربیک بکند؟ باید چه
در ولی داشت اجتماعی تبعات
را اجتماعی مقتضیات آن ایران
رنسانسی، هر بایستی نداشتیم.
فکری و جهانبینی پشتوانه یک
داشتهباشد،ولیندارد.نسخههای
تحمیلشدهایاجراشدهودرآخر
همهمأیوسشدند.مدرسمیگوید
بیاید وجود به کارخانهای بگذاریم
کنیم. دفاع کارگر حقوق از بعد
اصلاحطلبانی خط میرسد بهنظر
و قائممقام مصدق، مدرس، چون
امیرکبیرراهنجاتباشدونهالزاماً
آنها البته اسلامی. نوگرای خط
همبهدلیلنبودنتبعاتاجتماعی
و ماندند غریب و شدند کشته
فریادیبرایکمکبهآنهاکشیده
و عینی زمینه من نظر به نشد.
وجود نوگرا تحول برای ذهنی
مصدق طرح من نظر به ندارد.
زمینههای اگر نوگرا. تا است بهتر
باید بدهد اجازه ذهنی و عینی
سنتگرا با باید گرفت. را دنبالش
همبرخوردتعالیبخشکردچراکه
و هستیم روبهرو امپریالیسم با ما
طبقات که است این آنها سعی
جامعهراروبهرویهمقراردهند.

نکات شما تأیید می شود. وقتی دموکراسی 
می ماند.  بیگانه  نباشد،  فراهم  زمینه اش 

ساختارهای  زاییده  اندیشه  نمی گویم  من 
برای  اندیشه ای  هر  ولی  است،  اجتماعی 
شکوفایی خود بایستی زمینه داشته باشد. 
شریعتی  آیا  که  است  مطرح  سؤال  این 
است؟  بهتر  کدام  امیرکبیر،  یا  بشویم 
او  شوم  امیرکبیر  دارم  دوست  خودم  من 
ایجاد  دارالفنونی  کرد،  اقداماتی  بالاخره 
کرد، کارهای عینی انجام داد جلوی روس 
اما  ایستاد،  عینی  به صورت  انگلیس  و 
ولی  زد  خوبی  حرف های  گرچه  شریعتی 
پس  امتحان  که  نگرفت  قرار  او  مقام  در 
بدهد. من مصدق را بعد از چهل سال تازه 
دارم کشف می کنم. ولی نمی توان گفت به 
کار نظری هم احتیاج نداریم، اما اینکه چرا 
نقد نوگرایی جریان نشد؟ این نقد بر عهده 
پیروان است نه بر چهره های نوگرا، چراکه 
کار سید در دنیا نهادینه شد؛ نظیر نهضت 
ملی مصر و همچنین نهضت های هند که 
در خاطرات مولانا ابوالکلام آزاد می خوانیم. 
است.  جمال  سید  مرهون  هم  مشروطیت 
استاد احمد بن بلا و آیت احمد در الجزایر 
الهامبخش از سید جمال بودند. چرا سید 
در ایران کارش نهادینه نشد؟ چون که در 
همه چیز  بر  شخص پرستی  همیشه  ایران 

سایه می اندازد.

سؤال:درسالگرد۲۹خردادیعنی
مصدق از ملیون خلعید، سالگرد
که میکردند صحبت آنچنان
مرحوم از جبهه جوان بچههای
شده زده ملی اینقدر یعنی امام،
یادی که کردند فراموش که بودند
حرکتهای کنند، شریعتی از هم
بهنظر شده. پیچیده خیلی مردم
ایران، فعلی شرایط در میرسد
باشد. حزب از بیش هیئت نقش
بردید نام آن از که هیئتهایی
مردم به باید هستند. مهم خیلی
پیوندبخوریموتااستراتژیپیوند
باشیم نداشته را مستضعفین با
و میشویم بسته سیستم دچار

نابودمیشویم.
تکنیک آن را نمی دانیم.

جریانی نقد نوگرایی گفتید سؤال:
ندارد.منعنصراصلیدرنوگرایی

ما میدانم. آن کردن نقد را
داشتهایم بزرگی شخصیتهای
داشتهایم. هم را آنها تابعین و
نوگرایینقداحساسمذهبیاست
موضع از مذهب متولیان به نقد و
اصلی شاخصه این و نوگرایی،
موضع از است. اسلامی نوگرایی
تعهدملیبایدیکنقدملیصورت
را نقدی چنین که کسانی گیرد
حل را مشکل دهند، سازمان
کردهاند.بهاینمعنانوگراییوجود
و فلان تفکر نوگرایی ولی ندارد،
تکاملی استمرار نیست. بهمان
که است پیشنهادی جلسه، این
یک نقد، که کردهاند دوستان
مرگ کهجلو میخواهد تشکیلات
به نقد تا بگیرد را شدن نفله و
دستدشمننیفتد.اگردورانفرد
نیز نقدفردی گذشتهاستدوران
گذشتهاست.بایدنقدجمعیباشد
مبارکی و میمون عطف نقطه که
دارد: وجود اینجا نسل سه است.
نسل15خردادونسلنهضتملی
ونسلانقلابومجموعهتجاربدر
باید پایان در میشود یافت اینجا

بهنقدجمعیوجریانیبرسیم.
در جلسه گذشته نوگرا در خط مقدم قرار 
نقدی  که  نیست  آن  موجب  ولی  گرفت 
صورت نگیرد اگر نکنیم ارتجاع می کند، و 
سروش می کند، لائیسیسم می کند و چپ 

هم می کند.
برادران باب نقد را باز کرده اند و ده دوازده 
نقدشان  گفتیم.  هم  را  نقدها  از  مورد 
است.  خودشان  تجربی  پروسه  محصول 

علاوه بر ایشان باید بقیه هم بگویند.

اینکه علت شما نظر به آیا سؤال:
عدم است نشده جریانی نقد
که است نیروهایی منسجم ارتباط

متعلقبهایناندیشهاند؟
اساسی  بحث  به  را  مسئله  این  برادری 
رایج  تفکرمان  اینکه  نکته  داده اند.  سوق 
نشده است و مبانی دموکراسی هم فراهم 
نیست که شامل یک سلسله تفکرات و یک 
داده  پاسخ  امیدوارم  نهادهاست.  سلسله 

شود که چرا این جریان فراگیر نشد. 
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مشخصه های  به  شماره  این  در   
روشنفکری دوره اول پرداخته می شود:
نظر  از  اول  نسل  روشنفکران  عمده 
مسئله شناسی، انحطاط و عقب ماندگی را مطرح 
می کردند. بدیلی که برای این مسئله تشخیص 
می دادند متفاوت بود. مستشارالدوله راهکار را 
قانون می دانست؛ ملکم خان تبعیت از الگوهای 
غربی را در نوسازی و پیشرفت توصیه می کرد؛ 
سید جمال هم که یک سوی نگاهش به سنت 
و زمینه های فرهنگی حاکم در جامعه و سوی 
دیگر نگاهش به مناسبات عصر خود و توجه به 
مدرنیسم بود. بر وفاق و سازگاری بین سنت و 
مدرنیته پای می فشرد. به عبارت دیگر، در مقابل 
دیگران که الگوی تک وجهی و ساده ای داشتند، 
الگوی سید جمال توجه به پس زمینه فرهنگی 
بود که عمدتاً حول اسلام و اندیشه های اسلامی 
می چرخید. سید جمال در زمینه روش و راهکار 
متفاوت از بینش عمل می کرد؛ چراکه بنیادهای 
نظری و معرفتی او بیشتر بر اندیشه های اسلامی 
و ماقبل مدرن استوار بود. به عبارتی، ماده تفکر 
در  اما  بود،  مذهبی  بیشتر  معرفتی  حیث  از 
روش در قالب علم و تکنولوژی عمل می کرد و 
از خرد انتقادی و علمی استفاده می کرد. از آنجا 
که تمرکز ما بر بحث روشنفکری دینی است 
و سید جمال را پدر و نیای روشنفکری دینی 
در کشورهای اسلامی و ازجمله ایران می دانند 
باید به سپهر روشنفکری دینی ورود کنیم و 
ضعف  و  قوت  نقاط  و  آن  مؤلفه های  ببینیم 
آن در چیست و چه چیزی را برای جامعه به 

ارمغان آورده اند.

بافت  که  موضوع  این  درک  با  جمال  سید 
فرهنگی و اجتماعی ایران خاص است و در این 
جامعه مذهب خیلی ریشه دار است، معتقد به 
برقراری نسبت بین سنت و مدرنیته بود. در 
کرد  تعریف  پروژه ای  از  می توان  دیگر  شکلی 
که هم ریشه در میراث سنتی و گفتار سنتی 
بهره  جدید  الگوهای  از  هم  و  باشد  داشته 
ببرد. درواقع از یک سو با الگویی آمده بود که 
چندین سده از صدر اسلام تا زمان خودشان 
به حیات خودش ادامه داده بود و از طرف دیگر 
با غرب شاهد ورود یک سلسله  در رویارویی 
الگوها در زمینه های مختلف به ایران بودند. در 
مقابل الگوی سید جمال، سنت گرایانی بودند 
نسبت  عدم  به  معتقد  که  سنتی(  )روحانیت 
بین سنت و مدرنیته بودند و همچنین الگویی 
که مدرنیست ها ارائه می دادند و بر جمع بین 
سنت و مدرنیته وقعی نمی نهادند در کنار این ها 
الگویی ماقبل اسلامی هم بود که هرچند در 
حیات اجتماعی و فرهنگی ایران به فعل حضور 
آن  از  رگه هایی  ولی  نداشت،  پویایی  خیلی 
گرایش ها در وجدان ایرانی طنین انداز بود و به 

بخشی از هویت ایرانی تبدیل شده بود.
سید جمال ردپای سنگینی بر وجدان جامعه 
به لحاظ فرهنگی داشته است و موجب تحولاتی 
در تاریخ این جامعه شده است. گزاره های سید 

جمال را می توان موارد زیر دانست:
به  او  بود.  جدید  دانش  و  علم  اخذ  مروج 

عقل گرایی و تجربه آوری عنایت داشت.
ناقد رویکردهای فلسفی کلاسیک بود. در نقد و 
تقابل با دیدگاه هایی ارسطویی و متافیزیکی بود.

داعیه دار اصلاح دین بود و اعتقاد داشت که باید 
دین و قرآن را از شائبه خرافات و تعبیرهای 
اسلام  تابناک  گوهر  تا  زدود  مدرسی  خرافی 

نمایان شود.
دو مسئله را سد راه توسعه در ایران می دانست: 
استبدادی  حکومت  قالب  در  استبداد  الف( 
متعینه؛ ب( جهل و خرافات. او در مقابل این 
دو مسئله مبارزه با استبداد و ترویج اندیشه های 
ملهم از اسلام و الگوهای مدرنیستی را پیشه 
از  جمال  سید  زمانه  در  بود.  داده  قرار  خود 
آنجایی که ایران جولانگاه تضاد انگلیس و روس 
بود و دست قدرت ها را در رفتار حاکمان داخلی 
بسیار بازمی دید، او مبازره ضد استبدادی را به 
می دانست.  استعماری هم  مبارزه ضد  نحوی 
ضد  استعماری،  ضد  او  پروژه  به عبارتی 
استبدادی بود. مدلی که سید جمال برای نفی 
استبداد و استعمار ارائه می داد، اتحاد اسلام بود. 
او بر این باور بود که باید یک اتحادیه وسیعی 
از کشورهای اسلامی شکل بگیرد تا در مقابل 
استعمار بتوان از این حالت مسخ شدگی نجات 
یافت. با تسامح می توان از نوعی ناسیونالیسم 

اسلامی در افکار سید جمال نام برد.
سید جمال به مرزهای ملی جغرافیایی اعتقاد 
نداشت و از برابری و مساوات در بین کشورهای 

اسلامی صحبت می کرد.
اندیشه های اسلامی دو جناح را  در مشروطه 
دربرمی گرفت یکی جناح روشنفکری که عمدتاً 
سکولار بود و جناح مذهبی که امثال بهبهانی و 
طباطبایی جزو آن بودند که هر دو جناح متأثر 
از اندیشه های سید جمال بودند. اندیشه سید 

پژوهشگر تاریخ

علیقاسمی

روشنفکری
بخشپنجم
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جمال هم در روحانیت مشروطه خواه و هم در 
روحانیت مشروعه طلب تأثیرگذار بوده است.

منظر  از  اول  دوره  در  روشنفکری  جریان 
عقب ماندگی  و  انحطاط  بر  مسئله شناسی، 
تأکید می کند و به عنوان بدیل عمدتاً الگوهای 

مدرنیستی را ارائه می کنند.
انتخاب  از بالا را  سید جمال در روش، روش 
می کند. به عبارتی به دربار نزدیک می شود که 
این مسئله یکی از نقدهایی است که شریعتی 
به مشی سید جمال وارد می کند که آن قدری 
کند  دگرگون  را  دربار  که  کرد  تلاش  او  که 
سرمایه گذاری  توده ها  روی  بود  بهتر  چه بسا 
می کرد که البته در آن موقعیت به خاطر جهل 
مردم سید جمال سعی کرد از طریق نهادها، 
حاکمیت، تجار و بازار و نیروهای روشنفکری 
را  لازم  سواد  نه  توده ها  چراکه  کند  حرکت 
داشتند و نه زمینه لازم وجود داشت و نه خود 

نظام ارباب رعیتی این اجازه را می داد.
که  شد  کارزار  وارد  حالی  در  جمال  سید 
جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی  پس زمینه های 
ایران که ریشه در مذهب داشت و این مذهب 
آداب ورسومی  و  سنت  قالب  در  را  خودش 
برابر  در  مانعی  به عنوان  که  بود  داده  تعین 
نوآوری درآمده بود. سعی سید جمال برطرف 
کردن این موانع بود. در آن مقطع هم استبداد 
و هم استعمار مانع از ایجاد زمینه های لازم 
بنیادهای  در  سید جمال  بودند.  تغییر  برای 
فکری روی مذهب اسلام و قران تکیه داشت 
و در روش سعی داشت خرد مدرن، علم جدید 
و فنّاوری را در خدمت پروژه اش قرار دهد. در 
موفق  نتوانست  اینکه چرا سید جمال  مورد 
مورد  را  مختلف  عوامل  باید  مطمئناً  باشد 
بررسی قرار داد. در ناکامی یک پروژه گاهی 
شرایط عینی آماده نیست و جامعه به آن سطح 
از قابلیت برای رشد و فهم یکسری از مسائل 
نرسیده است یا این که مناسبات تولیدی آن 
رشد  اجتماعی  طبقات  یا  است  عقب مانده 
تشکیل  لازم  ساختارهای  و  نهادها  یا  نکرده 
نشده است و یا رهبری ضعیف بوده است یا 

عوامل دیگری دخالت داشته است.
دورههایروشنفکری:

اعتباری  جنبه  روشنفکری  دوره های  تفکیک 
دارد و هدف طرح شاخص های هر دوره برای 

فهم بیشتراست.
آخر حکومت  زمان سه دهه  از  که  اول  دوره 
ناصرالدین شاه تا شهریور ۱320 است. در این 

دوره روشنفکران با رویکرد اصلاحی، بذرهای 
اصلاح گری را پاشیدند. در این دوره با رویکرد 
اصلاحی- احیایی مسئله اصلی عقب ماندگی را 

انحطاط می دانستند.
دوره دوم از شهریور ۱320 تا کودتای 28 مرداد 
است. در این دوره با نگاه انفعالی و تأثیرپذیری 
از غرب، مظاهر علم و تکنولوژی تمدن غرب را 

می گرفتند و درصدد درونی کردن آن بودند.
سال های  تا  مرداد   28 زمان  از  سوم  دوره   
فرایندهای  دوره  این  در  است.   ۱340
از  پس  و  می شود  نهادی  مدرنیزاسیون سازی 
تبدیل به صورت های نهادی، از سال های 40 به 
بعد شاهد طرح اندازی های جدیدی هستیم که 
پارادایم ایدئولوژی گرایی و انقلابی گری است و 

تقریباً تا سال های 60 ادامه دارد.
 دوره چهارم از سال های 67 به بعد است که از 
آن به دوره عرفی گری یا معرفت اندیشی تعبیر 

می کنیم.
روشـنفکری اول دوره مؤلفههـای

از: عبارتانـد
الف( در اولین رویارویی با غرب به تفاوت غرب 
عقب مانده  شرق  با  توسعه یافته  و  پیشرفته 
رسیدند. در این دوره آنچه برجسته می نمود 
به  مدرنیته؛  تا  بود  مدرنیزاسیون  مظاهر 
عبارت دیگر، از آنجا که مظاهر جنبه ملموس 
تکنولوژی،  قانون، صنعت،  مثل  داشت  مادی 

بوروکراسی و... بر آن ها تأکید می شد.
در تفاوت مدرنیزاسیون، مدرنیسم و مدرنیته 
در  مدرنیزاسیون  که  گفت  به اختصار  باید 
مدرنیسم  می شود.  متعین  نهادی  اشکال 
و  عقل  که  است  باوری  و  ایدئولوژی  ترجیح 
منطق در خدمت توجیه و ترویج آن برمی آید 
و مدرنیته وضعیتی است که به لحاظ فلسفی و 
فکری در جامعه ای به وجود می آید و منجر به 

مدرنیزاسیون و مدرنیسم می شود.
ب( نقد مظاهر سنت بدون نقد مبانی آن. اگر 
سید جمال و مجموعه احیاگران می توانستند 
طرح اندازی های  بکاوند،  را  سنت  ریشه های 

بهتری را پیش روی جامعه قرار می دادند.
تکیهبرمبانیعقلیدرفهممبانیدینی

بازشناسایی  در پرتو خرد مدرن می توانیم به 
و بازخوانی سنت از آنچه در قالب خرافات و 
مدرن،  خرد  ویژگی  بپردازیم.  است  آن  غیر 
تمایز ایجاد کردن است. خرد مدرن یا انتقادی 
اینکه  و ضمن  است  لبه  دو  شمشیر  به مثابه 
خراب  دنبال  به  بسازد  را  چیزی  می خواهد 

نسل  به عنوان  جمال  سید  است.  هم  کردن 
اول روشنفکری در رویارویی با تمدن غرب به 
دنبال وفاق و سازگاری بین سنت و مدرنیته 
بود. سید جمال و امثال او در فهم مبانی دینی 
بر مبانی عقلی تکیه داشتند. او در زمینه روش 
معتقد به روش شناسی تجربی بود. مدل جامعه 
سیاسی سید جمال پان اسلامیزم بود. او ضد 
استعمار و ضد استبداد بود و روی عدالت تأکید 
خاصی داشت. عمدتاً به دنبال نوسازی سیاسی 
می خواست  سیاسی  نظر  از  بود.  اقتصادی  و 
قدرت دربار را با الگوی مشروطه و با محدود 
کردن قدرت پادشاه، محدود کند که خودش 
نوعی رویکرد مشروطه خواهی بود. همچنین در 
سر داشت که با اتخاذ علم و تکنولوژی از غرب 

جامعه را به توسعه یافتگی برساند.
قرانی  و  مذهبی  رویکرد  نظر  از  جمال  سید 
نص گراست. روش و راهکار اصلاحی او به لحاظ 
سطح  اینکه  دلیل  به  بالاست  از  استراتژیک 
با  جمال  سید  می دانست.  پایین  را  جامعه 
رویکردهای ارسطویی و مدرسی روی سازش 
سید  دید  در  جهان  فهم  پارادایم  نداشت. 
جمال و امثال او نوعی کیهان شناسی بود که 
دانشمندان علوم تجربی از طریق تجربی حاصل 
کرده بودند. باید یادآوری شود ما در دوره اول، 
نسل روشنفکری نداریم، بلکه بیشتر به صورت 
فردی ظاهر شدند و بر دوره های بعد از خود 

تأثیرگذار بودند.
دلایلناکامیسیدجمال

سید جمال برای دستیابی به اهدافش عجله 
داشت و زبان نقد و انتقاد و صراحت را انتخاب 
کرد و به همین دلیل به هرکجا پا می گذاشت از 

آنجا بیرونش می کردند.
نبود  برخوردار  انسجام  از  جمال  سید  پروژه 
بنای حساب شده ای  و  بود و روش  پراکنده  و 
و  منسجم  برنامه  فاقد  به عبارت دیگر  نداشت 

عملی بود.
در مشی سید جمال تضادهایی وجود داشت. او 
در افکار انقلابی بود، اما در روش اصلاحی است 
که این ها با هم سازگار نیست. بینش انقلابی، 
روش و استراتژیکی انقلابی را می طلبد. در عین 
حالی که تلاش می کند با حکومت وقت مبارزه 
کند، اما روش مصالحه را در پیش می گیرد. از 
یک طرف به قدرت توده مردم ایمان دارد و 
نیروی  به پا خیزند  اگر توده  بیان می کند که 
از طرف دیگر  اما  ایجاد می شود  فوق العاده ای 

روشش اصلاح از بالاست. 
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بهیادداریدچهموقعمطرح 
در است قرار پدر مرحوم شد
نمازجمعهشرکتکنند؟احتمالاًاحمدآقا

اینپیامراآوردند.
تا جایی که من در جریانم به این شکل بود که 
مرحوم پدر خودش به این نتیجه رسیده بود 
که نمازجمعه باید برقرار شود. به سید احمدآقا 
تلفن کرد و گفت که الآن موقعی است که باید 

برنامه نمازجمعه را برپا شود.

خودشانپیشنهاددادند؟
بله. ایشان هم پیام داد که به خدمت امام بروند. 
سید احمدآقا با مرحوم طالقانی تماس گرفت و 
گفت موافقت کردند و گفتند خودت برو برگزار 

کن.

آیتاللهپیشازانقلابهمامامجمعه
بودند؟

بله، پدر قبل از انقلاب نمازجمعه را در بعضی 
جاها می خواندند؛ البته در مسجد نمی خواندند. 
چون در آن زمان در مساجد اجازه اقامه نماز 
جمعه را نمی دادند. حتی در مسجد خودش هم 
اجازه برگزاری نمازجمعه نداشت. به  هر حال 
در هر شرایطی بود سعی می کردند نماز جمعه 
را بخوانند، چون خداوند در سوره جمعه تأکید 
دارد که نماز جمعه را برپا دارید، برای اینکه 
جامعه  در  که  روز  واقعی  و  اطلاعات صحیح 
اسلامی گذشته به اطلاع مردم مسلمان برسد. 
چون مردم درحالی که سرگرم به کار هستند، 
همان طور هم که در آیه آمده است: »بیع و 

معامله را رها کنید به نماز جمعه بپردازید« 
باشند. درواقع بیع و  امور مطلع  از همه  باید 
معامله هم تحت تأثیر نمازجمعه خواهد بود. در 
نمازجمعه به شما اطلاعاتی می دهند که وضع 
اقتصادی چگونه است و در چه شرایطی شما 
می خواهید با یکدیگر معامله کنید، این مورد را 

حداقل بدانید این خیلی مهم است.
نمازجمعه در جامعه اسلامی باید درست اجرا 
شود و فراگروهی و فراجناحی باشد تا بتواند 
اطلاعات درستی به مردم بدهد. در نماز جمعه 
حتی تهمت زدن به دیگران، چون با مسائل 
به هیچ وجه  نمی کند،  تطبیق  اسلام  اخلاقی 
مجاز نیست. البته ما گاهی اوقات در نماز جمعه 
چیزهایی  چنین  شاهد  سال  چهل  طول  در 
بودیم. گاهی اوقات هم گزارش هایی که به مردم 
داده شده و در ارتباط با مسائل زیادی که اتفاق 

افتاده برخی واقعیت نداشته است.

نمازجمعهخیلیمهماست،درست
است؟

بله برای جهت دادن و آماده سازی جامعه برای 
شروع برنامه جدید مهم است.

تریبون در وقتی میشود چطور 
بهاینمهمیهرحرفیزدهمیشود،
سیستمهیچواکنشینشاننمیدهند؟
مثلاًدرشهرمهمیمثلمشهدهفته

پیشگفتندزنانلاابالیو...!
مورد  در  بدهند  نشان  واکنش  است  ممکن 

جملات نامناسب مردم به خصوص جوانان.

قاعدتاً بدهند نشان واکنش اگر  
نبایدتکرارشود.

ائمه تذکر داده شود، ممکن  به  درصورتی که 
اینکه  ولی  کند.  اصلاح  را  سخنانش  است 
می گویند »ترک عادت موجب مرض است« 
کلمات  و  باشد  بی کنترل  کسی  دهان  وقتی 

نباشد، هر حرف  و جملات در مورد دیگران 
می آورد.  زبان  به  را  شأنی  از  دور  و  بی ربط 
می خواهم یک حرفی بزنم که البته انگیزه ام از 
زدن این حرف تبلیغ خودم نیست و می خواهم 
قرآن را تبلیغ کنم. من از بعد از اینکه در دو 
سال گذشته اتفاقاتی افتاد و افراد زیادی را در 
برای مان  که  افرادی  دادیم،  دست  از  خانواده 
با  را دوباره  بودند، تصمیم گرفتم قرآن  عزیز 
دقت و بدون تعجیل دوره کنم. ولیکن حتماً 
نکات اخلاقی و مهم، نکاتی که جامعه را از گزند 

عده ای فکر می کنندخودشان انقاب را حفظ کرده اند
گفتوگویاعتمادآنلاینبااعظمطالقانی

اعظمطالقانیدرگفتوگوبااعتمادآنلاین
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خطر و انحراف حفظ می کند، یادداشت کنم و 
جمع بندی آیاتی که می خوانم را بنویسم. خدا 
می داند که چقدر دستورات اخلاقی در قرآن 
یافتم که ندیدم این آیات اخلاقی تدوین شده 
باشد! من هم کار نکردم. منتها الان وقتی به 
معضل جامعه توجه می کنم، می بینم که واقعاً 
به توصیه های قران توجه نشده است. طرف با 
موتور می رود، حرف زشت می زند! در ماشین 
است، حرف زشت می زند! پشت تریبون است، 
حرف زشت می زند. توهین، خزعبلاتی که به 
 هر حال زشت است در بین مردم شوربختانه 
به کاری بسیار عادی تبدیل شده است، حتی 
در سوره ای که اسمش یادم نیست از سوره های 
مردان،  گروه  »ای  می گوید:  است،  قرآن  آخر 
گروه مردانِ دیگر را مسخره نکنید چه بسا آنها 
از شما بهتر باشند! ای گروه زنان، زنانِ دیگر را 
به تمسخر نگیرید چه بسا زنان دیگر از شما بهتر 
باشند«. معنی این چیست؟ این اخلاق است 
یا نه؟ این در رفتار اجتماعی است! در رفتار 
اذکرکم،  »فاذکرونی  می گوید:  خدا  اجتماعی 
واشکرونی ولا تکفرون«؛ یاد کنید مرا تا شما 
را یاد کنم« پس کسی که می گوید من یاد 
خدا هستم، محال است اخلاقیات را فراموش 
کند، چون خود را در محضر خدا می بیند. من 
فکر می کنم به جای حرف زشت زدن، می شود 
خیلی محترمانه تذکر داد نه اینکه توهین باشد! 
دیگران  می شود  سبب  تهمت  و  توهین  آن 
آن  به عکس  برگزیند،  را  درستی  راه  بخواهد 
در موضع واکنش می افتد و این خطری برای 

جامعه است.
از رفتارهای نمازجمعه ها را دیدم  من بعضی 
که مردم را به واکنش وامی دارد. فرض کنید 
یا مسائل  اتفاقاتی می افتد، اختلاس می شود 
دیگر، به جای اینکه به آن شخصی که این به 
حقوق مردم خیانت کرده البته اگر در دادگاه 
ثابت شده باشد، صادقانه به مردم بگویند وقتی 
همه چیز علنی است، پس می توان به مسئولان 
اعتماد داشت. پس شما که ائمه جمعه هستید 
اگر می خواهید درباره این موضوع صحبت و 
اطلاع رسانی کنید باید سعی کنید اطلاع رسانی 
درست کنید یا بگوئید از پرونده اطلاع دقیق 
ندارم یا درست و کامل بگویید! لاپوشانی نکنید! 
قانون  بخواهید  و  بگویید  به مردم  را  واقعیت 
درباره اش اجرا شود وتبعیض قائل نشوید. شاید 
اگر ما این کار را می کردیم، این همه اختلاس 
گرفته  کار  این  جلوی  و  نمی کرد  پیدا  ادامه 

می شد! مردم این همه به حقوق همدیگر و به 
مسائلی که جامعه را به سوی سقوط می برد، 
هدایت نمی شدند! چرا نکردید؟ باید در محضر 

خدا جواب دهید. خیلی هم مهم است.

سال۹0کهگفتند3هزارمیلیارد
یک در مردم شده اختلاس تومان
خبر الآن اما فرورفتند؛ شوک

اختلاسهاخیلیعادیشدهاست.
اتفاق می افتد، دستگاه  اختلاس هایی که  اگر 
قضائی از عهده مجازاتشان برنیاید و از طرفی 
برای جلوگیری و مانع  شدن تداوم این رفتار در 
جامعه حرکتی نشود، نه تنها کمکی به پرورش 
را  جرم  و  خطا  گناه،  بلکه  نکرده ایم،  جامعه 
افزایش داده ایم که این بزرگ ترین مسئله است! 
من نمی دانم افرادی که چنین می کنند چطور 
می خواهند در محضر خدا جواب دهند؟ اصلًا 
معاد را قبول دارند یا خیر؟ چه توجیهی برای 

خدا خواهند داشت.

بهطورعملی را آخرت است لازم
قبولداشتهباشیمنهبهطورلفظی.

آدم در هر لحظه در ذهنش خدا را می بیند. 
بحَِبْلٍ  إلَِاّ  ثقُِفُوا  مَا  أیَنَْ  لةَُّ  الذِّ عَلیَْهِمُ  »ضُرِبتَْ 
مِنَ الَلهّ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ الَلهّ 
کَانوُا  بأِنَهَُّمْ  ذَلکَِ   * المَْسْکَنَةُ  عَلیَْهِمُ  وَضُرِبتَْ 
یکَْفُرُونَ بآِیاَتِ الَلهّ وَیقَْتُلُونَ النْبِْیَاءَ بغَِیْرِ حَقٍّ *  
ذَلکَِ بمَِا عَصَوْا وَکَانوُا یعَْتَدُونَ« ریسمان خدا، 
ریسمان مردم! یعنی خدا تجلی مردم هستند 
ما  وقتی  پس  پروردگار!  ذات  تجلی  مردم  و 
می بینیم خدا اینکه اعلام می کند از رخ خودش 
در ما دمیده و صفات ثبوتیه و سلبیه او راهم 
می دانیم و از روح خود بر شما دمیدم، یعنی 
چه؟ یعنی تکثری در کره زمین ایجاد شده که 
آن روح الهی در این بنده ها باید باشد. وقتی این 
روح الهی را برای منافع دیگر سرکوب کنیم، 
کم کم دیگر یادمان می رود که واقعاً بنده خدا 
هستیم و باید پاسخگوی رفتارمان باشیم نه 
توجیه گر! اصلاً دیگر برایش مهم نیست و این 
عادی می شود و در جامعه ما به همین دلیل 
جرم عادی شده است. این خطر بسیار بزرگ 
مسئولان  که  قسم  خدا  به  است.  انحطاط  و 
باید برای جلوگیری، راه درست را پیدا کنند. 
راه درست نمی روند! اگر کسی واقعاً کار زشتی 
کرده، گناه کرده، به یک شکل دیگر از او دفاع 
نکنیم و او را بالا نبریم! مردم می فهمند کسی 

که گناه و جنایت و جرم مرتکب شده، وقتی 
اعمالش را می پوشانیم، درواقع به دلیل منافع و 
حفظ قدرت خود دست به این اعمال می زنیم. 

اینجا حکم الهی را اجرا نمی کنیم. حکم الهی 
هیچ وقت این طور اجرا نمی شود. مگر پیامبر بین 
افرادی که آن جامعه بودند تبعیض قائل می شد 
فرق می گذاشت؟ حتی افرادی که صحابه بودند.

قبل از انقلاب این ها را یادمان دادند. نمی دانم 
چرا بعد از انقلاب روایات و مطالبی درمی آید 
که ضد آن چیزی است که قبل از انقلاب به 
ما آموزش می دادند؟! چیزی که به ما آموزش 
دادند و با آن انقلاب کردیم با آن این چیزی 
که الآن وجود دارد، زمین تا آسمان فرق دارد. 
این روایات از کجا آمده که آقایان از خودشان 
این  از  کدام یک  بدهند؟  جواب  درمی آورند؟ 
روایات معتبر است؟ آیا شرایط علم رجال را 
دارد؟ شرایط علم رجال خیلی سخت است که 

بخواهید یک روایت را نقل کنید.
در پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی دقت کنید، 
در  بحث می کنند  ایشان  آیات که  برخی  در 
آخر یک روایت می آورد که خیلی حساب شده 
است و با عقل تطبیق می کند، با اجماع تطبیق 
چیزی  آن  می کند،  تطبیق  قرآن  با  می کند، 
است که خدا و پیامبر راضی هستند، نه هر 
روایتی! یعنی چه که هر که بالای منبر می آید 
یک روایت برای خود می گوید؟ و سبب تمسخر 

عده ای می شود
اینکه روایتی  نه  را رشد بدهد.  ضمن جامعه 
باشد که مردم را به سمت بدی ها ببرد و به 

آلودگی ها بیفتند.

“

واقعیترابهمردم
بگوییدوبخواهید

قانوندربارهاشاجرا
شودوتبعیضقائل
نشوید.شایداگرما
اینکاررامیکردیم،
اینهمهاختلاسادامه
پیدانمیکردوجلوی
اینکارگرفتهمیشد

“
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انقلاب از که سال چهل از بعد 
حکومت از که تصویری گذشته
تلاش و بودید دنبالش که اسلامی
کردیدبهآنبرسیدچقدربهتصویری
کهالآنمشاهدهمیکنیدشبیهاست؟

 می خواهم عرض کنم جامعه یکپارچه نیست! 
عده ای واقعاً مسلمان اند و درست عمل می کنند، 
ولی اکثریت به دلیل رفتارهای نامناسب برخی 
از قدرت مدارانِ مملکت، متأسفانه به جای اینکه 
قدرتمداران را وادار به اصلاح کنند، خودشان 
راه کج می روند. وقتی ابوبکر خلیفه شد عربی 
شمشیرم  نوک  با  بروی  »کج  گفت:  و  آمد 
به  بیاییم  اینکه  به جای  ما  می کنم«  صافت 
راه  و  دهیم  نشان  واکنش  بدی ها  مورد  در 
بیاوریم خودمان هم کج می شویم.  را  اصلاح 
پیدا کرد که ریشه اش  باید  این ضعف است! 

خیلی  ارتباطات،  امروز،  دنیای  در  کجاست؟ 
نزدیک شده است. دهکده جهانی است. در این 
دهکده جهانی آن طرف دنیا که نفس می کشیم 
این طرف دنیا اطلاع پیدا می کنند. یک چنین 
شرایطی است؛ اما اگر رفتارها نه معترضانه و 
در  می کنیم  مشاهده  دنیا  در  تبعیض آمیز 
جامعه جهانی وجود دارد، خیلی از حسن ها و 
اخلاقیات و روابط اجتماعی درست هم در دنیا 
وجود دارد. چرا به آن ها توجه نمی کنیم؟! چرا 

آن ها را عمل نمی کنیم؟!
روش درست مبارزه را هم بلد نیستیم. گاهی ما 
وقتی می خواهیم مبارزه کنیم، اهانت و توهین 
و تحقیر را به کار می بریم و واکنشی را در مقابل 
خودمان ایجاد می کنیم؛ که از منطق و رفتار 
نیکو خارج می شود ما هم باید محترمانه برخورد 

کنیم! اصلاً انسان ها باید با هم محترمانه رفتار 
کنند. پس کرامت انسانی یعنی چه؟ من یک 
بار این مورد را به آقایان نامه دادم و گفتم شما 
اعلامیه جهانی حقوق بشر اشکال  می گویید 
دارد! قرآن هم کرامت انسانی را مطرح کرده 
است. پس شما کدام کرامت را قبول دارید؟ 
این را روشن کنید. خدا این موجودی که به نام 
انسان و به نام آدم از نسل آدم را خلق کرده این 
یک بزرگواری ای در وجودش قرار داده است. 
حق نداریم بزنیمش! حق نداریم آزارش دهیم. 
اولاً خیلی از مجازات -حالا قصاص هم بحث 
بحث  قصاص یک  به هرحال  دارد،  را  خودش 
بزرگواری و کرامت انسانی را مطرح می کند- 
با خود خداست. به غیر خدا کاری نداریم، فقط 
باید اخلاق و رفتار بزرگوارانه و احترام را در نظر 
داشته باشیم. پیامبر فرمود: »بعُِثتُ لِاتُمَّمَ مَکارمَِ 
الاخلاق«. ما باید کاری کنیم اخلاق غالب باشد.

باید  است  متدین  و  یک خانمی که محجبه 
است  ممکن  کند.  کنترل  را  خود  احساسات 
و  رفتار  یک مقداری  ببینم  را  انسانی  یک 
وقتی  باشد،  نداشته  و پوشش درستی  کردار 
که می خواهید این را مطرح کنید، شما حق 
ندارید به او توهین کنید که کرامت انسانی اش 
را لکه دار کنید. ما اصلاً افراد را مقابل خودمان 
جری کردیم. اگر به فردی چیزی بگوییم چنان 
موضع می گیرد و عصبانی می شود که او هم 
توهینی می کند؛ یعنی اخلاق در هر دو پایین 

آمده است.
به زعم  غیرمحجبه  آن  با  دیندار  محجبه  این 
بعضی ها دین ندار هر دو رفتارشان یکی می شود 
که این موجب انحطاط این جامعه خواهد شد. 
نسلی که بالا می آید، نسلی می شود که اصلًا 
مفهوم اخلاق را نمی داند. در کتاب های درسی 
کمتر بحث شده است. اگر در کتاب های درسی 
در رابطه با رفتارهای صحیح و انسانی تأکید 

کنند خیلی مهم است.
رفتار  مورد  در  درسی  کتاب های  چه  ما 
کودکی  فارسی  درس  کتاب  در  می خواندیم! 
می دید از جایی آب می آید اگر از شب تا صبح 
آن جایی که آب ریزش می کند جلوگیری نشود 
منطقه را آب فرامی گیرد. تا صبح انگشت خود 
را در این سوراخ می گذارد، انگشتش تا صبح یخ 
می زند ولی شهر را آب فرانمی گیرد و مانع خطر 
این ها  نبرد!  آب  را  اینکه شهر  فرضاً  می شود 
فداکاری های اخلاقی است. این ها خیلی مهم 

هستند.

این نکته را بهتر است شما بدانید اگر شهید 
باهنر، دکتر بهشتی و دکتر گلزاده غفوری، این 
سه نفر با همدیگر و با همکاری بعضی از افراد در 
وزارت آموزش و پرورش دوران سال های دهه 
50، کتاب هایی که چند سال قبل از انقلاب 
تهیه کردند، نسلی که در دبستان، دبیرستان تا 
دیپلم آن کتاب های بینش دینی را نمی خواندند 
به نظر من ممکن بود تغییرات انقلابی  اصلاً 

نمی شد!
این کتاب ها را من نگه داشتم چون به قدری 
این ها سازنده بود که برایم سؤال بود که چطور 
جلوی این ها را نمی گیرند. اواخر حکومت شاه 
بود، نسلی که بالا آمد با آن بینش دینی بالا آمد 
و در صحنه حاضر شدند. نمی گویم کامل شده 
بود، نمی خواهم زیاده روی کنم، ولی خیلی مؤثر 
بود. اصلاً هدف زندگی را برای جوانان تشریح 
کرده بود. من هر وقت تدریس می کردم لذت 

می بردم. متأسفانه بعد از انقلاب کنار رفت!

نمازجمعهیکیازالمانهایاصلی
انقلاباسلامیاست.چطورشدکهبعد
ازچهلسالتریبوننمازجمعهگاهی
تبدیل افترا و تهمت برای محلی به

میشود؟
مسئله اینجاست که عده ای خودشان را مدافع 
حکومت اسلامی می دانند و دفاع از حکومت 

را فقط در حیطه اختیارات خودشان می دانند.

آدمهای لزوماً میگویید درواقع 
بدفکرینیستندوبهزعمخودازنظام

دفاعمیکنند؟
عده ای فکر می کنند فقط خودشان این انقلاب 
و این حکومت را نگه داشته اند و حفظ کرده اند. 
نمی دانند که جامعه را به کدام سمت می برند. 
درواقع توجه ندارند! یک وقت است توجه ندارند، 
یک وقت هست نادان اند. من فکر می کنم توجه 
از  یا دستورات بعضی  ندارند. چرا؟ شاید هم 

مسئولین موافق نیستند و توجه نمی کنند.

اولینحضور از آیاخاطرهخاصی 
نمازجمعهپدرداریدیااحیاناًازخطبه

خودشانناراضیباشند؟
نه من چنین چیزهایی از ایشان ندیدم. یک 
بار به ایشان گفتم اجازه دهید من هم با شما 
بیایم که بتوانم در ردیف های جلو بنشینم چون 
آنقدر که شلوغ می شود  اطراف  و  در خیابان 

“
چیزیکهبهماآموزشدادند
وباآنانقلابکردیمباآن

اینچیزیکهالآنوجوددارد،
زمینتاآسمانفرقدارد.این
روایاتازکجاآمدهکهآقایان
ازخودشاندرمیآورند؟جواب
بدهند؟کدامیکازاینروایات
معتبراست؟آیاشرایطعلم

رجالرادارد؟شرایطعلمرجال
خیلیسختاستکهبخواهید

یکروایترانقلکنید

“
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و سروصدا می کنند که من حرف های شما را 
نیا اذیت  با من  درست نمی شنوم. پدر گفت 
می شوی! گفتم: نه! می آیم. خلاصه از من اصرار 
و از ایشان انکار، من سوار شدم! کنار پدر رفتیم، 
جلوی در ورودی چنان روی ماشین ریختند 
که نمی توانستم پیاده شوم و در ماشین مانده 
بودم. پدر گفت: من که گفتم با من نیا. خودش 

به  زور پیاده شد.

دراینمدتچندهفتهنمازجمعه
رابرگزارکردند؟خیلیطولنکشید.

حدود 7 نمازجمعه. البته نمازجمعه ها تکثیر 
شده است.

برایایرادخطبههاازامامنظرخواهی
یامشورتمیگرفتند؟

بله ممکن بود. اصلاً ممکن بود به قم بروند، اول 
با امام صحبت کنند بعد بیایند با مردم صحبت 
کنند. در کل مرحوم طالقانی اگر چیزی را قانع 
نمی شد آنقدر استدلال و صحبت می کرد شاید 
تا دیروقت شب یا روز تا اینکه هر دو بتوانند 
متقاعد شوند. اگر شما توجه کرده باشید من 
زنده  پدر  که  موقعی  تا  می کنم  اعلام  را  این 
بی اعتمادی  اندازه  این  اجتماعی  شرایط  بود، 
نبود! افرادی به هیچ وجه جرئت نفس کشیدن 
نداشتند. افرادی نمی توانستند به کسی توهین 
تا پدر زنده بودند، من در  کنند. در حقیقت 
خیابان خانم ها را سوار می کردم با خانم های 
با  و  می کردم  احوالپرسی  بی حجاب  حتی 
آن ها گفت وگو می کردم. بعد می گفتند برای 
تهیه حجاب و چادر می رویم سؤال می کردم 
چرا؟ اظهار می کردند چون مطمئن هستم در 
ادارات همسرشان رفتار خلافی نمی کنند، چون 
معتقد بودند اکثر زنان مذهبی شدند؛ بنابراین 
انحراف نمی روند و به همین  همسرانشان به 
دلیل می خواستند چادر سر کنند! این خیلی 
مهم بود. انعکاس اینکه انقلاب اسلامی است و 
اغلب افرادی که اول انقلاب رفتار می کردند که 
خودشان عامل به اسلام بودند و به اخلاقیات 

اسلام و به رفتارهای اسلامی پایبند بودند.
باور می کنید پدر وقتی از دنیا رفت هیچ چیز 
نداشت! ارث بنده از کتاب های پدرم 35 هزار 
تومان بود که به من ارث رسیده بود. مرحوم 
انقلاب،  بحبوحه  در  نداشت!  چیزی  طالقانی 
و  انقلاب گذاشت  اختیار  در  را  خانه خودش 
خود به منزل پدر عروسش رفت. بعد مجبور 

اجاره  را هم  روبه روی منزلش  شد ساختمان 
کند و یک ساختمان دیگر را هم اجاره کرد باز 
هم کم بود! ساختمان دیگری را هم در خیابان 
هدایت اجاره کرد که الآن حسینیه شده است 
که آنجا انبار خواروبار، و از نان و نفت بگیرید تا 
طلاوجواهرات بود. وقتی هم از دنیا رفت آن 
کسی که مسئول دفترش بود به خدمت امام در 

قم رفت و به امام تحویل دادند.

شبیهتریننمازجمعههابهنمازجمعه
نمازجمعه سال چهل این طی پدر

کدامیکازائمهرادیدید؟
عامل  هم  خودش  که  بود  منتظری  آیت الله 
بود و به قول معروف حرفی که از دل برآید 
بر دل نشیند! همچنین آقای هاشمی بود هم 
که مخصوصاً در آخرین نمازجمعه شان برای 
هم  دیگری  افراد  شاید  شد.  ماندگار  همیشه 

بودند اما من یادم رفته است.

سه دو، آقازاده و خوب ژن این 
سالیاستخیلیپررنگشدهاست.
اینکهآدمآقازادهباشدونفسعماره

راکنترلکندخیلیدشواراست؟
ببینید مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خیلی 
چیزها بیداد می کند. ولی این دلیل نمی شود 
را  مشکلی  این  بتوانیم  تا  برویم  انحرافی  راه 
برطرف کنیم. این خیلی مهم است. من واقعاً 
اجاره  پدرم  که  را  نداشتم، ساختمانی  جایی 
کرده بود، من اجاره کردم و تا موقعی هم که 
نشسته بودم اجاره را پرداخت کردم. با اینکه 
استفاده  ساختمان  آن  از  هم  دیگری  افراد 
می کردند که متعلق به دفتر سابق پدر بودند. 
کار هم می کردیم و مشغول بودیم. وقتی که 
آقای مکی آمد و با مالکان ما که پسران آقای 
صدیق بودند پدرشان فوت کرده بود در دادگاه 
انقلاب پرونده ای بود که این ساختمان مصادره 
شود، پدر گفت: پسران ایشان در ایران هستند 
پدرشان هم که فوت کرده پس مالکان هستند 
نمی توانید این ساختمان را مصادره کنید. این 
پرونده در اوین بود. پدر با این ها قرارداد اجاره 
انبار  و...  اجاره کرد. خواروبار  را  آنجا  و  بست 
پوشش  تحث  که  به کسانی  که  بودند  کرده 
بودند خواربار ماهانه می دادند. بعد از مدتی که 
ما آنجا بودیم مالک به من گفت: اینجا را بخر. 
در حقیقت پولی که می خواست من نداشتم. 
به دادگاه شکایت کرد و  نداشتم،  چون پول 

گفت تخلیه کن. من به دادگاه رفتم و دادگاه 
دستور تخلیه داد.

در آن زمان آقای حائری رئیس دادگاه به من 
گفت: من خیلی تحت  فشار هستم. ما مجبور 

شدیم که به فکر جایی باشیم، می گشتیم ولی 
من خبر  به  روز  یک  نمی کردیم،  پیدا  جایی 
در  تریلی ها  بعدازظهر  سه  ساعت  که  دادند 
حیاط هستند و اثاث را وسط حیاط ریختند 
و همه چیز را به هم ریختند و به حیاط ریختند.
وقتی این ها را گفتند فوراً آمدم و دم در ایستادم 
مضطر  شرایط  یاد  به  دیدم.  نابسامانی  وضع 
حضرت زینب افتادم. همین طور متحیر بودم. 
ایستاده بودم، دو خانم از اهالی محل از همان 
محله اینجا که ما را می شناختند، آنجا آمدند 
جا  دنبال  ما  گفتم:  را  ماجرا  کردند  سؤال  و 
می گردیم. گفتند صبر کنید آقایان می خواستند 
اثاث را در تریلی ها بریزند و به جاده ساوه )انبار 

دولت( ببرند.
ایشان هم با چند نفر آنجا ایستاده بودند. ما 
دو زن بودیم و دو مرد همراه ما بودند، موافقت 
کردیم. دیدم آن دو خانم آقایی را آوردند که 
به من گفت، من مالک ساختمان فعلی هستم 
کلید را به من دادند. گفتم: من که با شما قرارداد 
نبسته ام! نه مبایعه نامه نوشتیم و نه قرارداد و نه 
پول دادیم. اینکه نمی شود گفتند: شما کاری 
نداشته باشید. اثاث ها را ببرید. خلاصه هر کاری 
کردیم راضی نشدند و من در اینجا به یاری 
خدا پی بردم! تعجب کردیم! اثاث را تا صبح با 
تریلی داخل حیاط ریختیم. اسفندماه هم بود 
هوا سرد بود. تا توانستیم کم کم اثاثیه ها را بعداً 

جابه جا کنیم. 

“

عدهایفکرمیکنندفقط
خودشاناینانقلابواین

حکومترانگهداشتهاندوحفظ
کردهاند.نمیدانندکهجامعهرا
بهکدامسمتمیبرند.درواقع
توجهندارند!یکوقتاست
توجهندارند،یکوقتهست
ناداناند.منفکرمیکنم

توجهندارند.چرا؟شایدهمیا
دستوراتبعضیازمسئولین
موافقنیستندوتوجهنمیکنند

“
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پرداختن به ابعاد شخصیتی یک فرد 
آنان  اندیشه  و  افکار  در  مطالعه  یا 
به خصوص در یک مورد و یک مصداق، نباید 
متوقف به یک دوره خاص باشد و یا اندیشه 
زمان  در  را  مطلبی  اگر  که  نیز  آن شخص 
خاص بیان داشته آن را تسری به کل اندیشه 
دانست.  زندگی  دوران  طول  در  متفکر  آن 
طول  در  متفکر  آن  اندیشه  است  ممکن 
زندگی عوض شده یا اینکه در دوره دیگری 
با  موضوع  همان  درباره  شدن  عوض  بدون 
توجه به اوضاع و شرایط مطلب دیگری بیان 

نماید.
نقل می کند روزی  چنان که دکتر شریعتی 
گورویچ  استاد  درس  کلاس  در  فرانسه  در 
استناد  ایشان  نظر  به  مطالبی  ضمن  در 
نظر  مطالب  این  می گوید  گورویچ  می کند. 
در  نظر شما  نیست. شریعتی می گوید  من 
فلان کتاب نقل شده است. گورویچ می گوید 
این نظر من متعلق به چند سال قبل است، 
اکنون نظر دیگری دارم. همچنین در مورد 
مطلب  یک  مورد  در  گوناگون  دیدگاه های 
ما  آسمانی  کتاب  در  حتی  موضوع  یک  یا 
در  آیاتی  می کند.  صدق  مجید  کلام الله 
بی اختیار  موجود  را  انسان  که  قرآن هست 
دیگری  آیات  اما  می داند؛  مسلوب الاراده  و 
درست در جهت عکس آیات اول، انسان را 
کاملًا مختار و آزاد می داند. همین باعث شده 
تاریخ دو گروه در جامعه اسلامی  در طول 
معتقد  جبر  به  که  کسانی  بیایند.  به وجود 
بوده و گروه دیگری برعکس به اختیار روی 

نزاع و  آورده اند و همین باعث کشمکش و 
حتی در بعضی موارد به کشتار و خونریزی 
انجامیده است که مرحوم شهید مطهری در 
کتاب انسان و سرنوشت به آن اشاره کرده 
است. درصورتی که اگر به طور جامع به قرآن 
نگریسته شود و این دو سری آیات در کنار 
هم بررسی شوند این اختلافات و این نزاع ها 
آشنایی  برای  مورد  این  )در  نمی آمد  پیش 
انسان و سرنوشت  بیشتر می توان به کتاب 

نوشته مرحوم مطهری مراجعه کرد(.
در مورد مرحوم طالقانی و مرحوم مطهری 
و  اندیشه  جامع  روش  این  با  باید  نیز 
مورد  این  در  کرد.  مطالعه  را  آنان  عملکرد 
مقاله ای  علیجانی  آقای  گرامی مان  دوست 
طالقانی وار-برخورد  »برخورد  عنوان  تحت 
مطهری وار« به نحوه برخورد این دو بزرگوار 
با دگراندیشان پرداخته که ممکن است برای 
برخی به خصوص دوستان که احاطه کافی و 
کاملی با اندیشه آن بزرگواران ندارند موجب 
تعبیرات و برداشت های گوناگونی قرار بگیرد 
که این جانب در این مقاله به برخورد طالقانی 
می پردازم و نسبت بر برخورد مرحوم مطهری 

می ماند به مقاله دیگر وامی گذارم.
طالقانی  مرحوم  برخورد  مورد  در  ایشان 
در  بود،  زنده  امروز  طالقانی  اگر  می گویند: 
مورد اشعار شاعری که مطالبی را برداشته و 
ائمه شیعه را با حالت طنزآمیز مورد خطاب 
رابطه  این  در  می کرد.  چه  است  داده  قرار 
نیز  اشعار...  ماجرای  در  »اینک  می گویند: 
)یعنی  هستیم...  برخوردها  از  طیفی  شاهد 

طالقانی( احتمالاً شاهین را به عنوان جوانی 
و فرزندی از فرزندان خود نصیحت می کرد 
از  برانگیخته اش  و  برافروخته  احساس  که 
دست روزگار و جنایات بی مکافات مدعیان 
مذهب را کنترل کند چهره خشک و عبوس 
چهره  مذهب  نکند  تحریک  را  او  مذهب 

مهربان دربرگیرنده و پرلطفی دارد؛ البته از 
شاهین به خاطر بی توجهی و آزردن حداقل 
»گلایه«  مذهبی اش  هم وطنان  از  برخی 
از دست فرزندی  می کرد. گلایه ای پدرانه... 
که حداکثر او را ناخلف اما از گوشت و خون 

خود و خودی«۱
در اینجا فکر می کنم اگر درباره دیدگاه ها و 
عملکرد طالقانی توضیحات بیشتری داده شود 
و ابعاد مسئله از هر جهت برای اظهارنظر و 
داوری درباره دیدگاه ایشان کاملًا روشن شود، 

زندهیادمحمدبستهنگار

برخورد طالقانی وار
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می تواند برای کسانی که اهل تحقیق هستند 
مؤثر واقع شود. البته مرحوم طالقانی جز در 
اظهارنظر  استثنائی در مورد مصادیق  موارد 
از آیات  با تبیین و شناختی که  نمی کرد و 
قرآن در زمینه های مختلف انجام می داد از 
افراد می خواست که خود به تشخیص موضوع 
و مصادیق اقدام نمایند. در اینجا به دیدگاه 
می پردازم:  موضوع  چهار  درباره  طالقانی 
۱- درباره علل بی دینی؛ 2- برخورد تسامح 
نوع دیگر؛ و  از  برخورد  و مسالمت آمیز؛ 3- 
4- درباره نظر مرحوم طالقانی درباره شهید 

مطهری و شهید شریعتی
1-دربارهعللبیدینی

الف: مرحوم طالقانی در سال ۱328 یعنی 
حدود 63 سال قبل در مجله مسلمین که 
ناشر افکار اتحادیه مسلمین ایران به مدیریت 
بود  انصاری2  سراج  حاج  آیت الله  مرحوم 
مقاله ای تحت عنوان »بی دینی امروز جهان 
)دستگاه  دینی  دستگاه های  عکس العمل 
می گوید:  چنین  است«،  دیروز  کلیسا( 
»هرکسی به اصول ادیان و مبانی آن آشنا 
نباشد و سیر تاریخ آن را نداند وضع و اعمال 
تاریخی بسیاری از منتسبین به ادیان او را 
از هر جهت به دین بدبین می نماید و گمان 
با  دشمنی  برای  تأسیس شده  دین  می کند 
نوع انسان و در هم شکستن عقل و منطق.«3

 ۱328 بهمن  در  مجله  همان  در  باز   - ب 
فلسفه  و  افکار  روح  عنوان  تحت  مقاله ای 
مادی چگونه پیدا می شود، می گوید: اعتقاد 
به مبدأ حی قیوم و حکیم که اساس فضایل 
است  خوشی  و  اطمینان  وسیله  یگانه  و 
مطابق فطرت و براهین روشن و مورد اتفاق 
بشر  اکثریت  و  مصلحین  و  بزرگان  جمیع 
است؛ بنابراین بی دینی و افکار مانند امراض 
جسمی از عوارض است که به واسطه عللی 
اساسی  علل  می شود.  عارض  افکار  گاهی 
و  حق پرستی  روش  و  راه  از  فکر  انحراف 

فطرت سه چیز است.4
در اینجا مرحوم طالقانی به ذکر علل سه گانه 
نتیجه گیری  این چنین  سپس  پرداخته، 
می کند: »اگر محیط های اجتماعی از جهت 
پیدا  بهتری  وضع  تربیت  و  اقتصادی  وضع 
کنند تا شهوات تعدیل و فضایل زنده شود 
و اصول گرفته  از سرچشمه دین معارف  و 
شود و منتسبین به ادیان وضع خود را تغییر 
کوتاه  دستشان  ناحق  قدرت های  و  دهند 

متزلزل  مادی  فلسفه  مسلّم  به طور  گردد 
خواهد شد و قدرت خود را از دست می دهد 
فاقم  برمی گردند.  فطرت  اصول  به  مردم  و 
فطر  الیت  الله  فطرة  حنیفا  للذین  وجهک 

ناس علیها لا تبدیل لخلق الله«5
مسالمتآمیز و تسامح برخورد -۲

مرحومطالقانیبادگراندیشان
 ۱35۱ سال  نوروز  در  هنگامی که  الف: 
به اتفاق همسرم که تازه ازدواج کرده بودیم 
به دیدن آن بزرگوار به تبعیدگاه زابل رفتیم. 
ایشان مشغول نوشتن و تفسیر آیات سوره 
را  آیات  این  هنگام  آن  در  بودند  آل عمران 

تفسیر می کردند.
ِ وَیقَْتُلُونَ النَّْبِیّینَ  َّذِینَ یکَْفُرُونَ باَِیتَِ اللهَّ إنَِّ ال
َّذِینَ یأَمُرُونَ باِلقِْسْطِ مِنَ  بغَِیْرِ حَقٍّ وَ یقَْتُلُونَ ال

النَّْاسِ فَبَشّرْهُمْ بعَِذَابٍ ألَیِمٍ«
کفر  آیات خداوند  به  که  )به راستی کسانی 
می کشند  ناحق  به  را  پیامبران  و  می ورزند 
عدالت  به  فرمان  که  را  مردم  از  کسانی  و 
عذابی  به  را  آنان  پس  می کشند،  می دهند 

دردناک بشارت ده.(
یأمرون  الذین  یقتلون  تفسیر  در  ایشان 
بیان  الناس  من  »قید  می گویند:  بالقسط 
به  آمرین  است،  آن  تعمیم  و  یأمرون  فاعل 
قسط را از توده مردم و از هر گرده و مذهبی 
بر  دلالت  عطف  این  می کشند،  باشند  که 
هم قدمی و هم هدفی آنان با پیمبران دارد. 
گرچه پیمبران و مقام رسالتشان را نشناخته 
باشند، چون قیام به قسط و اصول رسالت 
کیفری  سرنوشت  است.  حق  به  پیمبران 
قاتلین پیمبران و قاتلین آمرین بالقسط هم 

یکی است«6.
تیر سال  مرحوم طالقانی در سخنرانی 30 
می گوید:  کرده  تکرار  را  مطلب  این   ۱358
یا  نشنیدند  را  انبیا  ندای  که  »مردمی 
راه  در  اگر  مقصر.  نه  قاصرند  نفهمیدند، 
قسط حرکت کند برای اقامه قسط، قاتلین 
قرار  انبیاء  قاتلین  ردیف  در  قران  را  این ها 
اسلام  است...  اسلام  سعه صدر  این   ... داده 
با تنگ نظری درست درنمی آید؛ بنابراین ما 
هم تا مادامی که افرادی، گروه هایی در خلاف 
حرکت  ما  اسلامی  انقلاب  حرکت  و  مسیر 
کنیم،  تعرض  آن ها  به  نداریم  حق  نکنند 

اهانت کنیم«7
دراینسخنرانیدونکتهازسخنانآن

مرحوماستنباطمیشود:

یکی اینکه طالقانی افرادی را قاصر می داند 
عدم  و  انبیا  ندای  نشنیدن  فرض  به  که 
گرایش به مذهب... و راه قسط و مبارزه علیه 
می کنند.  و حرکت  اقدام  ستمگری  و  ظلم 

گوناگون  عقاید  که  افرادی  به  نسبت  دوم 
خارج از مذهب دارند اما تا زمانی که برخلاف 
مسیر و حرکت انقلاب حرکت نکنند و عقاید 
دیگران را به استهزاء و تمسخر نگیرند. حق 

تعارض و اهانت را نداریم.
درواقع این دو نکته ترجمان این آیه است. 
فیِ  یقَاتلُِوکمْ  لمَْ  َّذِینَ  ال عَنِ   ُ اللهَّ ینْهَاکمُ  »لَا 
الدّینِ وَ لمَْ یخْرِجُوکم مِن دِیارکِمْ أنَ تبََرُّوهُمْ 
المُْقْسِطِینَ«  یحِبُّ   َ اللهَّ إنَِّ  إلِیَهِمْ  تقُْسِطُوا  وَ 
از رابطه  )ممتحنه آیه ۱8( خداوند شما را 
با کسانی که بر اثر مخالفت در دین با شما 
اخراج  وطنتان  از  را  شما  و  نجنگیده اند 
نکرده اند منع نمی فرماید و نیز شما را از اینکه 
به آنان نیکی کنید و نسبت به آن ها عدالت را 
رعایت نمایید منع نمی فرماید، همانا خداوند 
را  عدالت  برپادارندگان  و  انصاف  اهل  مردم 
دوست می دارد. )استفاده از ترجمه مرحومه 

استاد طاهر صفارزاده(.
ب: در آن مقاله جمله ای از طالقانی نقل شده 
است  دینی  استبداد  معلول  که »کمونیسم 
استبداد  معلول  کمونیسم  آن  صحیح  که 
اینکه مرحوم  سیاسی و دینی است« و آن 
طالقانی اواخر فروردین و اوایلی اردیبهشت 
58 به دیدن مرحوم امام می روند با هم به 
توجه  با  امام  مرحوم  می پردازند.  تبادل نظر 
به شرایط روز از مرحوم طالقانی می پرسند 
که چه باید کرد؟ ایشان می گویند کارهای 

“

اعتقادبهمبدأحی
قیوموحکیمکه

اساسفضایلویگانه
وسیلهاطمینانو
خوشیاستمطابق
فطرتوبراهینروشن
ومورداتفاقجمیع
بزرگانومصلحینو
اکثریتبشراست

“
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باید به دست خود مردم داد و در  مردم را 
قانون اساسی مشروطیت انجمن های ایالتی 
به  باید  نیز  اکنون  و ولایتی پیش بینی شده 
تشکیل شوراها اقدام کرد. حاضرین در جلسه 
که شاهد بودند که مرحوم امام چندین بار 
و  می زند  طالقانی  پشت  به  را  خود  دست 
می گوید این کار را شما حتماً انجام دهید و 
بعدازظهر که مرحوم طالقانی برای سخنرانی 
به مدرسه فیضیه می روند که مسئله شوراها 
را اعلام نمایند. در آن سخنرانی ضمن بیان 
امام و مصر در  تأیید  اینکه مورد  و  شوراها 
انجام آن هستند در مورد پدیده کمونیسم و 
علل گرایش جوانان مطالبی را بیان کردند و 
ازجمله فرمودند: »کمونیسم مولود استبداد 
سیاسی و دینی است، اصالت ندارد، در هر 
کشوری که استبداد و استثمار و دیکتاتوری 
مسخ شده  دین  چهره  و  بوده  محرومیت  و 
)مثل دوران استبداد سلطنتی( پشت سر این 
استبداد بوده کمونیسم خودبه خود تشکیل 

خواهد شد«.8

درباره  دیگری  مطالب  طالقانی  آیت الله 
دارند.  دین  سعه صدر  و  اسلام  دیدگاه 
نماز  اولین  از  خطبه  اولین  در  ازجمله 
مجلس  در  که  می گویند  تهران  جمعه 
همه  می بایستی  اساسی  قانون  خبرگان 
مجلس  این  در  تفکر  و  اندیشه  صاحبان 
نیامدند  هم  اگر  باشند.  داشته  حضور 
و  بیایند  تا  کنیم  دعوت  آن ها  از  باید  ما 
دیگر  مطالب  بسیاری  بزنند9.  را  حرفشان 
اینجا پرداختن به  درباره سعه صدر که در 

همه آن ها ممکن نیست.

3-برخوردازنوعدیگر
این یک روی سکه بود، طرف دیگر برخورد 
مسخره  و  لجاجت  اهل  که  بود  کسانی  با 
هستند  مردم  ملی  و  دینی  عقاید  کردن 
به  اگر  با آن ها گفت وگو می کردند  طالقانی 
را  راهشان  می دادند  ادامه  کردن  مسخره 
شاهد  خودم  مورد  این  در  می کردند  جدا 
موضع گیری های مرحوم طالقانی به خصوص 
در زندان بودم. دوستان دگراندیش با اینکه 
و  عقاید  حرمت  ولی  داشتند  را  خود  افکار 
باورهای دیگران را پاس می داشتند و اغلب 
مناسبت  به  که  عمومی  جلسات  در  آن ها 
میلاد  )ص(،  اکرم  رسول  حضرت  مبعث 
حضرت علی )ع(، میلاد حضرت قائم )عج( 
روز  در  و  می نمودند  شرکت  می شد  برگزار 
می افتاد،  راه  عزاداری  دسته  که  عاشورا 
احترام  احترام سیدالشهدا)ع(،  به  آن ها هم 
به جمع شرکت می نمودند به همین جهت 
را  خود  باورهای  و  عقاید  آن ها  آنکه  ضمن 
داشتند رابطه با یکدیگر احترام آمیز و حسنه 
بود؛ اما چند تنی از آن ها به مسخره کردن 
و تکّه پرانی ادامه می دادند که برخی از آن ها 
و  کردن  مسخره  بودند.  هم سفره  ما  با  نیز 
مرحوم  که  رسید  جایی  به  آن ها  تکّه پرانی 
طالقانی مجبور شد سر سفره غذا به حالت 
اعتراض آمیز حاضر نشود که بعد از دو روز 
ما  که طالقانی سر سفره جمع حاضر نشد 
و  ایشان  با  مذاکره  از  بعد  دوستان  دیگر  با 
دکتر  مرحوم  و  بازرگان  مهندس  مرحوم 
سحابی و دیگران ازجمله مهندس سحابی، 
محمدمهدی جعفری،  دکتر  شیبانی،  دکتر 
علی  مفیدی،  مصطفی  حکیمی،  ابوالفضل 
از  بابائی و... به دنبال راه حل و رفع نگرانی 
که  نتیجه رسیدیم  این  به  طالقانی  مرحوم 
می بایستی میثاق نامه ای نوشته شود. ازجمله 
مفاد این میثاق نامه که به امضاء رسید این 
عقاید  حرمت  می بایستی  جمع  افراد  بود 
امضا  چندنفری  البته  بدارند  پاس  را  دینی 
نکردند و خرج خود را جدا کردند این میثاق 
نامه تا سال ها بعد وجود داشت و هرکسی که 
به زندان می آمد اگر می خواست داخل جمع 
شود می بایستی آن را امضاء کند. از سرنوشت 
این میثاق نامه که به امضای جمع کثیری در 
طول چند سال رسیده است. اطلاعی ندارم 
را  آن  است  باشد لازم  در دست کسی  اگر 
جهت ثبت در تاریخ منتشر نماید و اصل آن 

را به جایی که این گونه اسناد را نگه می دارند 
شده  بیان  مطالب  به  توجه  با  لذا  بدهد. 
طرفه  یک  دگراندیشان  با  طالقانی  برخورد 
آنان  بلکه بسته به چگونگی عملکرد  نبوده 
ازجمله  می گرفت  مختلف  مواضع  طالقانی 
در زندان که چنین برخوردی می کرد و در 
همین راستاست که در تفسیر خود نسبت به 
کسانی که اهل لجاجت هستند موضع خاص 
را بیان می نمود ازجمله، الف: در آیه ششم 
سوره بقره که می گوید: إنَِّ الذَِّینَ کفَرُوا سَوَاءٌ 
یؤْمِنُونَ.  لَا  تنُْذِرْهُمْ  لمَْ  أمَْ  أأَنَذَْرْتهَُمْ  عَلیَهِمْ 

)بقره آیه 6(.
کفَرُوا:  الذَِّینَ  »إنَِّ  طالقانی چنین می گوید: 
کلمه کفر هر جا در قرآن آمده مانند ایمان 
با معنای  نظر به باطن و حقیقت است که 
مصطلح  ایمان  و  کفر  دارد.  تناسب  لغوی 
آن  احکام  و  آثار  برای  متشرعه  یا  شرعی 
به حسب  آدمی  که  است  این  حق  است... 
فطرت نه مؤمن است و نه کافر تا جایی که 
از  نیفتاده، پس  کار  به  عقل  و  ندارد  توجه 
مرحله فطرت یا غافل و منصرف می نماید یا 
قدرت تشخیص ندارد. این دو دسته با توجه 
دادن و استدلال ممکن است به سوی ایمان 
برگردد. آنکه می خواهد برنگردد و تشخیص 
انکار  تشخیص  یا  توجه  از  پس  اگر  ندهد 
نماید چون با توجه و اراده و اختیار کفر را 

گزیده قابل هدایت نیست«۱0
ب- همچنین در تفسیر آیه »وَالذَِّینَ کفَرُوا 
هُمْ فیِهَا  ارِ  النَّ أوُلئَِک أصَْحَابُ  بآِیاتنَِا  بوُا  وَکذَّ
خَالدُِونَ« )بقره آیه 39(. می گوید: )آن هایی 
را  و شهوات حیوانی  غرایز  که... پست ترین 
گزیدند و کافر شدند، چشم عقل را نگشودند 
و در تاریکی اوهام بسر بردند. چنانکه از نور 
آیات رمیدند و تکذیب نمودند این ها ملازم و 

خوی گرفته با آتش و در آن جاویدان اند۱۱.
البته آیات زیادی در این رابطه وجود دارد 
که پرداختن به آن ها در این مقاله امکان پذیر 
نیست به خصوص در مورد افرادی که عملًا 
از مخالفت گذشته به فتنه جویی می پردازند 
و جو را آشفته و افکاری عمومی را منحرف 
می کنند سخنانی دارد ازجمله در پرتوی از 
فتنه  می گوید:  افراد  چنین  مورد  در  قرآن 
افکار  تحریک  به وسیله  که  )آشوبگری( 
استنتاج  و  اندیشه  از  انحراف  و  فساد  و 
منطقی، که موجب گمراهی و ستیزه شود 
یا به وسیله شکنجه و آزار افراد تا از تعقل و 

“

آیتاللهطالقانیمطالب
دیگریدربارهدیدگاهاسلام
وسعهصدردیندارند.
ازجملهدراولینخطبهاز
اولیننمازجمعهتهران
میگویندکهدرمجلس
خبرگانقانوناساسی
میبایستیهمهصاحبان
اندیشهوتفکردراین

مجلسحضورداشتهباشند

“
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اختیار طبیعی خود منصرف شوند و تسلیم 
تحمیل گردند، گناهی بزرگ تر از قتل است، 
چون فتنه منشأ قتل مواهب و استعدادها و 

کشتارها می شود.۱2
4- نکته مهم دیگری که در آن مقاله ذکر 
و  رویی مرحوم شهید مطهری  در  رو  شده 
شهید شریعتی در مقابل یکدیگر است که 
این  نمی دانم چه ضرورتی وجود داشت در 
آن  نتیجه  است.  پرداخته  بدان  که  زمان 
از گذشتن حدود 35  بعد  که  این می شود 
پرداختن  به جای  گروه  دو  طرفداران  سال 
یکدیگر  با  کشمکش  به  مهم تر  مسائل  به 
دو  این  بین  که  فکری  اختلافات  بپردازند. 
متفکر وجود داشت همچنان که در گذشته 
بین متفکران ما وجود داشته، هیچ وقت باعث 
اختلاف و فتنه انگیزی نشده است. متأسفانه 
و  را ساواک  بزرگوار  این دو  اختلاف فکری 
دیگر عوامل دستگاه گذشته به آن دامن زده 
هم آن دو استاد و هم طرفداران و آن ها را 
در مقابل یکدیگر قرار دادند تا به جای مبارزه 
با  تنازع  و  کشمکش  به  سلطنتی  نظام  با 

یکدیگر بپردازند.
در اینجا مرحوم طالقانی با آگاهی که داشت 
بعد از آزادی از زندان تلاش و فعالیت جدی 
می نمود که به این  رو در رویی کی خاتمه 
دهد. ازجمله پس از شهادت استاد مطهری 
در مجلس بزرگداشتی که در حسینیه برگزار 
به  دامن زدن  بود هشدار می دهد که  شده 
می گیرد  سرچشمه  کجا  از  اختلافات  این 
از کجا آب می خورد. لذا در  و سرمنشأ آن 
تصور  ما  )هیچ کدام  می گوید  سخنرانی  آن 
نمی کردیم در سوگ یکی دیگر از فرزندان 
عالی قدر اسلام، به این زودی ها دور هم جمع 
شویم جایی که اکنون من نشسته ام محلی 
است که دو شخصیت محقق و دو گوینده و 
نویسنده از اسلام، در اینجا نشستند و گفتند 
و هر دو شهید شدند. تا سرنوشت من چه 
باشد. مرحوم شهید عالی قدر و محقق بزرگ 
ما، مطهری، سال ها، مدت ها در اینجا مسائل 
در  را  اسلام  پوشیده شده  اصول  و  اسلامی 
ابعاد فلسفی توحیدی، مسئله عدل، مسائل 
معاد را با زبان روز، استدلال و تحقیق کرد. 
در آن دوره های اختناق و در آن دوره هایی 
که رژیم طغیان و ضد دین و ارباب های او 
نمی خواستند جوان های ما با مسائل اصیل 
بشوند،  آشنا  اسلام  انقلابی  و  محرک  و 

کوشیدند و شب روز سعی کردند و نوشتند 
و گفتند.

باز فراموش نکنیم که مرحوم دکتر شریعتی 
کرد.  مطرح  را  اسلام  جدید  مسئله  یک  با 
دید  که  خود  تحقیق  و  تخصص  دید  از 
جامعه شناسی بود، هیچ وقت نباید ما تصور 
دارد  اختلافی  هم  با  دیدها  این  که  کنیم 
شروع  وقتی  از  این هاست...  بین  تضادی  یا 
و  ابعاد  و  جهات  شد،  قرآن  در  تحقیق  به 
و  شد  وارد  قرآن  در  مختلفی  بینش های 
فلاسفه،  محدثین،  خود  دید  از  هرکدام 
دیدی،  از  هرکدام  عرفا  و  اشاعره  معتزله، 
در این دریای عظیم وحی غواصی کردند... 
خود  زمان  به حسب  هم  این ها  همه  البته 
تحقیقاتشان بسیار مفید بود. اشتباهاتی هم 
داشتند، خودشان هم اعتراف داشتند. این ها 
چرا هیچ وقت با هم دعوا و جنگ نداشتند؟ 
چرا تضاد نداشتند؟ فقط تحقیقی بود. گاهی 
هرکدام از مرز خود بیرون می رفتند و گاهی 
هم انتقادات صحیحی داشتند و از مجموع 
مسلمان ها  قرآنی  بینش  به تدریج  این ها 

گسترش پیدا کرد.
ولی چه شد که در این سال های اخیر آنکه 
)اسلامی  کلام  و  حدیث  و  فلسفه  محقق 
مانند شهید بزرگ ما مرحوم مطهری(، و این 
همه منابع فکری و سرمایه به جوان های ما، 
اعطا کرد بعد شهید دیگر ما )مرحوم دکتر 
شریعتی( که از دید جامعه شناسی )که یک 
مسئله جدیدی بود برای دنیا و ما، چون علم 
جامعه شناسی علم حدیثی بود، علم جدیدی 
تحقیق  وارد  بعد  این  از  او  وقتی که  بود(، 
اسلام و تبیین اسلام، برای نوجوان های ما 
و مجذوب شده های ما به مکتب های دیگران 

شد، این همه سروصدا بلند شد.۱3
بعد مرحوم طالقانی درباره علل این سروصدا 
و اینکه چرا این دو متفکر را مقابل هم قرار 
تا  اسلام،  اول  از  اینکه  »با  می گوید:  دادند. 
اسلامی،  مسائل  حقیقت  بیان  در  و  حال، 
چه بسا  کردند.  بحث  همه  قرآنی  مسائل 
نبود، به  با هم هماهنگ  بحث هایشان، هم، 
چه علت بود }که در این باره سرو صدا به 
راه انداختند{ عده ای از روی اخلاص شروع 
کردند سروصدا راه انداختن، ولی همین ها هم 
من خود را از ابتدا یقین داشتم و می دیدم 
که آلت دست شده اند، چون همیشه مسائل 
اختلافی بود، شما هر آیه ای، هر سوره ای از 

قرآن را در نظر بگیرید از صدر اسلام تا به 
حال می بینید که هر کسی، هر محققی، هر 
محدثی، هر عارفی، هر فیلسوفی، نظری داده، 
پس مسئله تازه ای نبود چرا؟ برای اینکه ما در 
بحبوحه عصر استبداد و استعمار دنیایی بودیم 
و آن خطری که شرق و غرب برای منافع خود 
و برای گسترش نفوذ خود در عالم استبدادی 
می دید، همان اسلام اصیل بود، همان اسلام 

محرک بود، همان اسلام انقلابی بود«۱4
که  طالقانی  عملکرد  و  دیدگاه  این  خلاصه 
اینکه آن ها را رو  بین دو محقق ما به جای 
در روی هم قرار دهد و به آتش اختلافات 
دامن زند می گوید اختلافی بین آنان وجود 
ندارد زیرا که هرکدام از زاویه ای به مسئله 
نگریسته اند که این باید مورد توجه محققین 
که  دوستانی  به خصوص  اندیشمندان  و 
علاقه مند به آنان است موردتوجه قرار گیرد.

پینوشت:
۱- برگرفته از سایت ملی -مذهبی

علمای  از  انصاری  آیت الله حاج سراج  مرحوم   -2
 40 تا   20 دهه های  در  فعال  و  روشن بین  بنام، 
بوده که با تأسیس »اتحادیه مسلمین« به بحث و 
گفت وگو با مخالفان می پرداخت و تألیفات چندی 
در این باره دارند و مرحوم طالقانی همکاری نزدیک 
مرحوم  آن  با  اتحادیه  این  تشکیل  و  تأسیس  در 

داشتند.
از  طالقانی  مرحوم  مقالات  کویر،  در  مناره ای   -3
محمد  توسط  گردآوری  بعد  به   ۱320 شهریور 
بسته نگار ص ۱74 به نقل ازجمله مسلمین شماره 

سال یکم دی ماه ۱328.
4- همان، ص 278
5- همان، ص 280

آل عمران،  سوره  پنجم،  جلد  قرآن،  از  پرتوی   -6
ص 6۱ و 62

از  سخنرانی  پنج  مجموعه  آزادی،  و  وحدت   -7
 ،۱358 سال  تیر   30 سخنرانی  طالقانی،  آیت الله 

انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص ۱6
سخنرانی های  مجموعه  انقلاب،  و  هجرت   -8
آیت الله طالقانی بعد از انقلاب، انتشارات قلم، ص 

 ۱6
نماز  خطبه های  مجموعه  شوری،  و  شهادت   -9

جمعه و عید فطر، انتشارات قلم، ص ۱2
۱0- پرتوی از قرآن، جلد ۱، ص 64

۱۱- همان، ص ۱36
۱2- همان، جلد 2، ص ۱20

سخنرانی های  مجموعه  انقلاب،  و  هجرت   -۱3
آیت الله طالقانی، سخنرانی دوم تحت عنوان »دو 
قلم،  انتشارات   ۱358 اردیبهشت  ارشاد«  شهید 

صص 2۱ و 22.
۱4- همان، صص 22 و 23 
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با توجه به نزدیک شدن به زمان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسلامی، نشریه پیام ابراهیم پرونده ای را 
به بررسی فضای سیاسی کشور و تحولات 

آینده اختصاص داده است. در این 
پرونده پاسخ تنی چند از صاحب نظران 
به پرسش های نشریه پیام ابراهیم تقدیم 

خوانندگان گرامی می شود.

مجلس انتخابات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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چگونه را دهم مجلس عملکرد 
ارزیابیمیکنید؟

مجلس دهم مانند دیگر نهادهای برگزیده 
مردم  با  نزدیک  رابطه  ایجاد  از  مردم، 
و  حمله ها  حجم  دلیل  به  است.  بازمانده 
تبلیغات داخلی و خارجی علیه آن، تصویر 
به وجود  مجلس  این  عملکرد  از  درستی 
متأسفانه  زمینه  این  در  است.  نیامده 
امید  فراکسیون  در  هم  درستی  سازوکار 
ایجاد نشده است. درواقع بسیاری از کسانی 
که با قرارگرفتن در فهرست نامزدهای امید 
به مجلس راه یافتند، پس از ورود به مجلس 
یا خط عوض کردند یا خود را به استقلال 
ارتباط  موضوع  این  کردند.  منسوب  عمل 
مستقیم با سازوکار اجرای انتخابات و روند 
از  بسیاری  در  می کند.  پیدا  نامزدها  تأیید 
انتخاباتی  شوراهای  انتخابیه  حوزه های 
اصلاح طلبان گزینه هایی را به مردم معرفی 
کردند، که بسیاری از آنان ویژگی های لازم 
را نداشتند و این تنها یک رویکرد حداقلی 
تندروی  افراد  ورود  از  جلوگیری  برای 
جریان محافظه کار به مجلس بود. فراموش 
چه  با  نمایندگی  نهاد  سال  دوازده  نکنیم 
میزان از رأی مردم، در اختیار کسانی قرار 
داشت که در اصل به اصالت رأی مردم باور 
و  نسبی گرایی  رویکرد  متأسفانه  نداشتند. 
دیدن واقعیت های واقعاً موجود، در جامعه 
مغفول  تاریخی  به طور  که  است  امری  ما 

مانده است.
ارزیابی عملکرد مجلس دهم باید با توجه به 

روند شکل گیری آن وزن »فراکسیون امید« 
یا برگزیدگان اصلاح طلبان صورت گیرد. در 
قوت  یا  و  نارسایی  نقاط  این صورت درک 
آن بهتر صورت می گیرد. در روند »مبارزه 
تلاش  بودجه،  در  شفافیت«  و  فساد  با 

»مشکلات  هرچند  گرفت،  صورت  جدی 
ساختاری« در خود مجلس محدودیت های 
جدی ایجاد کرد. استفاده از تریبون مجلس 
از  برخی  برای  قضایی  پرونده های  ایجاد  و 
صادقی«  »محمود  دکتر  مانند  نمایندگان 
در  نیز  نماینده  یک  حتی  می دهد  نشان 
مسیر دفاع از حقوق قانونی مردم، می تواند 
از  دوره  این  در  بردارد.  اساسی  گام های 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  اینکه  با  مجلس، 

سیاست خارجی در اداره محافظه کاران قرار 
داشت، رویکردی مثبت در مسیر همراهی 
با دولت داشت. در زمینه مسائل اجتماعی-

رویکرد مجلس درمجموع  در  نیز  فرهنگی 
کمیسیون های  در  نمی رسد.  به نظر  منفی 

از  کوشیدند  مردم  نمایندگان  مربوط 
شرایط  بهبود  برای  قانونی  ظرفیت های 
حق  اعطای  موضوع  گیرند.  بهره  مردم 
این  در  ایرانی  زنان  فرزندان  به  شهروندی 

زمینه قابل توجه است.
با وجود ناهماهنگی و پراکندگی بسیار در 
مجلس  از  دوره  این  در  زنان،  فراکسیون 
زنان  عملکرد  در  جدی  تحولی  شاهد 
گام های  توانستند  آنان  بودیم.  نماینده 

استاد دانشگاه

الههکولایی

راه حل، قرار گرفتن مجلس در رأس امور است
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بردارند.  زنان  حقوق  از  دفاع  در  را  خوبی 
پست های  از  درصد  اختصاص 30  تصویب 
ششم  برنامه  اساس  بر  زنان،  به  مدیریتی 
معاونت  با  همراهی  در  مهمی  گام  توسعه 
این  در  است.  بوده  ریاست جمهوری  زنان 
توانستند  زنان  نوشت.  بیشتر  باید  زمینه 
و  کمیسیون ها  مدیریتی  پست های  در 
از مجلس،  در خارج  نمایندگی  هیئت های 
قبل  دوره  با سه  مقایسه  در  تحولی جدی 
دهم  مجلس  عملکرد  بررسی  کنند.  ایجاد 
این  در  که  است  ویژه  فرصتی  نیازمند 
دارد  اهمیت  آنچه  نمی گنجد،  مختصر 
عملکرد  با  مقایسه  در  تطبیقی  نگاهی 
امکان  که  است  نهم  تا  هفتم  مجلس های 

ارزیابی واقع گرایانه را فراهم می کند.

در مجلس گرفتن قرار راهحل 
امور رأس در خود واقعی جایگاه

چیست؟
قرار گرفتن مجلس در جایگاه خود، یعنی 
آرمان های  مهم ترین  از  امور«  »رأس  در 
یک  یعنی  این  است.  بوده  اسلامی  انقلاب 
بر  قانون  که  بگیرد  مردم سالار شکل  نظام 
بگیرد  نظامی شکل  یعنی  شود؛  حاکم  آن 
بر  قانونی  و  آزاد  روندی  در  نمایندگان  که 
پایه  بر  را  انتخاب  حق  که  قانون  مر  پایه 
نظام  نوعی  و  به مردم داده  قانونی  موازین 
در  نکند.  ایجاد  را  دومرحله ای  انتخاباتی 
می تواند  صالح  دادگاه  تنها  نظامی  چنین 
انتخاب شدن محروم  از حق  را  شهروندان 
کند، نه هیئتی از حقوقدانان و فقها به  نام 
عهده  بر  را  وظیفه  این  نگهبان«  »شورای 
بگیرند. پس نخستین شرط به روند تشکیل 

مجلس مربوط می شود.
قدرتمند  حزبی  نظام  دیگر  مهم  مسئله 
را  مجلس  عملکرد  که  است  پایداری  و 
تنظیم و راهبری کند. بدون وجود احزاب 
قدرتمند و کارآمد، صرف نیت و اراده برای 
کفایت  نمایندگی  تکالیف  و  وظایف  انجام 
قدرتمند  حزبی  نظام  تا  بنابراین  نمی کند؛ 
شکل نگیرد، ایجاد یک مجلس باکفایت و 
تکرار می شود.  آرزو  و  ایده  در حد  کارآمد 
نگاه تخصصی و کارشناسی به مدیریت نظام 
همه جانبه  و  کلان  رویکردی  قانون گذاری، 
را بر اساس علم و آگاهی از تحولات جهان 
کنونی می طلبد که ضرورتاً به معنی داشتن 

مدرک دکترا نیست. قرار گرفتن مجلس در 
رأس امور آرمانی تاریخی و ارزشمند است 
که ارتباط مستقیم با روند توسعه انسانی- 
دارد؛  اجتماعی - سیاسی کشور  اقتصادی- 
تلاش های  در  پیوستگی  و  تداوم  بنابراین 
و  اساسی  شرطی  دموکراتیک سازی، 
ضروری در این مسیر است. تاریخ کشور ما 
همیشه با انقطاع و تکرار روبه رو بوده است. 
بوده  پرآسیب  و  پرهزینه  بسیار  روند  این 
است. باید راه های اجرایی شدن خواسته ها 
خود  که  کنیم  شناسایی  را  آرزوها  نه  و 
نتایج  از  فزاینده  آگاهی  و  مطالعه  نیازمند 
تلاش های دیگران، ناکامی ها و موفقیت های 

آنان است.

نهادهای میتوان چگونه 
تقویت را دموکراسی زیرساخت
در را مردم مشارکت زمینه و

برنامهریزیکلانفراهمکرد؟
از  را  جامعه  تندروی  هرگونه  بی تردید   
استفاده مناسب از ظرفیت هایش برای رشد 
و توسعه و پیشرفت بازمی دارد. واقع گرایی در 
سیاست داخلی و سیاست خارجی، می تواند 
این  در  کند.  تضمین  را  متوازن  پیشرفت 
ارتقای  و  دیگران  تجربه های  مطالعه  زمینه 
است.  تأثیرگذار  بسیار  عمومی  آگاهی های 
نخبگان وظیفه دارند جامعه را به گزینه های 
واقعاً موجود توجه دهند. تاریخ معاصر کشور 
ما با حسرت از دست دادن دوره های طلایی 
همراه بوده است. حسرت خوردن نسبت به 
گذشته به بخشی از خلقیات پایدار ما تبدیل 
شده است. روشن است که اگر درک درستی 
باشد،  به قدر مقدورها وجود داشته  نسبت 
منتقدان  هم  و  قدرت  صاحبان  برای  هم 
روبه رو  کمتری  خسارت های  با  کشور  آن، 
گفت وگو  سازوکار  زمینه  این  در  می شود. 
در داخل و خارج کشور می تواند تأثیرگذار 
باشد؛ البته با توجه به ضعف و نارسایی این 
سنت، با دشواری های جدی روبه رو خواهد 
حفظ  زمینه  این  در  شرط  مهم ترین  بود. 
تعادل و تلاش برای جلوگیری از گسترش 
بنیان اصلاحات  است که می تواند  تندروی 
بودن  تدریجی  سازد.  نابود  را  همه جانبه 
و  آموزش  بودن  زمان بر  اجتماعی،  تحولات 
تربیت، همه جانبه دیدن مسائل و پرهیز از 
نیازمند  امور  این  همه  است.  تقلیل گرایی 

تا  است  تشکیلاتی  و  نهادی  سازوکارهای 
فراهم  ترویج آن در جامعه  و  انتقال  امکان 
بنابراین  است؛  زمان بر  امری  البته  که  شود 
و  مجلس  در  انتخاباتی  نهادهای  حفظ 
باید  است که  ریاست جمهوری، عرصه هایی 
به درستی از آن پاسداری کرد و برای ارتقا و 
بهبود کارکردهای آن کوشید. نباید آن ها را 
به سادگی واگذار کرد و از ظرفیت ها و امکانات 
آن در مسیر توسعه همه جانبه کشور -با همه 

دشواری ها و چالش ها- چشم پوشید.

در مردم حضور چشمانداز 
انتخاباتچگونهاست؟

با توجه به نکات پیش گفته به نظر می رسد 
روند  پرنوسان در  رفتارهای  با  ما همچنان 
هستیم.  روبه رو  کشور  سیاسی  تحولات 
بسیاری از مردم به دلیل حجم انتظارهای 
شعارهای  به  توجه  با  برآورده نشده، 
انتخاباتی دوره قبل، پای صندوق های رأی 
نخواهند آمد. بسیاری از آنان اصلاح طلبان 
را در برآورده کردن خواسته هایشان ناتوان 
یافته اند. ولی به یاد داشته باشیم که گذشته 
از شهرهای بزرگ، در بسیاری از شهرهای 
دور و نزدیک در استان های مختلف کشور، 
عوامل مؤثر بر انتخاب نامزدها، غیرسیاسی 
محله ای  قبیله ای،  قومی،  مسائل  پایه  بر  و 
انتخابات  به  نگاهی  با  است.  خانوادگی  و 
درس های  و  هفتم  مجلس  و  دوم  شورای 
اصلاح طلبان  و  تحول خواه  نیروهای  آن ها، 
می توانند روند توسعه و تعمیق دموکراسی 

را پایداری بخشند. 

“

قرارگرفتنمجلسدر
جایگاهخود،یعنی
در»رأسامور«از
مهمترینآرمانهای
انقلاباسلامیبوده
است.اینیعنیتحقق
یکنظاممردمسالار
شکلبگیردکهقانون
برآنحاکمشود

“
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مقایسه رادر شرایطکنونیکشور
باانتخاباتهایپیشینچگونهارزیابی

میکنید؟
سه  در  اصلاح طلبان  که  است  این  واقعیت 
انتخابات 92، 94 و 96 نه برای »مطالبات 
با  حداقلی  مطالبات  برای  که  حداکثری« 
شرکت  قوا  تمام  با  حداکثری«  »مشارکت 
نهادهای  از  بر استفاده  تأکیدشان  کردند و 
انتخابی و حضور نمایندگان اصلاح طلبان در 
مطالبات حداقلی  پیگیری  برای  نهادها  آن 
از  مجموعه ای  راستا،  همین  در  بود.  مردم 
می کردند  فکر  نمایندگان  که  مطالباتی 
و  بپوشانند  عمل  جامه  آن ها  بر  می توانند 
در  کنند  تأمین  را  مردم  حداقلی  خواست 
شعارها مطرح شد. از اینکه تعداد تندروها 
شکل  مجلسی  یا  شود  کمتر  مجلس  در 
گیرد که همراهی بیشتری با دولت داشته 
باشد تا تلاش برای رفع حصر، تحقق حقوق 
شعارهای  ذیل  مردم   حقوق  و  شهروندی 
از سال 94  به ویژه  انتخاباتی مطرح شدند. 
شهرهای  در  توانستند  اصلاح طلبان  که 
بزرگ لیست ارائه دهند تا انتخابات 96 که 
مربوط به ریاست جمهوری بود، ملاحظه ای 
جدی میان اصلاح طلبان وجود داشت؛ زیرا 
نماینده این جریان سیاسی در انتخابات 88 
نیز  به سر می برد و رهبرش  هنوز در حصر 
انتخاباتی  هر  در  و  است  »ممنوع التصویر« 
داده  هم  ایشان  پوستر  توزیع  اجازه  حتی 
محدودیت ها،  این  همه  با  ولی  نمی شود، 
به  توجه  با  انتخابات  تمام  در  اصلاح طلبان 

کشور  ملی  منافع  به  نسبت  که  دغدغه ای 
حوزه های  در  که  تهدیدهایی  و  داشتند 
داشت،  وجود  داخلی  و  خارجی  سیاست 

حضوری حداکثری به هم رساندند.
در  خارجی«  »سیاست  نکنیم  فراموش 

باید  طبیعتاً  و  است  داخلی  سیاست  ادامه 
با استفاده از ظرفیت های نهادهای انتخابی، 
امروز  می کردیم.  دور  کشور  از  را  تهدیدها 
تقریباً شش سال از حضور فعال اصلاح طلبان 
مسئله  همچنان  و  گذشته  انتخابات  در 
موضوع  حاکمیت،  مجموعه  و  آن ها  اصلی 
انتخابات  در  شهروندان  سیاسی  مشارکت 
شعار  به  که  مردمی  همین  زیرا  است؛   98
اقبال نشان داده و در سه  مطالبه حداقلی 

تصور بخش  اخیر شرکت کردند،  انتخابات 
دیگر  که  است  این  آن ها  از  قابل توجهی 
نهادهای انتخابی قادر نیستند از پس تحقق 
مطالبه آن ها حتی مطالبات حداقلی برآیند.

اینکه  درباره  خاتمی  آقای  مصاحبه  شاید 

ممکن  هم  من  می کنم«های  »تکَرار  دیگر 
است نتواند موجب اقبال مردم به انتخابات 
پیام  روشن ترین  باشد،  رأی  صندوق  و 
جامعه  از  می توانست  که  بود  دریافتی  و 
سیاسی  شخصیت  یک  توسط  ایران  امروز 
به حاکمیت داده شود که با این رویه و با 
ادامه موانعی که پیش روی نهادهای انتخابی 
ما  پرقدرت  دیگر حتی حضور  دارد،  وجود 
نیز شاید نتواند موجب مشارکت حداکثری 

فعال سیاسی

آذرمنصوری

نقش تعیین کننده مشارکت مردم در انتخابات
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مردم در انتخابات شود.
باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که به نقطه ای 
رسیدیم که همه نگران مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات هستند. آیا مردم ناشکری 
نهادهای  تلاش های  قدر  اینکه  و  می کنند 
انتخابی را نمی دانند یا کم کاری ها به خود 
دولت، مجلس و شوراهای شهر برمی گردد 
و یا مشکل جای دیگری است. به نظر من 
دهیم،  پاسخ  این سه سؤال  به  بتوانیم  اگر 
می توان به پاسخی روشن برای انتخابات 98 

رسید.
انتخابات  در  کنیم؛  مرور  را  مسئله  بیایید 
مجلس 94 لیستی که توسط اصلاح طلبان 
بسته شد حاصل حذف 70 درصدی نیروهای 
این جریان در انتخابات بود؛ زیرا بسیاری از 
بودند  زندان  ما در آن شرایط در  نیروهای 
رد  افرادی هم که تصور  از  و حتی بخشی 
صلاحیتشان نمی رفت رد صلاحیت شدند. 
نمی کرد،  مخیله شان خطور  در  که  کسانی 
یا  اساسی  قانون  نداشتن  قبول  به  چرا 
معتقد نبودن به ولایت فقیه متهم شدند و 
چه  اساس  بر  نگهبان  شورای  نمی دانستند 
رسیده  نتیجه  این  به  و مستنداتی  مدارک 
که آن ها نمی توانند نماینده مجلس شوند.

از بین ۱00 درصد  نگهبان  درواقع شورای 
اصلاحات،  جریان  به  منتسب  کاندیداهای 
انتخابات  به  به 30 درصد مجوز ورود  تنها 
به  منتسب  نیروهای  درصد   70 و  داد  را 
این جریان سیاسی از فیلتر شورای نگهبان 
همان  با  ما  شرایطی  چنین  در  نشدند.  رد 
بتوانیم مشکلات  باید  دغدغه سال 92 که 
اجماعی  و  کرده  حل  جهانی  جامعه  با  را 
که علیه ایران شکل گرفته را بشکنیم، در 
راستای خدمت به منافع ملی کشور و رفاه 
مبادرت کردیم که  لیستی  بستن  به  مردم 

70 درصد آن جزو اصلاح طلبان نبودند.
به منظور  سیاسی  حزب  کدام  پرسید  باید 
رقابت در انتخابات، برای معرفی کاندیداهای 
از آن بررسی  بعد  خود فراخوان می دهد و 
می کند که چه افرادی به موضع این جریان 
کند.  حمایت  آن ها  از  تا  هستند  نزدیک تر 
رویه ای  چنین  با  دنیا  جای  هیچ  بی تردید 
انتخابات برگزار نمی شود، ولی با این حال ما 
آمدیم و در چنین انتخاباتی شرکت کردیم 
این  همه  در  که  اینکه  با  خاتمی  آقای  و 
انتخابات ممنوع التصویر بود! از مردم دعوت 

بنابراین  انتخابات شرکت کنند؛  تا در  کرد 
مجموعه توان اصلاح طلبان مصروف به این 
شد که »مشارکت حداکثری« در انتخابات 
تحقق پیدا کند. تا شاید بتوان از خطرات و 
تهدیدهای پیش روی منافع ملی کشور کم 

کرد.
نفر  سی  که  نمی کرد  باور  هیچ کس  شاید 
بتوانند  تهران  در  اصلاح طلبان  معرفی شده 
انتخابات  آن  در  که  اتفاقی  بیاورند.  رأی 
شهرها  بسیاری  در  ما  که  بود  این  افتاد 
»مستقلین«  و  معتدل«  »اصولگرایان  از 
از  بنابراین بخش عمده ای  حمایت کردیم؛ 
لیست ۱60 الی ۱70 نفره اصلاح طلبان در 
بلکه  نبودند،  »اصلاح طلب«  کشور  سراسر 
شدن  کمتر  هدف  با  که  بودند  نیروهایی 
آن ها حمایت  از  در مجلس  تندروها  تعداد 

شد.
مجلس  رئیس  که  لاریجانی  آقای  خود 
مواقع  برخی  در  و  است  اسلامی  شورای 
می بندد،  لیست  امید  فراکسیون  مقابل  در 
کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در قم 
بود؛ لذا ما با چنین رویکردی در انتخابات 
شرکت کردیم به دلیل دغدغه ای که نسبت 

به مسائل کشور و منافع ملی داشتیم.
ما وقتی گفتیم حمایت از دولت و همراهی 
با آن در سال 92 و 96 و به بستن چنین 
با همین  دادیم،  تن  اسفند 94  در  لیستی 
»منافع  از  حرف  که  زمانی  بود.  ملاحظه 
ملی« می زنیم، یعنی یک کمیتی با کیفیتی 
بهتر و در حد مقدورات ما در مجلس شکل 
برجام  مانند  در مسئله ای  بتواند  که  بگیرد 
اکثریت را با خود همراه کند یا اینکه بتواند 
به وجود  را  همراهی  این   FATF مورد  در 
ما  که  است  کلانی  نگاه  همان  این  آورد. 
کردن  دور  و  کشور  ملی  منافع  به  نسبت 

تهدیدها داشته و داریم.
از آن ها حمایت  افرادی که  ما می دانستیم 
می کنیم، ممکن است در خصوص بسیاری 
انتخابات  هنگام  در  حتی  و  لوایح  از 
به  تبدیل  خودشان  مجلس،  هیئت رئیسه 
حدودی  تا  این  شوند.  اصلاح طلبان  رقیب 
قابل پیش بینی بود. به همین دلیل در دو 
امید«  »فراکسیون  دهم  مجلس  آخر  سال 
لیستی مستقل برای هیئت رئیسه ارائه داد 
تا  نکرد  ائتلاف  میانه رو  اصولگرایان  با  و 

تعدادشان مشخص شود.

انتخابات  در  اصلاح طلبان  آرای  تعداد 
هیئت رئیسه و حتی کمیسیون ها وزن واقعی 
آن ها را در مجلس نشان می دهد؛ بنابراین 
اصلاح طلبان به دلیل همان ملاحظاتی که 
در  داشتند  مجلس  گذشته  انتخابات  در 
اکثریت نیستند و یکی از مشکلات انتخابات 
آتی مجلس این است که بیشتر لیست مورد 
انتخابات 94، چه  حمایت اصلاح طلبان در 
کسانی  چه  بودند،  ناشناخته  که  آن هایی 
که جزو اصولگرایان کمتر تندرو، مستقل یا 
معتدل محسوب می شدند، حساب خود را از 

اصلاح طلبان جدا کردند.

ما در انتخابات قبل تجربه ای را برای تحقق 
سر  پشت  حداکثری  مشارکت  و  انسجام 
گذاشتیم که بعد از گذشت چهار سال باید 
بوده  موفق  اندازه  چه  تا  انتخابمان  ببینیم 
این  در  دقیقی  ارزیابی  هیچ  هنوز  است. 
زمینه صورت نگرفته و فراکسیون امید نیز 
گزارش منسجم و روشنی به افکار عمومی 
و  نکرده  ارائه  خود  عملکرد  با  ارتباط  در 
نقد  است.  وارد  آن  به  که  بوده  نقدی  این 
در  است که  امید  فراکسیون  به کلیت  من 
همه  از  عمومی  افکار  با  مواجهه اش  نوع 
برای  اصلاح طلبی  موجود  ظرفیت های 
افکار  به  پاسخگویی  گزارش دهی،  ارتباط، 

عمومی و شفافیت استفاده نکرده است.
نماینده  یک  قامت  در  فردی  که  نمی شود 
از  بسیاری  نمی خواهد  بگوید  مجلس 
درحالی که  کند.  رسانه ای  را  تصمیماتش 
افکار  با  ارتباط  برای  او  ابزار  باید  رسانه 
از  امید  فراکسیون  نظرم  به  باشد.  عمومی 

“
درانتخاباتمجلس
94لیستیکهتوسط
اصلاحطلبانبستهشد
حاصلحذف70درصدی
نیروهایاینجریاندر

انتخاباتبود؛زیرابسیاریاز
نیروهایمادرآنشرایطدر
زندانبودندوحتیبخشی
ازافرادیهمکهتصوررد
صلاحیتشاننمیرفترد

صلاحیتشدند

“



    سال ششم    شماره سی وچهارم    شـهـریـور 1۳۹۸    2۶

رسانه و ارتباط با افکار عمومی غفلت کرده 
و باید در این فرصت باقی مانده ضعف خود 
را در این خصوص جبران کند. والا همین 
از دست خواهد  نیز  ظرفیت های موجود را 
برای  که  لیستی  همین  در  اینکه  با  داد. 
انتخابات مجلس دهم بسته شد، نیروهایی 
هستند که در مجلس خوش درخشیدند و 
اصلًا تصور نمی شد که بتوانند به این شکل 
از عهده نمایندگی بربیایند، ولی فراکسیون 

امید نباید از این اصل غافل شود.
بی تردید آثار رویکردی که ما در دوره دهم 
در  داشتیم،  کمیت  خصوص  در  مجلس 
این  اگر  قطع  به طور  می شود.  دیده  جامعه 
کمیت وجود نداشت ظریف امروز به عنوان 
در  یا  نمی شد  انتخاب  خارجه  امور  وزیر 
صورت فقدان این کمیت، فردی چون زنگنه 

وزیر نفت نبود یا برخی وزرای دیگر، بنابراین 
با اینکه معتقدم کارآمدی کابینه دوم آقای 
ایشان بسیار  اول  به کابینه  روحانی نسبت 
پایین آمده، ولی نباید ظرفیت های موجود 

را نادیده گرفت.
امروز  که  اتفاقی  از  بخشی  نکنیم  فراموش 
افتاده به عملکرد دولت آقای روحانی بعد از 
سال 96 برمی گردد؛ زیرا ما تا قبل از آن با 
این فضای سرد انتخاباتی مواجه نبودیم. بعد 
از انتخابات 96 با کابینه ای که آقای روحانی 
در  که  چینشی  همین طور  و  کرد  معرفی 
مجلس ایجاد شد. همچنین عدم همراهی با 
وزرای پیشنهادشده، فضای جامعه به سمت 
ناامیدی سوق پیدا کرد. البته مخالفان دولت 
در نهادهای انتصابی هم در این مدت بیکار 

خود  ظرفیت های  همه  از  و  ننشسته اند 
استفاده کردند.

لایحه  روی  مدت ها  مجلس  نمونه،  برای 
پدر  که  فرزندانی  به  تابعیت  اعطای 
زمانی  ولی  کرد،  کار  داشتند،  غیرایرانی 
برگشت  ارسال شد،  نگهبان  به شورای  که 
خورد. همچنین لایحه کودک همسری پس 
از تصویب از شورای نگهبان برگشت خورد. 
تصویب  مدت هاست  نیز   CFT و   FATF
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ولی   شده، 
که باید مرضی الطرفین و حل کننده مسئله 
باشد، در قامت یک پارلمان مقابل خواست 
مردم و مصوبه نمایندگان مجلس ایستادگی 
می کند. این ها موانعی هستند که پیش پای 

نهادهای انتخابی قرار دارند.
در طول دولت های نهم و دهم یعنی بعد از 
دولت اصلاحات، نهادهای ملی مجتمع کننده 
که باید فراجناحی باشند و به هیچ وجه وارد 
معادلات اقتصادی و رانت در کشور نشوند، 
چندبرابر  قدرتشان  شفافیت  عدم  دلیل  به 
زیرا  هستند،  مهمی  نهادهای  این ها  شد. 
 FATF به  می خواهد  نماینده  یک  وقتی 
پیامک  بی نهایت  با  دهد  رأی   CFT یا 
یا  این رو  از  می شود.  مواجه  تهدیدکننده 
تهدید و یا تطمیع می شود که به این لوایح 

رأی ندهد.
این ها موانعی هستند که پیش روی مجلس 
می کنم  تأکید  بازهم  است.  داشته  وجود 
خیلی  و  بود  حداقلی  لیستی  ما  لیست 
راه  مجلس  به  آن  به واسطه  که  افرادی  از 
پیدا کردند اصلًا تجربه نمایندگی نداشتند 
قرار  جایگاه  این  در  وقتی  بود  معلوم  و 
هم  را  خود  خاص  ملاحظات  می گیرند 
نمایندگان  قاطبه  هرچند  می کنند.  پیدا 
معرفی شده در برابر فشارها ایستاده اند و من 
ضعف  را  امید  فراکسیون  ضعف  بیشترین 
در مواجهه یا نحوه ارتباط با مردم می دانم. 
ظرفیت  از  نتوانسته  امید  فراکسیون  اینکه 
ارتباط  برای  عمومی  روابط  جایگاه  واقعی 
جریان سازی  مردم، همچنین  و  رسانه ها  با 
اقدامات مجلس در فضای رسانه ای استفاده 
کند. لذا این موارد کمک کردند تا با فضای 
فعلی برای انتخابات مواجه شویم. هرچند از 
را در  میزان مشارکت مردم  نمی شود  حالا 

اسفند 98 را پیش بینی کرد.
همه  بالاخره  که  است  این  علت  بر  مزید 

تحولات در نوع و میزان مشارکت مردم اثر 
می گذارد. چراکه ما بعد از انتخابات 96 و با 
از فضای  با موجی  برجام،  از  ترامپ  خروج 
روانی و منفی فشار علیه ایران مواجه شدیم. 
تحریم ها فشار آورده و بر معیشت مردم اثر 
اثرگذاری  میزان  لذا طبیعتاً  است.  گذاشته 
این مسئله برای مشارکت در انتخابات آتی 
کم نخواهد بود. یک بخش دیگر که مورد 
که  است  این  بود  هم  خاتمی  آقای  اشاره 
کردند  شرکت  قبل  انتخابات  سه  در  مردم 
نتیجه  به  اینکه مصوبات مجلس  از  فارغ  و 
دیگر  مسائل  از  خیلی  در  نرسد،  یا  برسد 
که به نوع زندگی آن ها ارتباط پیدا می کند 
حصر،  همچنان  و  شدند  مواجه  ناکامی  با 
ممنوع التصویری، برخی بازداشت ها و رعایت 
نکردن موازین قضائی در پاره ای از پرونده ها 

ادامه دارد.
سبک  در  دخالت  همچنان  دیگر  سوی  از 
زندگی مردم وجود دارد که به تولید مناقشه 
و مسئله در جامعه کمک می کند. بی تردید 
این مسائل در فاصله گرفتن مردم از صندوق 
ملاحظه  اگر  بنابراین  نیست؛  بی تأثیر  رأی 
حاکمیت در انتخابات 98 تحقق »مشارکت 
این  که  است  ممکن  باشد،  حداکثری« 
تحقق  آزاد هم  انتخابات  با  مشارکت حتی 
پیدا نکند و حاکمیت ناچار باشد دست به 
جریان  همین  زیرا  بزند؛  اقدامات  یکسری 
از  حرف  اگر  می شود  تهدید  که  سیاسی 
تحریم انتخاباتی بزند با آن برخورد می شود، 
حصر  رفع  مطالبه  اخیر  انتخابات  سه  در 
اجتماعی اش  پایگاه  که  زمانی  ولی  داشته، 
پیدا  تحقق  سیاسی  شعار  این  که  می بیند 
نمی کند.  آن  به  اعتمادی  دیگر  نکرده، 
برای  مردم  انتخاب  و  مشارکت  یا  بنابراین 
ما مهم است یا آنکه اهمیتی ندارد. اگر مهم 
است، باید به مطالبات مردم توجه کنیم. این 
مطالبات هم تنها با انتخابات آزاد تحقق پیدا 
مردم  به  اگر  است  ممکن  نمی کند. چراکه 
هم بگویید رد صلاحیتی در انتخابات امسال 
وجود ندارد که به نظر من اولین گام برای 
همین  باید  نیز  حداکثری  مشارکت  تحقق 
که  فرض  بر  بگویند  آن ها  از  بخشی  باشد، 
مجلس ششمی هم مجدد شکل بگیرد. چه 
اتفاقی می افتد؟ از کجا معلوم اگر ما بهترین 
و  انتخاب کردیم، طرح ها  را هم  نماینده ها 
در همه  را  ما  مطالبات  بتوانند  آن ها  لوایح 

“
همچناندخالتدر
سبکزندگیمردم

وجودداردکهبهتولید
مناقشهومسئلهدر
جامعهکمکمیکند.
بیتردیداینمسائل
درفاصلهگرفتن

مردمازصندوقرأی
بیتأثیرنیست
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عرصه ها محقق کنند؟
اما به نظرم این انتخابات و مشارکت مردم 
مردم  همراهی  است.  مهم  بسیار  آن  در 
نقشی تعیین کننده دارد و شرط لازم برای 
این همراهی و مشارکت این است که مفهوم 
انتخابات  مفهوم  تا  بگیرد.  شکل  انتخابات 
توان  با همه  اگر اصلاح طلبان  نگیرد  شکل 
خود نیز از مردم برای شرکت در انتخابات 
تحقق  حداکثری  مشارکت  کنند  دعوت 
پیدا نمی کند. حتی در شهرستان هایی که 
طایفه ای  و  قومی  رقابت های  است  ممکن 
به گسترش  با توجه  انتخاباتی کند  را  فضا 
تکنولوژی، شبکه های اجتماعی و دسترسی 
نمی توان  وجه  هیچ  به  رسانه ها،  به  مردم 
گفت انتخابات فقط در شهرهای بزرگ رنگ 
و بویی سیاسی دارد. اتفاقاً در شهرستان ها 
و  دسترسی ها  همین  به  توجه  با  هم 
اطلاعاتی که مردم پیدا می کنند، مخصوصاً 
با توجه به فضایی که امروز در کشور حاکم 
است، انتخابات سال به سال به سمت سیاسی 
کردن  تهدید  بنابراین  می رود؛  پیش  شدن 
کردن  پاک  معنای  به  تنها  اصلاح طلبان 
صورت مسئله است. همچنین انگشت اتهام 
گرفتن به سمت فراکسیون امید نیز بدون 
پیش روی  که  مشکلاتی  و  موانع  به  توجه 
مجلس به عنوان نهادی انتخابی وجود دارد یا 
بی توجهی مسیری که منتهی به بسته شدن 
انتخابات  در  اصلاح طلبان  و شرکت  لیست 

شده، پاک کردن صورت مسئله است.
تنها  و  نشود  دیده  اگر  صورت مسئله  این 
 94 سال  انتخابات  در  که  حالا  بگوییم 
شرکت کردیم، چه اتفاق ملموسی افتاده، به 
معنای عدم مشارکت و فاصله گرفتن مردم 
اینکه  برای  نظرم  به  از صندوق رأی است. 
صداوسیما  از  کند،  پیدا  تحقق  مشارکت 
گرفته تا مجموعه نهادهای صاحب قدرت در 
کشور، باید با محور قرار دادن مصالح امروز 
را  خود  تلاش  حداکثر  ملی  منافع  و  ایران 
انجام داده و بپذیرند که نیاز به مجموعه ای 

از اقدامات برای تحقق این مشارکت است.

دررابطهبااینمشارکتطرحی
باید اصلاحطلبان که مطرحشده
کاندیداهایخودراقبلازتأییدیا
ردصلاحیتازسویشوراینگهبان
همچنین کنند. معرفی مردم به

برنامههایآنهارادرکنارآناسامی
ارائهدهندوبگویندمابراساساین
وارد میخواهیم برنامه و لیست
انتخاباتشویمواگرشوراینگهبان
همباآنلیستمخالفتکند،مردم
تا نمیدانند. مقصر را اصلاحطلبان
چهحددراینبارهبحثشدهوآیا

اصلاموضوعیتدارد؟
قاعده مشارکت احزاب و گروه های سیاسی 
همین است و من به این موضوع در پاسخ 
سؤال اول اشاره کردم. احزاب و جریان های 
سیاسی باید بتوانند شایسته ترین نیروهای 
رأی  آن ها  برای  و  کنند  گزینش  را  خود 
بگیرند و بعد از رأی آوری در قبال عملکرد 
کلی  قاعده  یک  این  باشند.  پاسخگو  آن ها 
گزینه ها  از  یکی  بنابراین  دنیاست؛  در 
همین است که اصلاح طلبان لیست خود را 
تأیید صلاحیت ها  از  قبل  و  مشخص کنند 
به مردم بگویند این تعداد اسامی در لیست 
ما قرار دارند. در صورت به توافق رسیدن بر 
سر چنین گزینه ای، شورای نگهبان محتمل 
اینکه  یا  باشد.  است که دو مواجهه داشته 
مانند مجلس ششم، انتخاباتی آزادتر برگزار 
می کند تا یکسری نیروها بتوانند به مجلس 
راه پیدا کنند. یا اینکه طبق همان روندی 
که در انتخابات سال 94 وجود داشت پیش 
کند.  بیشتر  هم  را  شدتش  حتی  و  رفته 
اتفاقی که در چنین حالتی محتمل بوده این 
است که چیزی از لیست معرفی شده باقی 
اصلاح طلبان  مطلوب  بین  یعنی  نمی ماند؛ 
و  صفر  اختلافی  نگهبان  شورای  ممکن  و 

صدی وجود داشته باشد.
علی القاعده هیچ جریان سیاسی برای اینکه 
بخواهد با مردم حرف بزند و برنامه های خود 
را معرفی کند، فرصت انتخابات را از دست 
نمی دهد؛ بنابراین اگر لیست ارائه شده توأم 
کار  روی  نیروها  این  وقتی  باشد  برنامه  با 
را  برنامه ها  این  که  متعهد می شوند  بیایند 
پیدا  راه  لیست  این  چنانچه  و  کنند  اجرا 
نکند نه آن برنامه قابلیت اجرایی پیدا کرده 
برنامه ها  این  کردن  پیاده  برای  لیست  نه 

وجود دارد.
هرچند ممکن است اصلاح طلبان با لیستی 
تنها  ولی  شوند،  انتخابات  وارد  حداقلی 
برای  می تواند  طرحی  چنین  که  حاصلی 
با  که  است  این  باشد  داشته  اصلاح طلبان 

اجتماعی  سرمایه  گزینه ای  چنین  انتخاب 
آن  تعبیری  به  یعنی  نمی سوزانند؛  را  خود 
افتاد  گذشته  انتخابات  سه  در  که  اتفاقی 
تحقق  به  مصروف  انرژی  و  توان  همه  که 

مشارکت حداکثری و حمایت از اصولگرایان 
شد،  دیگر  شهرستان های  و  قم  در  میانه 
سرمایه  و  نمی افتد  انتخابات  این  در  دیگر 

اجتماعی اصلاح طلبان سوخت نمی شود.
تداوم چنین شرایطی، دیگر  با  نظر من  به 
انتخابات آتی شاهد مشارکتی مانند  ما در 
باید  حاکمیت  و  بود  نخواهیم   94 سال 
»مشارکت  برایش  آیا  که  بگیرد  تصمیم 
در  اگر  نه.  یا  است  اولویت  در  حداکثری« 
دادن  تن  آن  الزامات  از  یکی  است  اولویت 
به انتخاباتی آزاد است. ما در شرایط فعلی 
به زبان بی زبانی می گوییم با توجه به همه 
اخیر  انتخابات  دور  سه  در  که  اتفاقاتی 
افتاده مخصوصاً از دی ماه 96 به این طرف، 
پیش بینی ها نشان می دهند که به هیچ وجه 
در  را  نمی توانیم مشارکتی شبیه سال 96 
98 نیز داشته باشیم، حتی با تنوع و تکثری 
داشته  نوعاً  می تواند  مجلس  انتخابات  که 
باید  باشد؛ بنابراین این تصمیمی است که 

از سوی حاکمیت گرفته شود.

چگونه را دهم مجلس عملکرد 
ارزیابیمیکنید؟

شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات 
عدم  برای  مردم  پرشور  حضور  با  اسلامی 
بازگشت به دوران قبل برجام و تحریم ها و 
خواستار عدالت اجتماعی، رفع تبعیض ها و 

“

هرچندممکناست
اصلاحطلبانبالیستی
حداقلیواردانتخابات
شوندولیتنهاحاصلی
کهچنینطرحیمیتواند
برایاصلاحطلبانداشته
باشدایناستکهبا
انتخابچنینگزینهای
سرمایهاجتماعیخودرا

نمیسوزانند

“



    سال ششم    شماره سی وچهارم    شـهـریـور 1۳۹۸    28

حفظ ارزش پول ملی، مبارزه با فساد مالی، 
رانت خواری، اختلاس های کلان، سروسامان 
دادن به نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
با توهین و  اما در همان آغاز مجلس  بود، 
در  مجلس  نمایندگان  از  یکی  بی احترامی 
شد  شروع  مجلس  سکوت  زنان  خصوص 
بین المللی  سند  مهم ترین  زدن  آتش  تا 
کودکانه شان  رفتارهای  مجلس،  صحن  در 
فعالان  و  مردم  بین  در  نگرانی  موجب 
سیاسی و اجتماعی شد که از نظر اخلاقی 
قابل تحلیل است. چک سفید امضا دادن به 
وزیران، عدم نظارت بر عملکردهای وزیران 
عمل  ضعیف  مشکلات  این  لابه لای  در 
می رفت  انتظار  که  امید  فراکسیون  کردن 
تعهداتشان را فراموش نکنند و از رأی مردم 
پاسداری کنند، اما عملکرد ضعیفشان تنها 

بلکه باعث  مطالبات مردم برآورده نکردند. 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکلات  رفع  عدم 
زیست،  محیط  آبی،  منابع  اشتغال،  و 
بهداشت  بازنشستگی،  صندوق  چالش های 
پرورش،  و  آموزش  عالی،  آموزش  درمان، 
علیه  خشونت  کودک همسری،  زنان  حوزه 
زنان، نه تنها پاسخگو نبودند بلکه شجاعت و 
صراحت بیان را نداشتند و موجب ناامیدی 
فساد  با  باید  که  مجلسی  شد.  جامعه  در 
کند خود  دنبال  را  کند شفافیت ها  مبارزه 
دچار انحراف شد و فاصله اعتماد بین مردم 
در  نه تنها  ناامیدی  گرفت،  اوج  حاکمیت 
چهره های برجسته سیاسی بلکه مردم هم 
حتی  که  رسید  به جایی  کار  است.  نمایان 
برای صدور حکم ظالمانه محمدرضا خاتمی 

صدایی از مجلس و به ویژه فراکسیون امید 
بلند نشد و نوع هدایت آقای عارف کار را 
آقای  هیئت رئیسی  تا  که  رساند  آنجا  به 
لذا مجلس مذکور  از دست رفت،  مطهری 
فاصله بسیار زیادی با مجلس موردنظر دارد 
لیکن از مجلس هفتم و هشتم و نهم بهتر 

است.

در مجلس گرفتن قرار راهحل 
امور( رأس )در خود واقعی جایگاه

چیست؟
مجلس دهم با شعار شفاف سازی و عدالت و 
تحقق اهداف پا به عرصه سیاسی انتخابات 
منافع  به  امروز  گذاشت، درحالی که دنیای 
ملی امنیت ملی اولویت تمامی کشورهاست 
تصمیمات مجلس باید بر مبنای منافع ملی 
باشد قانون اساسی وظایف نظارتی، قانونی 
بیان  به صراحتاً  را  اسلامی  شورای  مجلس 
ارزش  و  شأن  آن  مجلس  اما  است،  شده 
اقتدارش را از دست داده است یا گم کرده 
است باید زنجیره این اتفاقات را دنبال کرد، 
میراثی را که از گذشته ها به ارث گذاشتند 
بازبینی کرد و نگاهی نو و جدیدی به مجلس 
در  بسیار  ضعف های  تمام  با  امروز  داشت. 
مجلس هنوز روزنه ای امیدی وجود دارد آن 
هم رفع نظارت استصوابی و سلیقه ای ست. 
به  نیل  فرآیند می تواند  و  پروسه  انجام دو 
اصلی  جایگاه  در  مجلس  قرارگیری  مسیر 
نظارت  حذف  پروژه   .۱ کند:  کمک  خود 
حضور  جهت  نگهبان  شورای  استصوابی 
 .2 مختلف؛  سلیقه های  و  مطرح  عناصر 
نیروهای  پرورش  و  احزاب  در  کادرسازی 
مناسب برای قرار گرفتن سمت های مختلف 

ازجمله نمایندگی مجلس.

چگونهمیتواننهادهایزیرساخت
زمینه و کرده تقویت را دموکراسی
مشارکتمردمرادربرنامهریزیهای

کلانفراهمکرد؟
در  مثبت  مستمر  تحول  یعنی  توسعه 
که  است  قدرتمندی  گونه  نهاد  و  نهادها؛ 
هر  نمی کند.  تخطی  آن  قوانین  از  کسی 
مسئولیت  یک  و  دارد  مأموریتی  نهادی 
جانبی به نام سرمایه اجتماعی. نهاد مانند 
یکدیگر  با  آن  اعضای  که  انسان  بدن  یک 
تقسیم کار صورت می گیرد  و  دارند  ارتباط 

درست  را  کارشان  این ها  از  هرکدام  اگر 
انجام ندهد، دیگری آسیب می بیند. زمانی 
خوب کار می کند که همکاری کنند نهادها 
همین گونه اند. نهادها در دل جامعه به وجود 
می آیند و اقتدار جامعه را افزایش می دهند، 
شود  فرهنگ سازی  حوزه ها  تمامی  در 
به صورت  که  است  مدنی  نهاد  یک  حزب 
به صورت  و  داوطلبانه در کنار هم می آیند 
مستمر و عقلانی همکاری می کنند ارتباط 
دارند، شبکه ایجاد می کنند و سرمایه های 
در  ولی  می گیرد،  شکل  بینشان  اجتماعی 
کشور ما از زمان انقلاب مشروطیت انتظار 
داریم قدرت نهاد سیاست و حکومت کاهش 
افزایش  مدنی  جامعه  قدرت  و  کند  پیدا 
اما به دلیل عدم رعایت سلسه مراتب  یابد، 
است  نبوده  موفق  اقتدار  و  سازمان دهی  و 
ایجاد  نهضتی  یک  انتخابات  در  فقط  مثلًا 
می کنند رأی بدهند و انرژی های اجتماعی 
در  که  آسیب  اصلی ترین  می کنند  تخلیه 
می گیرند،  شکل  که  دارد  وجود  نهادها 
همکاری  با  باید  احزاب  نمی شوند  بالغ  اما 
جمعی و عقلانی به نهادها هویت ببخشند 
نه اینکه دنبال پروانه یا مجوز باشند وقت 
کنند  آموزش  و  ارتباطات  صرف  را  خود 
فرآیند  که  است  همین  مشکل  مهم ترین 

بلوغ سیاسی طی نمی شود.

در مردم حضور چشمانداز 
چگونه را یازدهم مجلس انتخابات

ارزیابیمیکنید؟
طریق  از  که  نظرسنجی های  اساس  بر 
مردم  می شود  مطرح  مجازی  شبکه های 
مسائل  اصلاح  به  امیدی  و  انگیزه  دیگر 
موجود  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
مردم  پایین  آرای  احتمال  و  ندارند  کشور 
دهم  مجلس  ضعف های  از  دارد.  وجود 
نقاط  و  عملکرد  تا  کارنامه شان  و  عملکرد 
همه  رئیس جمهورمان  چشمگیر  ضعف 
به وجود  تحریم ها  تا  دادند  دست به دست 
و  و حق   پالرمو   ،FATF بر  رأی  عدم  آید. 
حقوق های تجزیه شده شان موجب بی رغبتی 
مردم و فاصله گرفتن حاکمیت شده است. 
به نظر می رسد در شهرهای کوچک با توجه 
از 60  بیش  مشارکت  انگیزه های محلی  به 
مشارکت  کلان شهرها  در  اما  باشد،  درصد 

نباید مثلًا بیش از 30 الی 35 درصد باشد. 

“
براساسنظرسنجیهای
کهازطریقشبکههای
مجازیمطرحمیشود
مردمدیگرانگیزهو

امیدیبهاصلاحمسائل
سیاسیواقتصادیو
اجتماعیموجودکشور
ندارندواحتمالآرای
پایینمردموجوددارد

“
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چگونه را دهم مجلس عملکرد 
ارزیابیمیکنید؟

پیام  نشریه  مدیران  از  سپاس  و  سلام  با 
تبادل نظر  و  گفت وگو  امکان  که  ابراهیم 
فراهم  را  انتخابات  کلیدی  مسئله  پیرامون 
باید  به سؤال صریح شما  پاسخ  در  آوردند. 
مجلس  عملکرد  از  ما  ارزیابی  که  بگویم 
در  کشور  انتخابی  نهادهای  کلیت  و  دهم 
یک پاسخ تفصیلی و تحلیلی، تابعی است از 
زاویه دید ما به آن نهاد. اگر صرفاً عملکرد 
انتزاعی  به طور  و  به تنهایی  را  دهم  مجلس 
بالایی  نمره  البته  دهیم،  قرار  ارزیابی  مورد 
به طور  اگرچه  داد؛  نمی توان  آن  عملکرد  به 
یکسره نیز نمی توان نسبت به عملکرد این 
مجلس، ارزیابی منفی داشت، اما اگر عملکرد 
فرآیند  مختصات  طول  در  را  دهم  مجلس 
دموکراسی خواهی بررسی کنیم، بی تردید به 

نتایج متفاوتی دست خواهیم یافت.
بدبینانه  را  مسائل  می کنم  سعی  البته  من 
رصد و ارزیابی نکنم و به تعبیری، فقط نیمه 
خالی لیوان را مدنظر قرار ندهم. در همین 
مجلس  عملکرد  ارزیابی  از  که  زمانی  راستا 
عملکرد  و  مواضع  می شود،  صحبت  دهم 
اخلاق گرایی  و  متعهد  شجاع،  نمایندگان 
مانند علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا 
حیدری، پروانه سلحشوری و امثال ایشان را 
یادآور می شوم که در حد ظرفیت نمایندگی 
ارائه  ارزنده ای  تلاش های  و  خدمات  مردم، 
حد  و  ضرورت ها  با  شاید  اگرچه  که  دادند 
بحران های جاری کشور تناسبی نداشت، اما 

در هر حال چراغ »خانه ملت« و »مطالبات 
ملی« را روشن نگه داشتند.

در همین مجلس بود که مسئله حساب های 
مجلس  همین  در  شد.  مطرح  قضائیه  قوه 
ملت  حقوق  و  اساسی  آزادی های  که  بود 
در  مطهری  آقای  درآمد.  فریاد  به  به دفعات 
که  بود  مجلس  همین  نمایندگی  جایگاه 
اصالت  نامه های منسوب به رهبر فقید انقلاب 
در خصوص مرجع عالی قدر آیت الله العظمی 
منتظری و نهضت آزادی ایران را به زیر چالش 
کشید. در همین مجلس بود که ردیف های 
بار  نخستین  برای  بودجه  قانون  پرداختی 
این   از  فراوان  اقدامات  و  شد  شفاف سازی 

دست که می توان مورد اشاره قرار داد.
و  ضعف ها  وجود  با  مجلس  این  کارنامه 
و  است  آن حاکم  بر  که  کاستی های جدی 
نمایندگان  کیفی  ترکیب  به  بیشتر  البته 
حد  از  پایین تر  مدیریت  و  امید  فراکسیون 
است،  مربوط  عارف  دکتر  آقای  قابل قبول 
ارتقای  فرآیند  مختصات  محور  در  اگر 
گیرد،  قرار  دموکراسی خواهی  شاخص های 
از موقعیت و ارزیابی بهتری برخوردار خواهد 
نیت های خیر  فقط حاصل  دموکراسی  بود. 
دموکراسی خواهان و یک رخداد نیست که در 
لحظه ای نازل شود و به نقطه پایانی برسد. 
وضعیت  حاصل  و  فرآیند  یک  دموکراسی 
جریانات  که  است  دموکراتیک  بلندمدت 
یکدیگر  کلی  حذف  به  قادر  اولاً  سیاسی 
نباشند و پروژه یکسان سازی و یکدست سازی 
حاکمیت را متوقف کند و دوم آنکه نه تنها 

حذف  به  قادر  ناهمسو  سیاسی  جریانات 
یکدیگر نباشند و نه تنها به این باور برسند 
باید  بلکه  باید همدیگر را تحمل کنند،  که 
و  نیازها  مسیر  در  هم  با  همکاری  ضرورت 
ضرورت های کلان ملی را باور کنند و اجرایی 
آن ها  رأس  در  و  انتخابی  نهادهای  سازند. 

مجلس، بستر طی شدن این فرآیند است.
این مجلس با تمام کوتاهی هایی که داشته 
و دارد و دلایل آن البته قابل ارزیابی است، 
یکدست سازی  مانع  راهبردی  به نحو  اما 
حاکمیت شد. تمامیت خواهان را به رغم تمام 
تلاش هایشان در دستیابی به هدف آرمانی شان 
ناکام گذاشت و ظرفیتی حداقلی برای طرح 
و پیگیری حقوق ملت و مطالبات ملی باقی 
گذاشت. به عبارت  دیگر، همین مجلس موجب 
شد که حداقل های »جمهوریت نظام« که با 
شاخص استمرار کارکرد »نهادهای انتخابی« 
اندازه گیری می شود و نیز موجودیت و بقای 

مشی اصلاح طلبی محفوظ بماند.
ازجمله  نهادی  هر  عملکرد  ارزیابی  در  اما 
مجلس دهم باید دید که تا چه حدی در پاسخ 
به ضرورت ها و بحران های جاری کشور موفق 
بوده است. یقیناً از این حیث، مجلس دهم 
نمره بالایی نمی گیرد و کاستی های فراوانی 
دارد. نمایندگانی در لیست امید به فراکسیون 
اصلاح طلبان مجلس راه پیدا کردند که جز 
و  دموکراسی  دغدغه  اصولاً  محدود،  اقلیتی 
مهار استبداد را نداشتند و بنابراین، گرایشی 
بوروکراتیک و غیرمؤثر از اصلاح طلبی را بروز 
دادند و با ایجاد شائبه زد و بند و سیاسی بازی 

فعال  سیاسی

مهدیمعتمدیمهر

دموکراسی حاصل یک فرآیند است
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به دامنه ناامیدی مردم و بی اعتمادی عمومی 
افزودند.

در  عارف  دکتر  آقای  ناکارآمد  مدیریت 
با  مؤثر  رابطه  کمترین  امید،  فراکسیون 
احزاب اصلاح طلب و مطالبات دموکراتیک را 
برقرار کرد و موجب کاستی های اساسی شد، 
به نحوی که بسیاری از مردم، عارف و تیم امید 
دست چین شده  و  بدلی«  »اصلاح طلبان  را 
جز  دغدغه ای  که  می دانند  قدرت  نهادهای 
حفظ حضورشان در ساختار قدرت ندارند و 
مردم  از حقوق  راه حاضرند همواره  این  در 
کوتاه بیایند. صرف نظر از دستی یا نادرستی 
این برداشت، نمی توان انکار کرد که احساس 
ناامیدی مردم تا چه حد برانگیخته شده است.

در مجلس گرفتن قرار راهحل 
امور« رأس »در خود واقعی جایگاه

چیست؟
قرار گرفتن مجلس در جایگاه طبیعی خود 
ندارد:  بیشتر  راه حل  یک  امور«  »رأس  یا 
به نحوی که  عادلانه؛  و  سالم  آزاد،  انتخابات 
برآیند  اسلامی  شورای  مجلس  نمایندگان 
یک  راه حل،  این  و  باشند  ملت  خواست 
پیش نیاز اساسی و بدون جایگزین دارد: لغو 

نظارت استصوابی.
این موقعیت  از  تا زمانی که شورای نگهبان 
در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی 
برخوردار است که با کمترین هزینه و بدون 
پاسخ گویی به افکار عمومی و احزاب سیاسی 
می تواند مانع حضور نمایندگان واقعی مردم 
و  مصوبات  پیشبرد  مانع  و  شود  مجلس  به 
تصمیمات کلان هر مجلس ملی شود و آن ها 
را وتو کند، مجلس نمی تواند در جایگاه ملی 
بر  هنوز  ششم  مجلس  خاطرات  گیرد.  قرار 
اذهان سنگینی می کند که چطور چند عضو 
معدود شورای نگهبان جلو هر مصوبه و تصمیم 

دموکراتیکی را می گرفتند.
نکته اساسی دیگری که در قرار گرفتن مجلس 
در رأس امور مؤثر است، دستگاه قضائی مستقل 
و متأثر از آرای اکثریت مردم است. »مجلس 
ملی« با اکتفای صرف به فرستادن نمایندگان 
اصلاح طلب به مجلس و بدون دستیابی به قوه 
قضائیه پشتیبان حقوق اساسی ملت محقق 
نمی شود. پاسخ به این ضرورت، سطح بالاتری 
از اصلاحات و اصلاح ساختاری قدرت در قانون 

اساسی را یادآور می شود.

نهادهای میتوان چگونه 
تقویت را دموکراسی زیرساخت
در را مردم مشارکت زمینه و کرد

برنامهریزیهایکلانفراهمکرد؟
نهاد زیرساخت دموکراسی »حزب سیاسی« 
و سایر نهادهای جامعه مدنی مانند مطبوعات 
آزاد و مستقل و سندیکاها و جنبش های زنان 
و محیط زیست و امثال آن هستند. تقویت 
زمینه  ایجاد  و  دموکراسی  زیرساخت های 
کلان،  برنامه ریزی های  در  مردم  مشارکت 
نیاز  بلندمدت  و  تدریجی  راه حل های  یقیناً 
دارد که به برخی از آن ها در سؤال پیشین 
که  است  این  اصلی  سؤال  شد.  داده  پاسخ 
چگونه می توان فرصت لازم برای طی شدن 

این فرآیند تدریجی و زمان بر پدید آورد.
مجموعه  یک سو  از  که  است  این  واقعیت 
را  زیادی  فرصت  کشور  کلان  بحران های 
همین  از  اگر  و  نمی دهند  نشان  پیش رو 
فرصت باقی مانده حداکثر بهره برداری نشود، 
معلوم نیست که کار مملکت به کجا برسد و 
از سوی دیگر، مردم هم به طور مفرط، کلافه 
و خسته و ناامیدند و دیگر حوصله شنیدن 
گسترده  امواج  ندارند.  را  تازه  وعده های 
از  که  مردم  مطالبات  نیز سیل  و  مهاجرت 
از  کرد، حکایت  بروز  این سو  به  دی ماه 96 
این ناامیدی و خستگی مردم دارند. متأسفانه 
هنوز هم حتی کورسوی هرگونه واقع بینی 
عیان  دراین ارتباط  حاکمیت  سوی  از  لازم 

نشده است.
تاکنون  تمامیت خواهان  که  مهمی  نکته 
نداشته اند،  توجهی  هیچ  آن  به  نسبت 
جنبش  شکست  پیامدهای  که  است  این 
اصلاحات، فقط محدود به عرصه رقابت های 
سیاسی و حذف حداقلی یا حداکثری رقیب 
بلکه تهدیدی برای کیان  سیاسی نیست و 
نظام است. سنگ اندازی های پیاپی در مسیر 
بحران  نوعی  اصلاحات،  جنبش  توفیق 
امنیت ملی قلمداد می شود و زمینه ای برای 
و  اجتماعی  رسیدن شکاف های  به حداکثر 
انسداد  این  است.  نظام  بن بست  و  سیاسی 
حال  در  روزبه روز  اما  نشده  مطلق  هنوز 
افزایش است و در مسیر فراگیری قرار دارد.

در مردم حضور چشمانداز 
چگونه را یازدهم مجلس انتخابات

ارزیابیمیکنید؟

اگر انتخابات همین امروز انجام شود، قاعدتاً 
پرشور و با حضور حداکثری مردم بر اساس 
ترازهای ثبت شده قبلی نخواهد بود، اما حالا 
بیش از هفت ماه زمان تا برگزاری انتخابات 
رویکردهای کلان  و  رویدادها  و  دارد  وجود 
حاکمیت در همین مدت چندماهه می تواند 
در  پیش بینی  قابل  البته  و  شگرف  اثرات 
انتخابات  راستای میزان مشارکت مردم در 

پیش رو فراهم کند.
سازنده  فعالیت  و  نقش  میان  این  در 
باشد.  مؤثر  می تواند  اصلاح طلبان 
اصلاح طلبان باید پیام صریح و قطعی دهند 
در  شرکت  به  قادر  شرایطی  هر  تحت  که 
ایران  نیستند. متأسفانه حاکمیت  انتخابات 
نداده  نشان  بر آن  نشانه ای دال  هنوز هیچ 
که خواهان حضور مردم در انتخابات است و 
بلکه بالعکس به نظر می رسد که دست هایی 
در آستین در کارند تا با افزایش زمینه های 
ناامیدی و انفعال مردم و در سایه برگزاری 
یک انتخابات حداقلی مانند انتخابات ۱38۱ 
و ۱384 قادر به مهره چینی و مهندسی آراء 

شوند.
اگر اصلاح طلبان بتوانند در قامت یک نیروی 
منسجم و برخوردار از پایگاه اجتماعی ظهور 
یابند و با تحلیل مشخص بتوانند حاکمیت 
بلکه  و  بقایش  ادامه  که  کنند  متقاعد  را 
حفظ نظام و تمامیت ارضی ایران، منوط به 
مشارکت حداکثری مردم است و حاکمیت 
سال  در  که  برسد  تحلیلی  همان  به  هم 
مردم  مشارکت  خواهان  که  کرد  اعلام   92
علاقه ای  نظام  به  که  است  شهروندانی  ولو 
ندارند و عملًا متعهد به تغییر رفتار سیاسی 
و پذیرش مطالبات و آرای مردم شود، آن گاه 
می توان به سطح بالاتری از مشارکت مردم 
باید  اصلاح طلبان  که  نکته ای  داشت.  امید 
اعلام یک »پیام  این است که  بیندازند  جا 
دیگر  انتخابات،  روز  صبح  در  وفاق آمیز« 
کارگشا نیست و مردم باید لااقل از چند ماه 
پیش از انتخابات، متقاعد به حضور در پای 

صندوق های رأی شوند.
و  سقوط  یا  جنگ  مانند  رویدادهایی  البته 
استعفای دولت روحانی که موجب برگزاری 
هم زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 
شود و نیز میزان مداخلات نهادهای امنیتی 
و نظامی می تواند اثرات مخربی بر مشارکت 

مردم در عرصه انتخابات داشته باشد. 
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امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی 
اظهار  فرانسه  دولت  نمایندگان  و 
همان  به  ما،  موردنظر  »جمهوری  داشتند: 
جمهوری  همه جا  در  که  است  معنایی 
در  امام؛ ج 4، ص 479(  است.« )صحیفة 
که  کرده اند  تبیین  به خوبی  دیدار  همان 
»اصل جمهوری همین است که در مملکت 
را  آن  عمومی  آرای  که  هست  هم  شما 
یعنی  است  جمهوری  می کند...  تعیین 
دموکراتیک و اسلامی است یعنی قانون آن 
مردم  جمهوری  حکومت  در  است  اسلامی 
می توانند در عزل و نصب ها دخالت کنند.« 
امام در پاسخ به خبرنگار اندونزیایی در بیان 
خصوصیات جمهوری اسلامی بیان می کنند: 
که  به گونه ای  باشد،  ملت  آرای  به  متکی 
تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که 
باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند 
شرکت داشته باشند و بارها از حق استیضاح 
پاسخگویی  زمامدار توسط ملت و ضرورت 
استیضاح  و  انتقاد  مردم،  به  زمامداران 
بالاترین مقام کشور توسط کوچک ترین فرد 
سخن  خطر  کمترین  وجود  بدون  ایرانی 
گفتند و آن را از مشخصات حکومت اسلامی 
امام رأی مردم  نظر  از  بنابراین  برشمردند؛ 
انتخاب  و  حکومت  نوع  انتخاب  در  نه تنها 
انتخاب  از  بلکه پس  زمامداران نقش دارد، 
هم از حق نظارت بر عملکرد و مراقبت بر 
از  برخوردارند. منظور  آنان  اجتماعی  رفتار 
حکومت اسلامی، حکومت مبتنی بر عدل و 
دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام 

دموکراسی  عمده  و  اصلی  مبنای  از  است؛ 
در  شهروندان  همه  برابری  و  مشارکت 

تصمیم گیری ها و آزادی است.
حرف از مجلس که می شود این گفته امام 
در  »مجلس  که  است  جدایی ناپذیر  آن  از 

رأس امور است« بدین معنا که مجلس در 
مجلس،  و  است  واقع  ارگان ها  همه  رأس 
تحقق  و  است  شده  متبلور  که  است  ملت 
از  هرکدام  تاکنون  اما  است؛  پیداکرده 
فعالان و احزاب سیاسی تفسیر خاص خود 
این  از  نوع دموکراسی  برای نشان دادن  را 
احزاب  دموکراسی  در  برده اند.  بکار  جمله 
یا  ایران  در  ولی  دارند،  شاخصی  کارکرد 
یا  می شوند  معرفی  ملی«  وحدت  »مُخِل 
نقش آن ها به انتخابات و تقسیم قدرت های 
درصورتی که  است،  شده  محدود  مدیریتی 

احزاب کارکرد وسیع تری علاوه بر انتخابات 
صحنه  اصلی  بازیگردانان  احزاب  دارند؛ 
سیاست هستند بدین معنا که احزاب تبلور 
و  )کنش ها  سیاسی  عرصه  برانگیزاننده  و 

واکنش های( جامعه هستند.

در جامعه دموکراتیک اراده مردم از طریق 
انتخابات آزاد و منصفانه ظهور پیدا می کند. 
از طرف دیگر حزب سیاسی حاصل ارتقای 
و  است  هر جامعه  در  دموکراتیک  فرهنگ 
فرهنگ حزبی از سرمایه ها و دستاوردهای 
هر کشور به شمار می رود. این نوع دیدگاه ها 
به احزاب در ایران باعث شده است که نگاه 
مردم این باشد که از یک سو حاکمیت مردم 
انتخابات  صندوق  و  چهارراه ها  سر  بر  را 
روشنفکران  دیگر  سوی  از  و  می خواهد 
ایده هایشان  پشتیبانی  برای  را  توده ها  هم 

فعال اجتماعی

اسماءعرفانیفر

جایگاه آرای مردم در جوامع دموکراتیک



    سال ششم    شماره سی وچهارم    شـهـریـور 1۳۹۸    ۳2

قانون   93 اصل  در  طرفی  از  می خواهند. 
اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است 
»مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای 
به بیان دیگر  ندارد«.  قانونی  اعتبار  نگهبان 
شده  تصریح  اساسی  قانون  در  درحالی که 
است که امور کشور با اتکا به آرای عمومی 
نمایندگان مردم  اما تصمیم  اداره می شود، 
نیستند  انتخابی  که  افرادی  تائید  بدون 
بی اعتبار است؛ این به معنای وجود نظارت 
آن  فیلترینگ  دایره  که  است  استصوابی 

هرروز تنگ تر می شود.
در  تخریبی  اقداماتی  انجام  برای  گاهی 
سعی  است«  امور  رأس  در  »مجلس  برابر 
از  نظام  »حفظ  رأی  به  تفسیر  از  می شود 
اوجب واجبات است« استفاده شود. افرادی 
که خود دشمن نظام و دموکراسی هستند 
این  از  سودجویانه  تفسیرهای  به  شروع 
جمله می کنند، کسانی که خود را از همه 
دلسوزتر برای نظام و کشور می دانند و افراد 
خارج از دایره خود را غیرخودی دانسته و 
با تهمت و افترا که بعضاً توسل پیدا کردن 
ترویج  سبب  و  است  غیراخلاقی  دلایل  به 
ضد اخلاقیات در جامعه می شوند به گوشه 
می رانند و ضربه مهلکی بر پیکره اتحاد کشور 
به  توجه  با  حتی  افراد  این  می کنند.  وارد 
ایدئولوژی پذیرفته شده در جامعه شرایطی 
را مهیا می کنند تا قراردادهایی که در این 
موارد با مردم بسته  شده است نادیده گرفته 
در  را  خود  تخریبی  اقدامات  تمام  و  شود 
لوای حفظ نظام اوجب است انجام می دهند. 
در چنین شرایطی نهاد انتخابی مجلس که 
برای وضع  قانون گرایی  و  استقلال  نیازمند 
قانون است چگونه می تواند در رأس  قرار 
گیرد؟ حتی به دلیل شرایط نامساعدی که 
به وجود می آورند در این زمان دخالت در 
روبه رو  حکومتی  حکم  با  قانون گذاری  کار 
نظارت  جامعه ای  چنین  در  شد.  خواهد 
استصوابی قوت و قدرت می یابد چون باید 
تشخیص دهند برای مصلحت نظام و جامعه 
چه شخصی برای انتخابات مناسب است و 
به عبارتی مهندسی انتخابات و دموکراسی 
رخ می دهد. پس می توان گفت »میزان رأی 
ملت است« بدین گونه تفسیر می شود که 
در انتخابات میزان تا زمانی رأی ملت است 
شورای  طرف  از  صلاحیت  دارای  افراد  که 
مجلسی  چنین  باشند.  شده  تائید  نگهبان 

دیگر ازلحاظ کیفیت و اختیارات نمی تواند 
شایستگی یک مجلسی را داشته باشد که 
به اندازه ای  اختیاراتش  باشد.  ملت  عصاره 
محدود خواهد شد که دیگر نقش نظارتی 
داشته  نمی تواند  را  خود  قانون گذاری  و 
انجام  به جای  مجلسی  چنین  پس  باشد. 
امور اصلی خود محل لابی گری نمایندگان 
کافی  شناخت  نمایندگانی  چنین  می شود. 
از مطالبات مردم  و همین طور شهامت لازم 
را  آن ها  معضلات  و  مشکلات  رفع  برای 
ندارند و حتی وارد دایره فعالیت قوه مجریه 
و نصب ها می شوند.  در عزل  یعنی دخالت 
حداکثری  مشارکت  میزان  با  گفته ها  این 
مردم در سال های اخیر می تواند در تناقض 
این  چرا  شرایط  این  وجود  با  که  باشد 
مشارکت زیاد بوده است. علت آن است این 
داشتن  معنای  به  حتماً  مردم  رأی  سال ها 
اصلاح  به  امید  بلکه  است،  نبوده  نماینده 
بوده  مردم  مشارکت  علت  شرایط  تغییر  و 
یکدست  مجلس  هم  کیفیت  ازنظر  است. 

کارایی لازم را ندارد.
مشکل عمده مردم ایران در شرایط کنونی 
این رو  از  است،  مدنی  آزادی های  و  اقتصاد 
این  مرتفع شدن  برای  اصلاحات  دنبال  به 
آن  مهم ترین  که  آن ها  ابزار  اما  مسئله اند، 
ناکارآمد  منظور  این  برای  است  انتخابات 

است.
مردم وقتی مشاهده می کنند افرادی که در 
بعد  مدتی  نکردند  توفیقی کسب  انتخابات 
تصور  این  می یابند  ارتقا  جایگاه  لحاظ  از 
آن ها  نظرات  که  می گیرد  قوت  جامعه  در 
استصوابی  نظارت  محدودیت های  تمام  با 
کرده اند  بیان  جامعه  در  روش  این  به  که 
دلسردی  مایه  این  و  است؛  بوده  بی تأثیر 
پس  می شود،  رأی  صندوق های  از  آن ها 
و  نمایشی  را  آزاد  انتخابات  و  مردم سالاری 
شعاری بیش نمی دانند. علت این اتفاق این 
ایران که  است که هسته سخت قدرت در 
از اوایل انقلاب قدرت را در دست گرفته اند 
که  افرادی  تا  می کند  را  خود  تلاش  تمام 
غیرخودی می دانند وارد دایره قدرت نشوند 
اداره  در  اساسی  تغییرات  به  منجر  که 
و  پرسشگری  روح  طرفی  از  شوند.  کشور 
است  رفته  بین  از  جامعه  در  مطالبه گری 
داشتن  شدن  پرسشگر  ملزومات  از  که 
آموزش وپرورش مستقل و احزاب آزاد است. 

ولی در سیستم آموزشی ما در برابر سؤالات 
دانشجویان موکول  و  آموزان  دانش  متعدد 
بودن  تابو  یا  است  آینده  به  پاسخ  کردن 
سؤال، پس راه های مطالبه گری در این نسل 

سرکوب می شود.

شیوه  به  مواقع  برخی  که  دیگری  ایراد 
نوع  می شود  وارد  ایران  بر  حاکمیت 
است.  جامعه  بر  حاکم  ایدئولوژی 
درصورتی که مشکل به جای نوع ایدئولوژی 
عملکرد افرادی است که برای اجرای قوانین 
گفته های  با  مطابق  قرارگرفته اند.  رأس  در 
نبودند  حاضر  ایرانی ها  زمانی  تاریخ نگاران 
زیرا  کنند  انتخاب  کاری  برای  را  آتنی ها 
سنا  به  راه یابی  برای  آن ها  بودند  معتقد 
در  و  نمی کنند  فروگذاری  دروغی  هیچ  از 
نزد ایرانیان دروغ بدترین خیانت به حساب 
می آمد؛ و بدترین افراد را آتنی می دانستند. 
گناهان  از  را  دروغ  که  است  دینی  اسلام 
کبیره دانسته و آن را آفت زبان می شمارد. 
مسئولان انتخابی با شعارهای رفع معضلات 
جامعه بر مردم حاکم می شوند، اما به محض 
به  را  شعارها  تمام  قدرت  به  دستیابی 
فراموشی می سپارند، این ایراد از ایدئولوژی 
مشکل  که  دارد  این  از  نشان  بلکه  نیست 
همین  است.  دین  از  قرائت  در  انحراف  و 
کشور  قانون گذاری  مجلس  در  نمایندگان 
کشور  کلان  مسائل  برای  قوانین  وضع  به 
نیاز  اجرا  برای  قوانین  این  که  می پردازند 
از  تخلف  برابر  در  و  اجرایی  بازوی  یک  به 
دارد،  مجازاتی  بازوی  یک  به  نیاز  قانون 
یعنی نیازمند همپوشانی کامل سه قوه دارد 

“

مشکلعمده
مردمایراندر
شرایطکنونی
اقتصادو

آزادیهایمدنی
است،ازاینروبه
دنبالاصلاحات
برایمرتفعشدن
اینمسئلهاند

“
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یا  می دهد؟  رخ  قوا  بین  در  اتفاق  این  آیا 
خود  متخلفین  وسوسه  از  پر  وعده های  با 

متخلف و دور زننده قانون می شوند؟
در زمان نوشتن این مطالب من گفت وگویی 
با جناب آقای پیام مجرد از اعضای شورای 
در  که  داشتم  کار  اسلامی  حزب  مرکزی 
اینجا نقل قولی از جانب ایشان برای در رأس 

قرار گرفتن مجلس بیان می شود.
لوای  در  توانا  نمایندگانی  باید  »ابتدا 
شایسته تر  فرآیندی  با  و  آزاد تر  انتخاباتی 
و  خوب  بین  انتخاب  همیشه  تا  داشت 
نمایندگانی  داشتن  به  منجر  و  باشد  بد 
شایسته تر  شود. نماینده توانا پیش از اعلام 
آیین نامه  یک بار  حداقل  باید  کاندیداتوری 
داخلی مجلس را مطالعه کرده و به جایگاه 
و  آگاهی  مجلس  قانون گذاری  و  نظارتی 
جریان های  تعهدهای  باشد.  داشته  باور 
با نماینده باید به گونه ای باشد که  سیاسی 
نماینده تا پایان دوره نمایندگی خود به آن 
جریان پایبند بماند و از هرگونه لابی گری 
این  در  کند.  دوری  مجلس  در  اقتصادی 
زمان من به مجلس خود امیدوارم و شاید 
بتواند در راستای امیدهایی که در چارچوب 
مخاطب  اندیشه  در  انتخاباتی  شعارهای 

پرورانده حرکت کند.«
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ایران، 
و  اصلاح طلب  سیاسیون  جمعی  خرد  با 
برای  این گرایش فکری  افراد هوادار  اغلب 
تصمیمات  در  تأثیرگذارتر  نقش  داشتن 
تشکیل  به  تصمیم  کشوری  کلان 
گرفتند.  کشور  کل  برای  فهرست هایی 
افراد با شاخص هایی از پیش تعیین شده و 
تمرکز بر روی گرایش های خاص وارد این 
آمد  وجود  به  آنجا  آسیب  و  شدند  لیست 
که این افراد از گرایش خاص عدول کردند؛ 
از طرفی رفتار برخی از این نمایندگان بعد 
از ورود به مجلس نشان داد که در دوران 
اما مؤثر زندگی می کنیم.  آدم های کوچک 
آقای عباس عبدی در مصاحبه ای با روزنامه 
اعتماد بیان کرده بودند: »مجلس در لغت 
می رسد  نظر  به  است،  نشستن  معنای  به 
همان  نمایندگان  اصلی  وظیفه  کم کم  که 
نوش  احیاناً  و  نرم  صندلی  روی  نشستن 
چنین  از  پس  است!  گلابی  کردن  جان 
این کیفیت رفتارهایی همچون  با  مجلسی 
گمرک،  مأمور  به  سراوان  نماینده  فحاشی 

تخلف خدادادی، زدوخورد با مأمور فرودگاه 
مهرآباد و با پایه میکروفون حمله کردن به 
نماینده استاندار دیده می شود و این سؤال 
مجلس  مگر  می آورد  وجود  به  ذهن  در  را 
این همه  پس  نیست  ملت  یک  عصاره 
برابر  در  خودبرتربینی  و  تکبر  و  جاه طلبی 

شهروندان از کجا آمده است.«
دیدگاه آقای مجرد درباره عملکرد مجلس 

دهم این گونه بود:
سیاسی  فعال  یک  به عنوان  من  »نگاه 
یکی(  و  )صفر  باینری  نباید  اصلاح طلب 
و  رفرمیسم  سمت  به  باید  بلکه  باشد 
اگر  نسبی.  نگاهی  باشد،  اصلاح طلبی 
نسبت  به  بخواهم  را  دهم  مجلس  عملکرد 
نسبتاً  کنم  بررسی  نهم  و  هشتم  مجلس 
خوب بوده است، ولی نتوانسته به آرمان ها 
مردم  برای  شعار  قالب  در  که  آرزوهایی  و 
پرورانده مانند ایجاد رونق اقتصادی جامعه 
عمل بپوشاند. تفکرات این آقایانی که پشت 
کرسی های سبز مجلس تکیه زده اند، فاصله 
انتخاباتی جریان  با شعارهای  بسیار زیادی 

مردم  که  کسانی  دیدگاه  و  اصلاح طلبی 
می شناسند  اصلاح طلبی  پرچم دار  به عنوان 
دارد این بدان معناست که بین رأس جریان 
اصلاح طلب و تک تک نمایندگان فراکسیون 

امید فاصله است.
سال های  در  اصلاح طلبان  رویکرد  زیرا 
بازه  یک  در  که  بود  گونه  بدین   96 و   94
از  که  اصلاح طلبان  از  بسیاری  زمانی 
مجموعه  از  بودند چراغ سبزی  دور  قدرت 
حاکمیت دیدند و بسیاری به سمت جریان 
شد  باعث  و  کردند  حرکت  اصلاح طلبی 

و  مجلس   96 و   94 انتخابات  جریان  در 
مجلس  انتخابات  به خصوص  شهر،  شورای 
اصلاح طلبانی به واسطه اتفاقات و گردانه های 
مختلفی که این چرخه را چرخاند پشت این 
کرسی ها بنشینند که هیچ کدام عقبه ای از 
جریان اصلاح طلبی نداشتند. خود بنده در 
جریان نشست های شورای عالی با چند نفر 
از این 30 نفر نمایندگان تهران در جلسات 
از  اطلاعاتی  نمایندگان  این  صحبت کردم. 
جریان سیاسی نداشتند و تفاوت کمیسیون 
و فراکسیون را نمی دانستند. یک بخش هم 
قدرت  کرسی  به  تمایل  که  بودند  فعالینی 
داشتند و نمی دانستند جریان های سیاسی 
چیست و گردانه قدرت باعث شده بود که 
یک بخشی از این دوستان پشت کرسی های 
تشکیل  فراکسیونی  و  بنشینند  مجلس 
جریان  با  زیادی  فاصله  متأسفانه  که  شود 
اصلاح طلبی و خواسته های مردم و شعارهای 

شورای عالی اصلاح طلبان داشت.«
بدین  آزاد  انتخابات  در جوامع دموکراتیک 
معنی است که شهروندان در یک شرایط و 

فرصت یکسان و آزاد قدرت را بین چندین 
دسته )به طورمعمول احزاب سیاسی فعال در 
جامعه( برای مدتی معلوم به یکی تفویض 
را  قدرت  به  رسیدن  خود  این  که  می کند 
راه های  بقیه  و  کودتا  و  موروثی  طریق  از 
ناراحتی  می کند.  ناممکن  دموکراتیک  غیر 
مردم از صندوق های رأی را به خوبی با این 
گفته کارل پوپر می توان بیان کرد. پوپر در 
تعیین معیار درست برای تفکیک نظام های 
می گوید:  یکدیگر  از  گوناگون  سیاسی 
کسی  چه  که  نیست  این  کانونی  »پرسش 
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در  که  است  این  بلکه  کند  حکومت  باید 
کدام نظام سیاسی می توان یک دولت بد و 
نالایق را بدون خونریزی برکنار کرد؟ یعنی 
در یک نظام حکومتی شرایطی فراهم باشد 
بودن عملکرد  ناراضی  که مردم در صورت 
بدون  آن ها  تعویض  به  قادر  دولتمردان 
از  پیش  حتی  کودتا  و  خونریزی  و  جنگ 

موعد انتخابات باشند.«
درباره  مجرد  آقای  شرایط  این  بیان  با 

مشارکت مردم گفتند:
»مشارکت مردم هنگامی که روند دموکراسی 
و  می دهد؛  رخ  باشد  خود  مطلوب  حد  در 
مدنظر  دموکراسی خواهی  سمت  به  زمانی 
که  رفت  می توان  امام  آرمان های  و  مردم 
تمام ارکان حاکمیت نقش خودشان را بازی 
تداخل هایی  قوه  سه  در  متأسفانه  کنند. 
داشتن  به  تمایل  هرکدام  و  دارد  وجود 
ایران  سیاسی  آینده  در  دیگری  جایگاه 
دموکراسی خواهی  روند  رابطه  که  دارند 
را  قوه  سه  و  حاکمیت  جامعه،  بین 
جریان های  طرفی  از  می دهند.  کاهش 
به سمت  نخواسته اند  ما هیچ وقت  سیاسی 
دموکراسی خواهی و کار کردن برای جامعه 
قدرت  کسب  دنبال  ابتدا  همه  بروند. 
بوده  بدین صورت  تفکراتشان  زیرا  هستند 
جریان  به  که  تعهداتی  برای  اگر  که  است 
سیاسی خود و نسبت به جامعه دارم کاری 
بخواهم انجام دهم باید قدرت داشته باشم 
صندلی  به  که  است  شده  موجب  این  و 
تشکل ها،  احزاب،  با  ولی  بچسبند.  قدرت 
فضای  از  استفاده  به طورکلی  و  سمن ها 
 ۱376 سال  از  آن  آغاز  که  مدنی  جامعه 
به وسیله سید محمد خاتمی کلید زده شده 
با این کلونی های مردمی می توان به سمت 
دموکراسی رفت. اگر در دولت دکتر روحانی 
روند توسعه سیاست داخلی خوبی داشتیم 
قوی،  احزاب  در  آن  تبلور  با  می توانستیم 
دهیم  تشکیل  بهتری  سیاسی  جریان های 
نرسند  قدرت  کرسی های  به  اگر  حتی  که 
به  دموکراسی خواهی  فرایند  در  بتوانند 

مردم و جامعه کمک کنند.
فرایند انتخابات در ایران با کلیه کشورهای 
مردم  اینکه  به واسطه  است.  متفاوت  دنیا 
با احساس تصمیم می گیرند. اگر در  ایران 
تاریخ مرداد 98 بخواهم نگاه کنم می بینم 
هیچ کدام از جریان های سیاسی در برآوردن 

و  نکردند  حاصل  پیشرفت  مردم  انتظارات 
رأی  صندوق های  از  آن ها  دلسردی  مایه 
ما  که  می کنند  بیان  که  به گونه ای  شدند 
حرف ها  متأسفانه  ولی  دادیم  رأی  رفتیم 
پوشانده  عمل  جامعه  مجلس سال 94  در 
سیاسی  فراکسیون  سه  مجلس  در  نشد. 
مستقلین  ولایی(،  )فراکسیون  اصولگرایان 
اصلاح طلبان  فراکسیون  و  اعتدال گرایان  و 
که  داشت  وجود  امید(  )فراکسیون 
دو  با  و  بود  سیاسی  جریان  سه  از  برآمده 
این  شدند.  مجلس  وارد  انتخاباتی  لیست 
را  مجلس  اکثریت  هیچ کدام  فراکسیون ها 
توانایی  عدم  دلیل  به  و  بگیرند  نتوانستند 
به  توفیقی  خود  مسیر  درست  تبیین  در 
نگرفتن  بحث  به جز  ولی  نیاوردند.  دست 
اکثریت، مبحث بعدی نبود شایسته سالاری 
است،  نمایندگان  فهرست  تدوین  روند  در 
به  را  ناشایسته ای  افراد  متأسفانه  ما 
با  بسیار  که  نشاندیم  مجلس  کرسی های 
جریان های  عقاید  دموکراسی خواهی،  روند 
سیاسی خود و اطلاعات نظام های سیاسی 
فاصله داشتند، ولی باید به این نکته توجه 
در  نظام  و  مردم  که  حاضر  حال  در  کرد 
با  و  دارند  قرار  بسیار حساس  شرایط  یک 
جنگ و ترور اقتصادی امریکا دست وپنجه 
نرم می کنند، ولی مردم ایران همیشه نشان 
زمانی  حساس  برهه های  در  که  داده اند 
تحت فشارهای  کشورشان  درحالی که  و 
انسجام  و  اتحاد  یک  دارد  قرار  مختلف 
من  قبلی  نظریه  می شود  باعث  که  دارند 
سیاسی  جریان  دو  به  نسبت  دلسردی  که 
مردم  و  کند  کم رنگ تر  کمی  را  است 
صندوق های  پای  خود  مملکت  به واسطه 
این که  ولی  باشند.  حضورداشته  رأی 
برای  و  کیست   99 سال  مجلس  اکثریت 
آنچه اتفاقی قرار است بیافتد و کدام یک از 
فهرست ها اکثریت مردم را به دست بگیرند 

شفاف نیست.«
کلام آخر این است که دموکراسی معنایی 
غیر از حاکمیت مردم بر مردم ندارد، پس 
برای  راه حل  بهترین  کنونی  شرایط  در 
انتخابات  برگزاری  سیاسی  منازعات  رفع 
وفاق  موجب  آزاد  گزینش  ذات  است.  آزاد 
اجتماعی می شود که این فی نفسه در مقابل 
دینی  و  پادشاهی  سنتیِ  حکومت داری 
است. در حکومت دموکراسی قدرت برآمده 

از نیروی خارق العاده یا عنایت الهی نیست 
ملت  جمعی  بینش  و  نیرو  از  برآمده  بلکه 
وجود  آزاد  انتخابات  الزامات  از  یکی  است. 
انتخابات  از  بعد  اپوزیسیون  بقای  و  احزاب 

برای  پس  نیست  فسادناپذیر  بشر  است. 
منتقدان  باید  حکومت داری  در  موفقیت 
وجود  اپوزیسیون ها  و  مخالف  احزاب  و 
کنونی  سبکی  به  انتخابات  باشند.  داشته 
منطقه ای  یا  ملی  سطح  در  تغییردهنده 
نخواهد بود، اما کنشگران می توانند از این 
فضا برای حرکت روبه جلو و به گونه ای دیگر 
اندیشیدن و عبور از چندگانگی ها و هدایت 
نبود  دلیل  به  پس  کنند.  استفاده  مفاهیم 
مشکلات  بودن  پابرجا  و  جدید  گفتمان 
سیاسی  فعالان  سرخوردگی  و  معیشتی 
کنندگان  ابلاغ  از  سیاسی  و  اجتماعی  و 
قانون و حتی در برخی نقاط باوجود رقابت 
روند  این  ادامه  با  شدید  قبیله ای  و  قومی 
به طور  پیش  سال های  به  نسبت  مشارکت 
این ها  بود.  خواهد  پایین  قابل ملاحظه ای 
همه مستلزم تغییر نوع رفتار افراد در رأس 
نوع  تغییر  به  حاضر  آیا  که  است  حکومت 

رفتار هستند یا خیر؟

تیشه سختین دم فرها را باید
تا

بر شقاوت این قلب
شاید

حک کند کلامی از عشق
کاظم کریمیان

 

“

دموکراسی
معناییغیراز
حاکمیتمردم
برمردمندارد،
پسدرشرایط
کنونیبهترین
راهحلبرایرفع
منازعاتسیاسی
برگزاریانتخابات

آزاداست

“
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در بین اعضای کمیسیون اقتصادی 
تاریخ  ارشد  کارشناسی  مجلس، 
اسلام، دکتری علوم قرآن و حدیث، دکتری 
مدیریت فرهنگی داریم. وقتی دیدم مردم 
مشکل  دچار  معاش  تأمین  در  ما  کشور 
این  در  کردم.  شروع  را  تحقیقاتی  هستند 
تحقیق قصد دارم نظر شما را هم بدانم تا 
در تحقیقم دچار اشتباه نشوم. در کمیسیون 
ما  اسلامی  شورای  مجلس  اقتصادی 
کارشناسی ارشد حقوق داریم که از این 23 
مدیریت  دکترای  دانشجوی  نفر   7 نفر 
که  کسی  که  است  این  سؤال  هستند. 
دانشجوی دکترا است چگونه می تواند هم 
در مجلس حضور داشته باشد هم در حوزه 
درس  کلاس های  در  هم  و  خود  انتخابیه 
تمام  روز  چهار  هفته  در  باید  که  دانشگاه 
دکترا  وقتی  دیگر  سوی  از  بگذارد.  وقت 
آقای  است.  راه  در  بعدی  خطر  گرفت 
تاریخ  ارشد  کارشناسی  لاریگانی  موسوی 
و  قرآنی  علوم  دکترای  کریمی  تقی  دارد. 
دکترای  اباتری،  دلخوش  دارد.  حدیث 
مدیریت امور فرهنگی دارد. حمدالله کریمی 
است.  حقوق  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
سیاسی  علوم  ارشد  کارشناس  طیار  قرجه 
اقتصادی  کمیسیون  عضو  این ها  است. 
نفر  میلیون   80 برای  که  هستند  مجلس 
تصمیم اقتصادی می گیرند. ما به این افراد 
رأی داده ایم. این ما هستیم که به افراد رأی 
می دهیم و بعد می گوییم حالا برای اقتصاد 
خبر  یک  روز  هر  بگیر.  تصمیم  من  کشور 

می آید که مجلس با گرانی خودرو برخورد 
می کند؛ خودرو 2۱ میلیونی اردیبهشت 97 
می شود 36 میلیون تومان. چگونه می گویید 
سکه سیر نزولی خود را آغاز کرد. دلار سیر 
نزولی خود را آغاز کرد. دلار 4 هزار تومانی 

ذوق  ما  تومان   900 و  هزار   ۱۱ می شود 
می کنیم.

کمیسیون  اعضا  بین  از  نفر  پنج  چهار 
ولی  خوانده اند،  مالی  مدیریت  و  اقتصاد 
را  اقتصادی  وزنه  نفر   23 ما  کنید  تصور 
دکتری  که  نماینده ای  می کردیم.  انتخاب 
علوم قرآنی دارد چرا در زمینه علوم قرآنی 
تربیت  را  ما  بچه های  که  نمی کند  فعالیت 
الآن  است  خوانده  اقتصاد  که  کسی  کند. 
تدریس  مدارس  پرورشی  علوم  در  دارد 

می کند.

ما  ندارند.  قرار  خودشان  جای  مهره ها 
تخصص گرایی  و  نداریم؛  تخصص گرایی 
ما  می رود. چند  بین  از  جامعه  نباشد،  اگر 
دیگ انتخابات داریم و باز کسانی را انتخاب 
می کند  قم  و  قلع  را  نخبه ها  که  می کنیم 

این  را منصوب می کند.  اقوام خود  تمام  و 
ولی  می دانیم،  همه  را  گفته ها  و  تفکرات 
برای  می کنیم.  تکرار  را  خود  اشتباه  باز 
شورای شهر تهران یک  بار همه ورزشکاران 
بار دیگر همه هنرمندان را و  را فرستادیم 

نوبت بعد هیچ کدام را نفرستادیم.
از الآن برای انتخابات مجلس تحقیق کنیم 
که چه کسی را بفرستیم مجلس تا مجدد 
اصلی  علت  ببینیم  نشویم.  اشتباه  دچار 
غلبه  منطق  بر  نباید  احساست  کجاست. 

کند. نباید روابط بر ضوابط غلبه کند. 

دکترعلیشاهحسینی

بررسی وضعیت تحصیلی و تخصصی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
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آمار و ارقام از رشد فزاینده نرخ طلاق 
حکایت می کند، با این حال بر سر تفسیر این 
آمار اختلاف نظرهایی هست. یک دسته وضعیت 

خانواده در جایگاه امروز ایران را بحرانی 
می دانند و دسته دیگر با مقایسه این آمار با 
میانگین نرخ طلاق در دنیا، شرایط را عادی 

جلوه می هند. با این همه طرفدار هر کدام از 
این نظرات باشیم منکر اهمیت موضوع طلاق و 

فروپاشی خانواده نخواهیم بود.

ق طلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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اول  نگاه  در  که  خانواده  تشکیل 
به  ذهن  در  خوشایندی  چهره 
امر  واقعیت  در  می تواند  می کشد  تصویر 
با  گاه  باشد.  مشکل آفرین  و  تلخ  دردناک، 
نه تنها  خانواده،  اعضای  از  یکی  فروریختن 
خود شخص بلکه دیگر اعضای خانواده نیز 
به لحاظ  و  شده  آسیب ها  انواع  دستخوش 
روحی و اجتماعی و مادی متضرر می شوند. 
این افراد نه فقط فرزندان بلکه خانواده اولیه 

فرد را هم شامل می شود.
چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها 

را نماند قرار.
همچنان که در راهروی دادگاه خانواده قدم 
می زنم نظاره گر افرادی هستم با چهره هایی 
نه چندان رضایتمند، برخی نشسته و منتظر 
انتظار آنکه حکمی به دستشان بدهند  در 
دغدغه های  به  جدیدی  دغدغه  تازه  تا 
از  فراغت  از  پس  و  شود  افزوده  دیگرشان 

تجربه ای، مسئله ای دیگر رخ نمایاند.
دیگر  اتاق  به  اتاقی  از  مراجعان  از  برخی 
خانم  منتظران  از  یکی  هستند.  تلاطم  در 
پزشک جوانی است که برای گرفتن حضانت 
فرزندش مراجعه کرده است. از او می پرسم 
داستان زندگی اش چگونه شد که حال برای 
ناگزیر  مادر  کنار  فرزند  بودن  فطری  حق 
می گوید:  است.  آن  گرفتن  برای  تلاش  به 
بدبین  داشت.  اختلال شخصیتی  »شوهرم 
و خسیس بود و توان تصمیم گیری نداشت. 
با خواهر و مادرش  برای جزئی ترین کارها 
می گرفت  اجازه  آن ها  از  می کرد.  مشورت 

در را به رویم قفل می کرد و می گفت فقط 
جایی که تعیین می کنم می توانی کار کنی. 
که  شد  برایم  تحمل ماپذیر  آن قدر  شرایط 
پس از چند ماه از ازدواج درخواست طلاق 

دادم. هم اکنون 5 سالی است که از طلاق 
است.«  کرده  مخفی  را  بچه  او  و  می گذرد 
صدایم  »ببخشید  می پرد:  جایش  از  ناگاه 

می زنند باید بروم.«
است.  نشسته  آقایی  آن طرف تر 
برای  می آید.  نظر  به  چهل وچندساله 
دو  است.  آمده  همسرش  نفقه  پرداخت 
دو  هر  باید  می گذرد.  طلاقشان  از  سال 

را  زن  مهریه  سکه   800 از  سکه  یک  ماه 
بپردازد؛ به اضافه 9 میلیون تومان نفقه که 
و  دارند  فرزند  یک  است.  شده  قسط بندی 
خانم اجازه دیدار بچه را به پدر نمی دهد. 

خانم در اداره معتبری کار می کرد و حقوق 
شکاک  شوهر  به  نسبت  اما  داشت،  خوبی 
بود و می گفت نباید منشی خانم در شرکت 
داشته باشی. بارها و بارها با قهر و دعوا به 
خانه پدری اش رفته بود؛ شاید ده پانزده بار. 
با این  حال شوهر مایل به از هم پاشیدگی 
زندگی نبود، اما نهایتاً کشمکش ها راه را به 
بن بست رساند و کار به جدایی کشیده شد.

آزادهتوسلی

ما برای فصل کردن آمدیم!
گزارشیازدادگاههایخانوادهونکویافتآباددربارهطلاق
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نشسته  روبه رویی  سالن  در  دیگری  خانم 
است. از او درخواست صحبت می کنم. سرد 
گویی  می گشاید،  سخن  به  لب  اکراه  با  و 
کند.  بازگو  را  گرفتاری هایش  نمی خواهد 
»برای گرفتن نفقه آمده ام. شوهرم اعتیاد به 
حشیش داشت. او از بستگانمان بود. آن ها 
سال   ۱6 تهران،  ما  و  بودند  شهرستان  در 
است  سال   4 اینکه  با  کردم.  زندگی  او  با 
که جدا زندگی می کنیم، اما او برای دیدن 
دخترم  است.  نکرده  اقدامی  بچه هایمان 
مقایسه  بسیار  دوستانش  با  را  خودش 
می کند. درس و خلق و خویش تغییر کرده 
کرده  تخریب  را  روحیه اش  مسئله  این  و 
است. مهریه ام را گرفتم و زمینی را توقیف 

کردم.«
به آرامی  است.  نشسته  او  نزدیک  خانمی 
نگرانی  و  کدورت  از  اثری  می گوید.  سخن 
من  می گوید  نمی شود.  دیده  چهره اش  در 
وکیل هستم و برای مسئله موکلم به دادگاه 
آمده ام. او می گوید: »موضوع موکلم مطالبه 
نفقه فرزندان مشترک است. آن ها دو فرزند 
دارند. ازدواجی سنتی داشتند. مرد شش ماه 
است که زندگی را ترک کرده، از خانه رفته 
و با خانمی زندگی می کند که این موضوع 
زن  طرف  از  طلاق  دادخواست  به  منجر 
شده است. او علاقه ای به زندگی مشترکش 
مالی  نظر  از  زن  خانواده  اینکه  با  نداشت. 
تأمینش کردند، حتی برایش دفتری اجاره 
سر  و  شد  مغرور  خود  به  مرد  اما  کردند، 
ناسازگاری گذاشت. هیچ هزینه ای پرداخت 
یا مسافرت.  تفریح  برای  نمی کرد، خصوصاً 
زیاد دروغ می گفت تا جایی که پس از مدتی 
مشخص شد تحصیلات، درآمد و شغلش را 
او  است.  کرده  بیان  دیگری  طور  به دروغ 
تا  بود  داده  نمایش  مذهبی  فردی  را  خود 
خانم حاضر به ازدواج با او شود، درحالی که 
در واقعیت امر این گونه نبود. او همه چیز را 
تا  گرفته  خیانت بار  رابطه  از  می کند؛  انکار 
بچه ها  زندگی.  هزینه های  نکردن  پرداخت 
تصمیم  و  شده اند  خارج  حضانت  سن  از 
گرفته اند با مادر زندگی کنند. آن ها بسیار 
تحت فشار قرار داشتند. پدر پشت سر مادر 
حرف می زد، ولی من مرتباً به مادر توصیه 
وجهه  تا  نکند  را  کار  این  او  که  می کردم 
این  نشود.  حک  ذهنشان  در  پدر  از  بدی 
چند سالی هم که طلاق صورت نگرفت به 

خاطر وجود فرزندان بود، اما شرایط طوری 
شد که بچه ها خودشان موافق جدایی پدر و 

مادرشان شدند.«
و  مستأصل  حالتی  با  جوان  نسبتاً  آقایی 
می نشیند.  می رود،  راه  گاهی  معذب  کمی 
متفکر و منتظر است. برای شکایت زن بابت 
نفقه آمده است. چهار سال بیشتر نیست که 
فرزندی  و  می گذرد  مشترکشان  زندگی  از 
ازدواجی  و  ده ساله  سن  اختلاف  با  ندارند 
کاملًا مدرن، اما پس از مدتی اختلافات بالا 
می گیرد. او ادعا می کند خانم زیاده خواهی 
می کرد و خودخواه و بی ادب بود. می گوید: 
»میزان مهریه زیاد نیست، برخلاف ازدواج 
داشت.«  سنگینی  مهریه  همسر  که  اولم 
نگاهی به در بسته یکی از اتاق ها می اندازد 
و می گوید: »فکر می کنم تا حالا دیگر برای 
طلاق راضی شده باشد، خدا کند راضی اش 

کرده باشند.«
است.  رفته  فرو  فکر  در  جوانی  مرد 
تمیز  واکس زن  دستگاه  با  را  کفش هایش 
می کند. منتظر می مانم تا کارش تمام شود، 
اما او وسواس خاصی به خرج می دهد. شاید 
بر  که  است  مسائلی  در  غرق  آن چنان  هم 
سرش آمده و پیش رویش قرار دارد که گذر 
زمان را احساس نمی کند. به سادگی زبان به 
درد دل می گشاید: »ازدواجمان سنتی بود. 
بود. هر راهی که  بدبین  همسرم شکاک و 
زندگی  سال  پنج  این  در  بکنید  را  فکرش 
تلاش  بسیار  و  کردم  امتحان  مشترکمان 
کردم با روان شناسان مختلف مشاوره کردیم 
از شما  آنان می گفتند مشکل  تا جایی که 
به حضور شما در جلسات  نیازی  و  نیست 
که  است  خانم  مسئله  این  نیست،  مشاوره 
این مشاور  باید رفع شود. خانمم می گفت 
به درد نمی خورد. ماه ها در نوبت مشاوران 
متبحر و معروفی می ماندیم، اما باز بی نتیجه 
راه  دادوبیداد  همکارانم  مقابل  در  او  بود. 
به قدری  می کرد.  آبروریزی  و  می انداخت 
تشنج زیاد بود که این اواخر هنوز پا به خانه 
دیدم  وقتی  می شد.  شروع  دعوا  نگذاشته 
برای  خانم  به  است  بی فایده  تلاش هایم 
طلاق وکالت نامه دادم و شش ماه است که 
مهریه  او 500 سکه  ترک کرده ام.  را  خانه 
است.  شده  قسط بندی  هم  نفقه  و  دارد 
هیچ  و  گذراندم  سر  از  را  سختی  شرایط 

علاقه ای به برگشت به آن زندگی ندارم.«

آقای میان سالی کنار مادرش نشسته است. 
روزگار.  بازی  از  آمده  ستوه  به  و  خسته 
با  و  انداخته  پایین  را  سرش  درحالی که 
می گوید:  می کند  کار  خود  موبایل  گوشی 

غیابی  طلاق  که  است  سالی  ده  »همسرم 
گرفته است. مهریه اش را بخشیده و حضانت 
تک دختر  او  است.  گرفته  را  فرزندانمان 
خانواده بود و اختلال روانی داشت. من بیکار 
زندگی مان  در  بسیار  همسرم  مادر  و  بودم 
ازدواج  من  از  قبل  خانم  می کرد.  دخالت 
آخرین  و  اولین  من  اما  داشته،  دیگری 
مجال  من  به  این  از  بیش  بود.«  ازدواجم 
پرسش نمی دهد و خود پیش قدم می شود: 

»چگونه به این آدرس بروم؟«
بوده  کرده  عقد  سال  سه  که  جوانی  آقای 
است و پیش از آنکه اصلًا زندگی زیر یک 
سقف را تجربه کند، حال برای دادخواست 
در  برگه ای  دادگاه،  در  خود  نامزد  نفقه 
دست به این سو آن سو می رود. او می گوید: 
»آشنایی مان به طریق سنتی صورت گرفته 
به خصوص  خانم  خانواده  دخالت  بود. 
توقع  شد.  اختلاف  ایجاد  به  منجر  او  پدر 
می گویند  و  دارند  مفصلی  عروسی  مراسم 
باشد،  پدرخانم  خانه  نزدیک  خانه مان  باید 
دیگری  جور  نامزدی  از  قبل  درحالی که 
است  ناچار  او  حال  بودیم.«  کرده  توافق 
زمان، انرژی و هزینه ای صرف کند تا زندگی 

مشترک آغازنشده ای را به پایان برساند.
زنی به دنبال کودک خردسالش می رود. با 
او همراهی می کنم. در مسیر از او می خواهم 
می گوید  جواب  در  کند.  صحبت  کمی 

“

آشناییمانبهطریقسنتی
صورتگرفتهبود.دخالت
خانوادهخانمبهخصوص

پدراومنجربهایجاداختلاف
شد.توقعمراسمعروسی
مفصلیدارندومیگویند
بایدخانهماننزدیکخانه
پدرخانمباشد،درحالیکه
قبلازنامزدیجوردیگری

توافقکردهبودیم

“
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می خواهید از بدبختی های ما بدانید؟ با این 
تعریف می کند:  را   حال داستان زندگی اش 
با  کرده ام.  ازدواج  که  است  سالی  »پنج 
داشتیم.  سنی  تفاوت  سال  پانزده  شوهرم 
چند ماهی می گذرد که جدا شده ام. ازدواج 
فرزندی  هم  اول  ازدواج  از  او  بود.  آقا  دوم 
به  او  گذاشته ام.  اجرا  به  را  مهریه ام  دارد. 
تا  آمده ام  اینجا  به  است.  نیامده  دادگاه 
حضانت بچه را بگیرم. شوهرم مدام با تلفن 
تماس های مشکوک داشت، به من بی محلی 
می کرد و مرا کتک می زد و می گفت تو به 
حق  آخر  در  اما  داری،  شک  بی دلیل  من 
شدم  متوجه  مدتی  از  پس  داد.  من  به  را 
دیگری  خانم  با  و  کرده  اجاره  خانه ای  که 
زندگی می کند. آن خانم هنوز به من زنگ 
می زند، توهین می کند و بدوبیراه می گوید. 

آخر اگر من سر به  راه نبودم که بچه ام را 
شخصی  زندگی  دنبال  و  می سپردم  او  به 
خودم می رفتم، نه آنکه برای گرفتن حضانت 
به اینجا بیایم. آن مرد همسر اولش را رها 
کرد، من را هم ترک کرد اطمینان دارم که 
می کند.«  رها  زود  یا  دیر  هم  را  خانم  آن 
می پرسم قبل از ازدواج پرس وجویی درباره 
همسر اول و اختلافشان نکردید؟ می گوید 
این  برای  ترمزی  تردید،  کمی  شاید  خیر. 
و  می شود  بلند  می گذاشت.  راه  سر  ازدواج 

می دود پی فرزندش.
در  دیگری  دادگاه  پرهیاهوی  راهروی  در 
به  دست  به  تسبیح  مسنی  مرد  پایتخت، 
اندکی  دو  هر  است.  آمده  دخترش  همراه 
عصبانی روی صندلی ها به انتظار نشسته اند. 

این گونه ماجرا را توصیف می کند  او  دختر 
با دوشیزه ای  که مادرش فوت کرده و پدر 
ازدواج کرده است. آن ها اختلاف سنی کمی 
دارند، اما به ماه نکشید تا ناسازگاری، خانم 
خانم  کرد.  طلاق  دادخواست  به  مجبور  را 
نفقه را گرفته است و 45 سکه هم مهریه 

دارد.
دادگاه،  سرسام آور  شلوغی های  گیرودار  در 
زنی از یکی از اتاق ها با رویی گشاده بیرون 
می آید. به سمت او می روم و کمی صحبت 
شوهر  جلب  »حکم  می گوید:  می کنیم. 
سابقم را گرفته ام. او حکم یک سال زندان 
از  سال  یک  از  بعد  است.  متواری  و  دارد 
زندگی مشترک، فهمیدم با شخصی ازدواج 
و  گذاشتم  اجرا  به  را  مهریه ام  است.  کرده 
طلاق غیابی گرفتم. در حال حاضر ازدواج 
دارم.  رضایت  زندگی ام  از  و  کرده ام  مجدد 
من هنگام ازدواج پانزده ساله بودم و شوهرم 
بیست سال داشت. او چند روز یک  بار به 
این  کنار  از  به سادگی  نباید  می آمد.  خانه 
شوخی  را  آن  و  می گذشتم  مسائل  قبیل 
تلقی می کردم و بهتر بود قبل از ازدواج به 

مشاوره می رفتم.«
به  خانم دیگری در همان حوالی است که 
صحبت می پیوندد. می گوید: »تنها 9 سال 
داشتم که نامزد کردم و مدت ۱2 سال نامزد 
بودم. با شوهرم اختلاف سنی کمی داشتم. 
به یک سال نکشید که پس از ازدواج طلاق 
گرفتم.« او دوران کودکی و جوانی اش را با 
دلهره و اندوه سپری کرده و به اصرار پدر و 
برخلاف میل باطنی خود تن به این ازدواج 
داده است. بارها خودکشی کرده و هر بار از 
بیمارستان به خانه بازگشته است. می گوید: 
»شوهرم کلاه برداری می کرد. خلاف کار بود. 
بار  گرفتم.  را  طلاقم  و  بخشیدم  را  مهریه 
دیگر ازدواج کردم. فرزند دارم و از زندگی ام 
جوانی  دوران  اوج  در  او  هستم.«  راضی 
بوده  ناچار  و  است  کشیده  فراوان  سختی 
از همراهی  اطرافیان  بماند چراکه  در خانه 

با یک زن مطلقه اکراه داشتند.
اندوه  غبار  که  حالتی  در  دیگری  زن 
شده  پوشانده  گونه هایش  ورم  با  چهره اش 
این طور داستان زندگی اش را بازگو می کند: 
روانی  مشکل  و  الکل  به  اعتیاد  »شوهرم 
داشت، اصلًا این مشکل ارثی بود. او دست 
بزن داشت و بارها به من آسیب جسمی زده 

بود. از پزشکی قانونی نامه دارم. از نظر جانی 
در خطر بودم. او اجازه نمی داد جایی بروم. 
با این  حال او در ابتدا انسان موجهی به نظر 
می رسید. ازدواجمان سنتی بود.« می پرسم 
بیماری  از  نمی توانستید  پرس وجو  با  آیا 
می دهد:  پاسخ  شوید.  باخبر  اطرافیانش 
این  می توانستم  ازدواج  از  بعد  فقط  »خیر. 
موضوع را بفهمم، اما حسرت دارم که ای کاش 
در همان سال های اولیه پس از ازدواج که 
درخواست طلاق دادم آن را عملی می کردم 
و به همان شیوه به زندگی ادامه نمی دادم 
که حالا مجبور باشم بعد از این همه تحمل 
و سختی کشیدن با داشتن دو فرزند طلاق 
از  زمان  آن  که  می پرسم چه شد  بگیرم.« 
جدایی منصرف شدید. آیا دادگاه از طلاق 
منصرفتان کرد؟ می گوید: »نه دادگاه مانع 
نشد. اطرافیان رأی مرا زدند تا جدا نشوم.« 
از نگرانی هایش می پرسم می گوید: »نگرانی 
هست، مگر می شود نباشد. معذب می شوم 
شوم؛  ظاهر  فامیلی  جمع های  در  اینکه  از 
به خاطر ذهنیت شکاک و سوءتفاهم هایی 
شود.  ایجاد  دیگران  برای  است  ممکن  که 
بچه ها نمی توانند هیچ موردی را با پدرشان 
افت  بچه ها  خوشبختانه  بگذارند.  میان  در 
درس  تیزهوشان  در  و  نداشتند  درسی 
کسی  محبت  دیگر  دخترم  اما  می خوانند، 
را باور ندارد. پسرم حرف های پدر را درباره 
من باور می کند که می گوید مادرت دروغ گو 
است. او شاید نتواند در آینده به زنی اعتماد 
کند. شوهرم همیشه از نظر مالی تأمینمان 
به خوبی  را  زندگی  مخارج  و  است  کرده 
تفریح ها  بهترین  همیشه  می کرد.  پرداخت 
و مسافرت ها را بعد از هر دعوا داشتیم، اما 
او  می شد  تکرار  روال  همان  مدتی  از  پس 
هنوز تصور می کند من به خاطر بچه ها به 

خانه برمی گردم، اما این بار فرق می کند.«
یک  از  می تواند  اختلافات  وکیل  به گفته 
دخالت  تا  شود  شروع  ساده  مشاجره 
دوم،  همسر  گرفتن  خیانت،  خانواده ها، 
زندگی با پدر و مادر همسر و مانند این ها. 
خانم ها شدیداً در این فرایند آسیب روحی 
می بینند و آقایان بیشتر از نظر مالی متضرر 
آن چنان  فرزند  به  آسیب  گاهی  می شوند. 
است که رشد را در شرایط متشنجی برای 
تا  و درگیری های پساطلاق  رقم می زند  او 

سال ها ادامه پیدا می کند. 

“
منهنگامازدواج

پانزدهسالهبودموشوهرم
بیستسالداشت.اوچند
روزیکباربهخانهمیآمد.
نبایدبهسادگیازکناراین
قبیلمسائلمیگذشتمو
آنراشوخیتلقیمیکردم
وبهتربودقبلازازدواجبه

مشاورهمیرفتم

“
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طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و 
جدا شدن همسران از یکدیگر است. 
در پی آن نیز حقوق و تکالیف متقابلی که بین 
زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان 
می رود. طلاق به طور معمول وقتی رخ می دهد 
که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و 
وجود  به  تنش  و  ناسازگاری  زوجین  میان 
خویش  باور  به  طرفین  به نحوی که  می آید، 
ادامه زندگی مشترک را غیرممکن یا همراه با 
دشواری بسیار زیاد می بینند. در این شرایط 
تصمیم  آن ها  از  یکی  یا  زوجین  که  است 
می گیرد تا با شیوه هایی که توسط قانون گذار 
ذکرشده به زندگی مشترک ناشی از ازدواج 
پایان دهد. از سال ۱380 که نرخ وقوع طلاق 
مسئله  یک  به  تبدیل  یافت، طلاق  افزایش 
اجتماعی و موجب نگرانی مردم شده است و 
در یکی دو سال اخیر در رسانه های جمعی از 
بحران طلاق سخن گفته می شود؛ اما تأملات 
بررسی  در  می دهد  نشان  جامعه شناختی 
رخ  خطا  سه  جمعی  رسانه های  در  طلاق 
آن ها  به  یادداشت  این  در  که  می دهد 

می پردازیم:
1.نرخبالایطلاقدرایران:

خبرگزاری ها از قول رئیس کانون سردفتران 
ازدواج و طلاق، آمار واقعه ازدواج و طلاق در 
سال 96 را نقل کرده اند که در سال گذشته به 
ازای هر سه ازدواج یک طلاق رخ داده است. 
این تحلیل بر اساس علم جمعیت شناسی غلط 
است. مقایسه نسبت طلاق به ازدواج های یک 
سال اشتباه است، زیرا این دو واقعه در گروه 

در  ازدواج  نمی دهند،  رخ  یکسانی  جمعیتی 
بین افراد مجرد و مطلقه رخ می دهد و طلاق 
در بین متأهلین و اساساً دو گروه جمعیتی 
که  طلاق هایی  همچنین  هستند.  جداگانه 
در یک سال به خصوص روی می دهد ممکن 

است در سال قبل درخواست شده باشند و 
در  که  هستند  ازدواج هایی  پایه  بر  معمولاً 
توجه  با  بنابراین  داده اند؛  رخ  قبل  سال های 
به وجود تفاوت مشهود میان افرادی که در 
هستند،  و طلاق  ازدواج  رویدادهای  معرض 
نسبت عددی ازدواج به طلاق در یک سال، 
و  ازدواج  روند  و  وضعیت  گویای  نمی تواند 

طلاق در کشور باشد.
ازدواج،  هرچند  »از  پرسش  به  پاسخ  برای 
یکی به طلاق ختم می شود؟« باید مطالعات 
طولی را که شامل آمارهای مختلف چندین 

مطالعه  داد.  قرار  مدنظر  است،  متوالی  سال 
انجام شده بر روی ازدواج های رخ داده  طولی 
 7 تقریباً  می دهد  نشان   ،۱39۱ سال  در 
سال  آن  در  خانواده های شکل گرفته  درصد 
از  دچار  طلاق  اثر  در   ۱396 سال  نیمه  تا 

 ۱4 هر  از  یعنی  شده اند؛  گسیختگی  هم  
ازدواج رخ داده در سال ۱39۱، یک ازدواج تا 
نیمه سال ۱396 به طلاق ختم شده است، 
درحالی که نسبت عددی ازدواج به طلاق در 

سال 9۱، پنج ازدواج در برابر یک طلاق بود.
کاهش ازدواج در سنوات اخیر )ناشی از کاهش 
افراد در معرض ازدواج( و افزایش طلاق )ناشی 
از افزایش افراد در معرض طلاق( باعث شده 
تا رسانه هایی که اصرار بر استفاده از شاخص 
نسبت عددی ازدواج و طلاق در یک سال و 
از هراس  از آن دارند، موجی  اشتباه  تفسیر 

  دانشجوی دکترای جامعه شناسی 
مسائل اجتماعی ایران

فاطمهموسویویایه

تأماتی جامعه شناختی درباره طاق در ایران
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عمومی را با تأکید بر به طلاق انجامیدن یکی 
از هر پنج/چهار/سه ازدواج ایجاد کنند. باید 
دقت کرد که این بیان رسانه ای نادرست به 
درک نادرست موضوع نیز دامن زده است و 
این گمان را به وجود می آورد که در سال های 
اخیر مرتباً بر نرخ طلاق افزوده شده. بررسی 
متأهلان  بین  در  طلاق  وقوع  درصد  آماری 
نشان می دهد که اتفاقاً در سال 96 از میزان 
طلاق اندکی کاسته شده است و از 8.8 در 
هزار در سال 93 به 8.4 در هزار در سال 96 

رسیده است.
بر اساس آخرین تحقیقات جهانی، نرخ طلاق 
 22 دقیق  به طور   20۱7 سال  در  ایران  در 
به  یکی  ازدواج  از هر 5  یعنی  است؛  درصد 
طلاق ختم شد که بسیار کمتر از برآورد یک 
ژورنالیستی  ادعایی  طلاق  سه  هر  از  طلاق 
ایران شبیه کشورهای  در  نرخ طلاق  است. 
همان  در  است.  حال  توسعه  در  و  همسایه 
سال نرخ طلاق در ترکیه 22 درصد، مصر ۱7 
درصد، برزیل 2۱ درصد و آفریقای جنوبی ۱7 
درصد محاسبه شد. نرخ طلاق در کشورهای 
غربی بیش از 40 درصد است. انگلستان 42 
درصد، امریکا 46 درصد، فرانسه 55 درصد و 
اسپانیا 65 درصد طلاق داشتند )به نقل از 
خبرگزاری مهر(. درمجموع کشور ما از نظر 
وقوع طلاق در سطح متوسط جهانی قرار دارد 

و با بحران طلاق روبه رو نیست.
۲.زیادهخواهیزنانعاملاصلیطلاق

طلاق  عوامل  برشمردن  حین  در  رسانه ها 
یا  مستقیم  که  می کنند  تأکید  مواردی  بر 
زیاده خواهی  و  خودخواهی  بر  غیرمستقیم 
زنان  می شود  گفته  می گذارد.  انگشت  زنان 
شاغل راحت طلاق می گیرند. زنان به تجمل 
که  زمانی  و  دارند  علاقه  مصرفی  زندگی  و 
شوهر نتواند انتظارات مالی آن ها را برآورده 
کند، طلاق می خواهند. عده ای بیشتر پیش 
می روند و علاقه به زندگی تجملی و توقعات 
بیجای زنان را تأثیر برنامه های ماهواره ای و 
شبکه های اجتماعی مجازی می دانند. در این 
تحلیل ها حقیقتی وجود دارد، اما همه واقعیت 
این نیست. تحقیقات مختلف نشان می دهد 
مستقل تر  اقتصادی  به لحاظ  زنان  هرقدر 
کمتر  ازدواج  اقتصادی  ضرورت  می شوند، 
زندگی  از  نارضایتی  صورت  در  و  می شود 
زناشویی راحت تر طلاق می گیرند، اما محدود 
ازدواج  با هدف ماندن در  کردن منابع زنان 

پیامدهای  و  راه حل غلطی است  ناخوشایند 
خشونت  افزایش  چون  دیگری  ناخواسته 
خانگی، خیانت زناشویی و شوهرکشی را در 

پی دارد.
مردان  از  بیشتر  زنان  که  است  درست 
درخواست طلاق می دهند، با این  حال متهم 
کردن زنان خواهان طلاق به خودخواهی و 
اجتماعی  واقعیت های  تحریف  زیاده خواهی، 
است. بله، توقعات و انتظارات زنان از زندگی 
خانوادگی در حال تغییر است. در دهه های 
دیرتر  می مانند،  شاغل  بیشتری  زنان  اخیر، 
تأخیر  به  را  شدن  مادر  می کنند،  ازدواج 
می اندازند، خواهان برابری در حقوق خانواده 
هستند، به راحتی طلاق می گیرند و سرپرست 
و  مادران  آموزه های  می شوند.  خانواده 
مادربزرگ های قدیمی مبنی بر حفظ زندگی 
همه  تحمل  و  دندان  و  چنگ  با  مشترک 
ارزش  کم کم  تحمل  و  و سکوت  ناملایمات 
بسیاری  اساساً  می دهد.  دست  از  را  خود 
سوی  از  سنتی  ساختارهای  هنجارهای  از 
فرزندان خانواده ها با تردید نگریسته می شود 
و ذهنیت زنان به سوی ارزش های مدرن تغییر 
یافته است، اما از یاد نبریم مردان قبل از زنان 

دچار این تغییر نگرش شده اند.
خواهان  بیشتری  مردان  گذشته  به  نسبت 
معیارهای  هستند،  خود  همسر  انتخاب 
همسرگزینی آن ها نسبت به والدینشان تفاوت 
یافته و عشق و احساس عاطفی را مبنا قرار 
می دهند، آن ها خواهان عشق و صمیمیت با 
همسرشان هستند و... در جامعه های ماقبل 
والدین  بود،  یافته  ترتیب  ازدواج  صنعتی، 
از خانواده همسان  او را  فرد همسر مناسب 
فرد  شخصی  تمایل  و  می کردند  انتخاب 
اهمیت چندانی نداشت، زیرا ازدواج پیوند بین 
دو خانواده بود نه پیوند بین دو فرد و روابط 
خویشاوندی مهم تر از روابط زناشویی دانسته 
این بود که عشق بعد  انتظار اصلی  می شد. 
از ازدواج به وجود آید. با تغییرات اجتماعی 
گرفتن  شکل  و  شدن  صنعتی  از  حاصل 
ایده شکل گرفت که  این  خانواده هسته ای 
زندگی خانوادگی سعادتمندانه مستلزم علاقه 
و عشق بین زوجین است و عشق و ترجیح 
بین  انتخاب  برای  مناسبی  معیار  شخصی 

کاندیداهای ازدواج است.
جدا از تغییر انتظارات از زندگی مشترک، در 
جامعه ایرانی طی دهه اخیر »خود« به معنای 

زندگی  پروژه  به  تبدیل  آن  جامعه شناختی 
خودشان  کشف  حال  در  افراد  است.  شده 
و  هستند  آن  پیشبرد  و  آن  به  رسیدگی  و 
استقلال  و  فردی  پیشرفت  خود،  شکوفایی 

برای نیز زنان اهمیت یافته است. ظاهراً جامعه 
ایرانی هنوز نمی خواهد با چنین تغییری کنار 
بیاید. بر اساس نظریه جامعه در حال گذار، 
بیشتر کنش های کنشگران در تعارض بین 
سنت و مدرنیته قرار گرفته است؛ از طرفی 
مرد با ساختارهای فکر سنتی تمایل به تسلط 
و کنترل خانواده را دارد و از طرفی دیگر با 
رشد آگاهی زنان و شکل گیری جنبش های 
فکری مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در 
دنیا و به تبع آن در ایران، زنان خواستار دارا 
و  مشترک  زندگی  در  مساوی  نقشی  بودن 
آینده هستند و بنابراین بین زن و مرد تضاد 
به وقوع می پیوندد.  شکل می گیرد و طلاق 
می توان طلاق در طبقات متوسط جامعه را 
بر اساس این نظریه تحلیل کرد اما نمی توان 
درخواست طلاق از سوی همه زنان را این گونه 
تحلیل کرد. هنوز اعتیاد و بیکاری مرد یکی از 
مهم ترین عوامل درخواست طلاق زنان است 
و اتفاقاً انتظار اجتماعی از اینکه زنی با اعتیاد 
شوهرش بسازد و همه پیامدهای آن را تحمل 
غیراخلاقی  و  زیاده خواهانه  انتظاری  کند، 

است.
و خانواده زوال درباره نگرانی .3

فروپاشیجامعه
حوزه  در  هم اکنون  که  تغییراتی  مهم ترین 
می دهندبه  رخ  جهان  سراسر  در  خانواده 
این شرح خلاصه می شوند: به علت تأکید بر 

“

نسبتبهگذشته
مردانبیشتریخواهان
انتخابهمسرخود
هستند،معیارهای
همسرگزینیآنها
نسبتبهوالدینشان
تفاوتیافتهوعشق
واحساسعاطفیرا
مبناقرارمیدهند

“
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عواملی  و سایر  رمانتیک  و عشق  فردگرایی 
که نظام خانواده گسترده را تضعیف می کنند، 
کلی  روندی  و  محدود  تنظیم شده  ازدواج 
مشاهده  همسر  آزادانه  انتخاب  جهت  در 
فرهنگ های  در  ازدواج ها  بیشتر  می شود. 
سنتی، »ازدواج خویشاوندی« بودند که اکنون 
روزبه روز این ازدواج ها کمتر می شوند. حقوق 
زنان هم از نظر حق انتخاب در ازدواج و هم 
به  پیش  بیش  از  خانواده  در  تصمیم گیری 
اشتغال  افزایش  می شود.  شناخته  رسمیت 
این  با  طلاق  شدن  آسان تر  با  همراه  زنان 
جنسی  آزادی  هستند.  ارتباط  در  تغییرات 
در جوامعی که بسیار سختگیر بودند، بیشتر 
رواج می یابد. روندی کلی در جهت گسترش 
حقوق کودکان وجود دارد و بیشتر حکومت ها 
چارچوبی قانونی برای حمایت از حقوق مزبور 

ایجاد کرده اند.

توافق  اجتماعی  متفکران  و  جامعه شناسان 
دارند که ساختار و کارکرد خانواده در کشور 
ما در صد سال اخیر دچار تغییرات اساسی 
شده است. تا پیش از این در کشور ما مانند 
خانواده  سنتی،  کشاورزی  جوامع  سایر 
نهاد  مهم ترین  گسترده(  خانواده  )به شکل 
اجتماعی بود و روابط خویشاوندی گسترده 
بهنجار  اجتماعی  رفتار  ضامن  بهترین 
شدن  صنعتی  تغییرات  می شد.  محسوب 
تفوق  و  گسترش  باعث  که  شهرنشینی  و 
در  کشورهای  سایر  در  هسته ای  خانواده 
نیز  ما  کشور  در  است،  شده  توسعه  حال  

همان تأثیرات و پیامدها را داشتند.
جامعه شناسان در کشورمان به تغییر الگوی 

خانواده  به  گسترده  خانواده  از  خانواده 
هسته ای و تغییر مناسبات جنسیتی توجه 
داده اند. امروزه اغلب جوانان به خصوص آن ها 
که در نواحی شهری کار و زندگی می کنند، 
خواهان حق انتخاب شریک زناشویی خود 
هستند. از تعداد ازدواج های فامیلی کاسته 
شده و در کنار آن سن ازدواج افزایش یافته 
و  شهری  خانواده  الگوی  همچنین  است. 
سازگار  خانواده  الگوی  جانشین  مصرفی، 
شده است. از بعُد خانوار و تعداد فرزندان نیز 
کاسته شده است. جامعه شناسان در مورد 
مختلفی  نظریه های  خانواده  تغییرات  علت 
و  آنومی  اجتماعی،  بی سازمانی  ازجمله 
اشاره  اقتصادی  مشکلات  و  ارزش ها  تضاد 
می کنند، اما همگی توافق دارند که تغییرات 
ساختارهای  در  تغییر  به تبع  خانواده  نهاد 
جامعه  شدن  مدرن  و  اجتماعی  کلان 
)افزایش شهرنشینی، رشد فردگرایی، تغییر 
بالذات  و  داده اند  رخ  اجتماعی(  ارزش های 

نیست.
»افول«  معنای  به  خانواده  نهاد  تغییرات 
اهمیت خانواده نیست. غلبه آماری خانواده 
به  فعلی  شرایط  در  کم فرزند  هسته ای 
معنای آن نیست که شکل خانواده در پنجاه 
سال دیگر هم به همین شکل خواهد بود. 
هم اکنون در کشورهای غربی اشکال مختلف 
خانواده وجود دارد و نمی دانیم که صد سال 
کشورمان  در  خانواده  شکل  کدام  آینده 
غلبه دارد. خانواده با گذشت زمان می تواند 
نتیجه  ولی  به خود گیرد،  اشکال مختلفی 
این تغییرات لزوماً فروپاشی جامعه نیست، 
بالای  نرخ  وجود  با  اکنون  که  همان طور 
جامعه شناسان  غربی،  کشورهای  در  طلاق 
انهدام  و  فروپاشی  حال  در  را  جوامع  این 

نمی بینند.
سخنآخر:

 بدیهی است میزان طلاق شاخص مستقیم 
آمار  اولاً  زیرا  نیست؛  ازدواج  در  ناکامی 
جدا  یکدیگر  از  که  افرادی  شامل  طلاق 
نمی شوند.  نگرفته اند  طلاق  قانوناً  اما  شده، 
خود  ازدواج  از  که  افرادی  این،  بر  افزون 
جدا  هم  از  است  ممکن  نیستند  راضی 
دارند  اعتقاد  ازدواج  تقدس  به  زیرا  نشوند، 
مالی و عاطفی جدایی  پیامدهای  نگران  یا 
تا  بمانند  یکدیگر  با  می خواهند  یا  هستند 
پرورش  »خانواده«  محیط  در  فرزندانشان 

که  در کلان شهرها  وقوع طلاق  نرخ  یابند. 
این ملاحظات کمتر است و زنان مطلقه با 
از  بالاتر  هستند،  روبه رو  کمتری  مشکلات 
شهرهای کوچک و روستاهاست که زوجین 
علی رغم مشکلات خانوادگی و ناخوشنودی 
ناچار هستند در  تحت فشارهای اجتماعی 

کنار هم بمانند.
چندین  است؟  شده  متداول تر  طلاق  چرا 
عامل در این مسئله دخالت دارند که مربوط 
می شوند.  گسترده تر  اجتماعی  تغییرات  به 
تغییر کارکرد و ساختار خانواده و انتظارات از 
زندگی زناشویی در کنار گسترش فردگرایی 
و لذت خواهی، بزرگسالان اعم از زن و مرد 
و  سنتی  ارزش های  از  گرفتن  فاصله  به  را 
می کشاند.  فردی  ترجیحات  به  پرداختن 
یک  جدید  دنیای  در  فرزندآوری  و  ازدواج 
انتخاب فردی است. اینکه بسیاری از آدم ها 
از نظر آماری ازدواج می کنند یا خود را در 
موقعیت پدر/مادری قرار می دهند دلیلی بر 

خوب یا بد بودن این پدیده ها نیست.
بررسی آمارها نشان می دهد وقوع طلاق در 
از  کمتر  و  درصد   20 حدود  ایران  جامعه 
بحران  با  ما  و کشور  است  متوسط جهانی 
رسانه های  اصرار  نیست.  روبه رو  طلاق 
حاصل  طلاق،  بحران  وجود  بر  جمعی 
سن  افزایش  است،  دیگری  دغدغه های 
تک نفره،  خانواده های  افزایش  ازدواج، 
و  ازدواج  چارچوب  از  خارج  جنسی  روابط 
کم شدن موالید و فرزندآوری در خانواده ها 
فرهنگی  و  اجتماعی  تغییرات  نشان دهنده 
و تحول نظم جنسیتی است. این تغییرات 
ناخوشایند به نظر می رسند و نگرانی درباره 
از دست رفتن نظم مستقر به شکل نگرانی 
نباید  اما  بروز می کند؛  نهاد خانواده  درباره 
فراموش کرد که تغییرات اجتماعی ناگزیر 
هستند و تنها با شناخت واقع بینانه و دقیق 
برای  می توان  که  است  اجتماعی  تحولات 
چاره جویی  آن  نامطلوب  پیامدهای  کاهش 
کرد که این امر نیز بر عهده متخصصان و 

جامعه شناسان است.
آمارهای سالنامه ایران: آمار منبع
در طلاق اول: بخش ،13۹6 جمعیتی
و عباسی محمدباقر نوشته ایران.
ثبتاحوال سازمان تهران: همکاران.
اطلاعاتجمعیتی و آمار دفتر کشور،

ومهاجرت.بهار۹7

“
بررسیآمارهانشان
میدهدوقوعطلاقدر
جامعهایرانحدود20
درصدوکمترازمتوسط
جهانیاستوکشورمابا
بحرانطلاقروبهرونیست.
اصراررسانههایجمعیبر
وجودبحرانطلاق،حاصل
دغدغههایدیگریاست

“
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برخـیمعتقدندقوانیـنخانواده
درایـرانبـهنفعجنسمردنوشـته
شـدهاسـت،ازطرفـیقانونگـذار
وظایفـیراهمچـونپرداختنفقهو
اجرتالمثـلومهریهبـرعهدهمرد
قـراردادهاسـتکـهدرنظامهـای
حقوقیدیگـربهاینصـورتوجود
نـدارد.باتوجهبهمشـاهداتشـما
آیـا شـما خانـواده دادگاههـای از
راهیوجـودداردکـهمنافعطرفین

شود؟ تأمین بیشـتر
نکتـه اول اینکـه قوانیـن در اکثر کشـورها با 
توجـه بـه عرف جوامع شـکل گرفته اسـت و 
چون در گذشـته اکثـر زنان در تمامی جوامع 
سـهم چندانـی در امـور اقتصادی نداشـتند، 
بـار مسـئولیت مالـی خانـواده از دوش آنـان 
برداشـته شـده اسـت و بر دوش مـردان قرار 
داده شـده اسـت، اما در قرن اخیـر و با توجه 
به مشـارکت زنان در جامعه و حضورشـان در 
اقتصـاد ایـن قوانین کـه در گذشـته کارکرد 
کامـلًا موفقـی داشـتند بـه چالـش کشـیده 
شـده است. در گذشـته قوانین موافق عدالت 
جامعـه بود و کسـی بر آن خـرده نمی گرفت، 
مـرد باید تمـام نیازهـای مادی همسـر خود 
را برطـرف می کـرد و از سـوی دیگـر زن باید 
مطیـع همسـر می بـود و امر طلاق به دسـت 
مـرد بـود کـه بـا جنبش هـای حقـوق زنـان 
امـروزه ایـن قوانیـن مـورد چالش واقع شـده 

است.
امـروزه بحـث طـلاق در حقـوق خانـواده و 

منـع اشـتغال زنـان بـه مشـاغلی کـه خلاف 
حیثیـت خانوادگی مرد باشـد ازجمله حقوق 
اسـت،  خانـواده  حقـوق  در  چالـش  مـورد 
درحالی کـه بحـث مهـم مهریـه و پرداخـت 
نفقـه و اجرت المثـل و غیـره نیـز بحث هـای 

مهمـی در حقـوق زنـان اسـت. قوانیـن تـا 
شـوند  اجـرا  صحیـح  به طـور  کـه  جایـی 
ایـرادات چندانـی ندارند لکن همیـن قوانین 
در پرونده هـای متفـاوت شـرایط دیگـری را 
تجربـه کرده انـد کـه گاهـی از دید سـایرین 
ظالمانـه نمـود پیـدا کـرده اسـت، بنابرایـن 
بـا توجـه بـه موقعیـت هـر خانـواده شـرایط 
متفاوت اسـت؛ بـرای نمونه من موکلـی دارم 
کـه دارای تمکـن مالـی اسـت و بحث هـای 
مالـی اصـلًا بـرای او اهمیتـی نـدارد و حاضر 
اسـت تمـام حقـوق مالـی خـود را در ازای 

طلاق ببخشـد، لکـن نزدیک به پانزده سـال 
اسـت از همسـر خـود جـدا زندگـی می کند 
شـوهر  مکـرر  دادخواسـت های  علی رغـم  و 
ایشـان حاضر به طلاق نیسـت. البتـه جدیداً 
آرای بسـیار خوبـی در دیـوان عالـی کشـور 

صـادر شـده اسـت کـه بـا چنیـن شـرایطی 
موافقـت با طـلاق اعلام شـده اسـت، اگرچه 
قضـات دیگری نیـز همچنان دیدگاه سـنتی 
بـه طـلاق داشـته و حاضـر بـه صـدور حکم 
طـلاق نشـده اند. یـادآوری می کنـم طلاق به 
دسـت مرد اسـت مگر در مواردی که شـروط 
دوازده گانه ضمن العقد محقق شـود یا عسـر 
و حـرج زن کـه همـان سـختی زندگـی بـا 
شـوهر اسـت اثبات شـود که اثبات این موارد 
بسـیار دشوار اسـت. در پرونده دیگری که باز 
هـم خانمی از خانواده متمولـی بود، چند ماه 

درک درست از ماهیت ازدواج؛ راهکار کاهش طاق
گفتوگوبافاطمههاشمی1

گفتوگوبافاطمههاشمی
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پس از ازدواج دریافت که شـوهر او مشـکلات 
زیـادی دارد، لکـن همسـرش برای طـلاق از 
خانـواده زن مبلغ یک میلیـارد تومان مطالبه 
کـرده بـود. در کنار این مـوارد پرونده دیگری 
دارم کـه زن به شـوهر خود خیانـت کرده، اما 
شـوهر ایـن موضـوع را نمی توانـد اثبات کند 
و دیگـر قـادر بـه زندگی بـا زن خود نیسـت 
بـا ایـن  حـال بـرای طلاق بایـد مهریـه اش را 
کـه پانصـد سـکه طلا اسـت به همسـر خود 

کند. پرداخـت 
بنابرایـن در هـر شـرایطی می تـوان از قوانین 
سوءاسـتفاده کرد و معیار مطلقـی از دید من 
مبنـی بر اینکـه قوانین ناعادلانه باشـد وجود 
نـدارد، راهـکار ایـن اسـت کـه هر خانـواده و 
هـر فـردی بـا توجه به شـناختی کـه از خود 
و نیازهایـش دارد در حیـن عقد شـروط لازم 
را در سـند نکاحیـه قـرار دهـد، بـرای زنـی 
کـه تمکـن مالـی دارد و مهریه مهم نیسـت 
شـروطی کـه ضـروری هسـتند چـون حـق 
طـلاق یـا اجـازه اشـتغال یا اجـازه خـروج از 
کشـور گنجانـده شـود یـا بـرای مـردی کـه 
اسـتطاعت مالـی نـدارد، مهریـه معقولـی در 

نظـر گرفته شـود.
بـه نظر مـن بیشـتر مشـکلاتی کـه زوجین 
پـس از ازدواج بـا آن روبه رو می شـوند همین 
در نظر نگرفتن شـرایط اسـت، جمله معروف 
مهریـه را »کـی داده و کـی گرفته« یا زشـت 
اسـت ابتـدای ازدواج حـرف از طـلاق بزنیم، 
همـه از مـواردی اسـت کـه نشـان می دهـد 
ایـن عـرف اسـت کـه نمی خواهـد نگرشـی 
منطقـی نسـبت بـه ازدواج داشـته باشـد نه 
اینکـه قوانیـن دارای مشـکل باشـند، چـون 
قوانیـن درصـدد فصـل خصومت هسـتند نه 

ایجـاد بهتریـن وضعیـت بـرای طرفین.

در بنبسـت دلایـل از یکـی 
از ناآگاهـیطرفیـن ازدواج رابطـه
ماهیـتازدواجاسـت.بـاتوجـهبه
پروندههایـیکـهوکالتشـانرابـه
عهـدهداشـتهاید،لطفـاًنمونههایی
رامثـالبزنیدکهامکانپیشـگیری
وجـود آن در خانـواده فروپاشـی

است؟ داشـته
بـه نکتـه صحیحـی اشـاره کردیـد؛ ناآگاهی 
از ماهیـت ازدواج. ایـن تمـام مشـکل اسـت 
دخیل شـونده  متغیرهـای  به قـدری  و 

نمی تـوان  زیـاد هسـتند کـه  امـر  ایـن  در 
راهـکار دقیقـی از آن ارائـه کـرد. نقـض نظام 
آموزشـی و خانوادگی، نهادهای مرتبط حتی 
صداوسـیما و مطبوعـات همگـی در ایـن امر 
دخیل هسـتند و باید راهکارهای اساسـی در 

ایـن خصـوص اندیشـید.
آگاهیـد کـه سـن ازدواج برخـلاف دهه قبل 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت و متأسـفانه چون 
زوجیـن آمـوزش لازم در خصـوص ازدواج و 
ماهیت آن نداشـته اند در خصـوص بدیهیات 
زندگـی مشـترک نیز دچار اختلاف هسـتند. 
پرونـده ای داشـتم کـه چـون شـوهر هدیـه 
موردعلاقـه زن را نخریـده بـود بـه طـلاق 
انجامیـد. متأسـفانه زوجین جوان از شـریک 
زندگـی خـود حداکثـر توقعـات و وظایـف 
انجـام  از  فـرد  خـود  درحالی کـه  دارنـد  را 
کوچک تریـن وظایـف زندگی سـرباز می زند، 
مثـلًا معضلـی کـه مـن امـروز زیـاد می بینم 
ایـن اسـت که مـرد از زن خود ناراضی اسـت 
کـه چـرا وظایـف منـزل مثل غـذا پختـن را 
حاضـر  مـرد  درحالی کـه  نمی دهـد،  انجـام 
بـه خریـد نـان خانـه هـم نیسـت. زن از مرد 
زندگی شـاهزاده ای سـاخته که قرار اسـت با 
آمدنـش تمـام مشـکلات را حل کنـد و مرد 
نیـز زن را نمونـه کامـل یـک مـادر می بینـد 
کـه از عهـده تمام مسـائل زندگـی برمی آید.

اغلـب  خانواده هـا  دخالـت  دیگـر  سـوی  از 
اوضـاع را وخیم تـر می کنـد، چـون هرکـدام 
جانبدارانـه بـه قضـاوت واقعـه ای می پردازند 
کـه حضـور نداشـته اند و داسـتان را تنهـا از 
زبـان یکـی از طرفیـن شـنیده اند. فعـلًا تنها 
بـروز  ایـن اسـت کـه در صـورت  راهـکارم 
بـه مشـاوران متخصـص  مشـکل، زوجیـن 
و خبـره مراجعـه کننـد و طـرح مسـائل در 
محیـط دوسـتان و خانـواده و فامیـل اوضـاع 

را بدتـر می کنـد.

بـهدلیـلسـاختارهایفرهنگی
جامعـهبهنظرمیرسـدزنـانهمدر
پروسـهطـلاقوهمپـسازجدایی
نسـبتبهمردانآسـیببیشتریرا
متحملمیشـوند.چـهراهکارهایی
بـرایکاهـشفشـارهایواردهبـر

زنـانپیشـنهادمیکنید؟
بله این موضوع کاملاً صحیح اسـت و بیشـتر 
این مشـکلات ناشـی از مسـائل مالی اسـت. 

متأسـفانه زنـان پـس از طـلاق بـا مسـائل و 
مشـکلات مالی عدیده ای روبه رو می شـوند و 
اسـاس مشـکل این اسـت که ما مـرد را تنها 
فرد پاسـخگو بـه نیازهای مالـی زن می دانیم 

و تنهـا روزنـه مالـی زن تبدیـل بـه مهریه ای 
می شـود کـه هرچند مـاه یک  بار بایسـتی از 
سـوی شـوهر پرداخت شـود، آن هـم مردی 
کـه خـود نیـز درگیـر مسـائل و مشـکلات 

مادی اسـت.
شـرایط  می خواهـد  اگـر  جامعـه  و  دولـت 
سـالمی داشـته باشـند باید خود را در مقابل 
مطلقـه  زنـان  مالـی  مشـکلات  و  مسـائل 
مسـئول بداند، بـرای مثال یکـی از طرح های 
جالـب سـال های گذشـته اختصاص شـرایط 
بـرای زنـان مطلقـه جهـت دریافـت  ویـژه 
مسـکن مهـر بـود کـه در سـال های اخیـر 
نظـر  در  نمی شـود،  توجـه  آن  بـه  چنـدان 
گرفتـن بودجـه مخصوص بـرای زنان مطلقه 
و سرپرسـت خانـوار و توجـه ویژه مؤسسـات 
خیریـه و مردم نهـاد بـه ایـن قشـر، فراهـم 
کـردن شـرایط کسـب وکار در محیط سـالم 
و خوداشـتغالی زنـان می توانـد بـه محیـط 
سـالم اجتماعـی کمک کند. مثال سـاده این 
موضـوع که در چندیـن پرونده بـا آن روبه رو 
بـودم ایـن موضوع بود که زن بـه دلیل رابطه 
شـوهرش بـا یـک زن مطلقـه از شـوهر خود 
طـلاق گرفته بود و متأسـفانه همین زن پس 
از طـلاق و بـه دلیـل مشـکلات مالـی با یک 
مرد متأهـل رابطه برقرار کرده بـود، حال اگر 
زن همـان مـرد از ایـن موضـوع مطلع شـود 
از شـوهر خـود جـدا می شـود و ایـن چرخـه 

“

دولتوجامعهاگرمیخواهد
شرایطسالمیداشتهباشند
بایدخودرادرمقابلمسائل
ومشکلاتمالیزنانمطلقه
مسئولبداند،برایمثال
یکیازطرحهایجالب

سالهایگذشتهاختصاص
شرایطویژهبرایزنانمطلقه
جهتدریافتمسکنمهر
بودکهدرسالهایاخیر
چندانبهآنتوجهنمیشود

“
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معیـوب ادامه پیـدا می کند و آمـار طلاق نیز 
همچنـان افزایـش می یابـد.

نزاعهـای اصلـی قربانیـان 
فرسایشـیزنومردکودکانهستند.
چـهراهـکاریبـرایکاهشآسـیب
دارد؟ دررونـدطـلاقوجـود کـودکان

متأسـفانه در تمامـی ایـن سـال ها ما بـا پاک 
کردن صورت مسـئله آن را وخیم تـر کرده ایم، 

در تمامـی ایـن سـال ها بـا ایـن دیـدگاه کـه 
طـلاق امـر ناپسـندی اسـت به طورکلـی آن 
را نادیـده گرفته ایـم، به جـای اینکـه سـعی 
کنیـم بـا مدیریت طـلاق آثـار نامطلـوب آن 
را کاهـش بدهیـم. من اعتقـاد دارم جامعه به 
فرهنـگ طلاق احتیـاج دارد، اینکـه طلاق را 
به عنوان یک آسـیب بپذیریم و مشـکلات آن 
را بـه حداقل برسـانیم، نگاهمان را نسـبت به 
زن و مـرد مطلقـه تغییر بدهیم و کـودکان را 
از وارد کـردن بـه ایـن دعوای آسـیب زا خارج 
کنیـم. من تاکنـون کمتـر پرونده ای داشـتم 
که زوجین در پروسـه طلاق کـودکان خود را 
قربانـی اختلافات و انتقام گیری های شـخصی 
نکننـد و راهـکاری بیندیشـند کـه کـودکان 
آسـیب کمتری ببیننـد، مثـلًا وقتی حضانت 
بـا یکـی از والدیـن اسـت تمام تلاش خـود را 
می کنـد تـا کودک یـا کـودکان والـد دیگر را 
نبیند یـا با تأخیر در دیدار یـا زدن حرف های 
نابه جـا در خصـوص والد دیگر کـودکان را در 
معـرض شـدیدترین مشـکلات روحـی قـرار 
می دهنـد، فـارغ از اینکـه ایـن افـراد پـدر یـا 

مـادر کودک هسـتند.
چنـد روز پیش پرونده ای داشـتم که حضانت 
بـا مـادر بـود و مادر بـرای اینکـه پـدر را آزار 

بدهـد به قـدری دختـر را از پـدر ترسـانده 
بـود کـه دختـر هنـگام تحویل پدر از شـدت 
تـرس می لرزیـد و گریـه می کـرد و مـادر که 
خـود مسـبب ایـن موضـوع بـود خطـاب به 
مسـئولان اجرای احـکام می گفت که ببینید 
پـدر بـا دختـرش چقدر رفتـار بـدی دارد که 
دختـر حاضر بـه ملاقات نیسـت، درحالی که 
مـن کامـلًا مطلـع بـودم کـه رفتـار کـودک 

ناشـی از سم پاشـی های مـادر بـود.
بـا فرهنگ سـازی و آشـنا کـردن زوجیـن بـا 
پدیـده طـلاق آنـان را از آثـار مخـرب روحی 
کـودکان مطلـع کنیم تـا در هنـگام جدایی، 
مصلحـت واقعـی طفـل را در نظـر بگیرند نه 
مصلحـت خودشـان را. جالـب اینکـه همیـن 
کودکان که در هنگام طلاق بیشـترین نزاع را 
بـرای حضانت دارند، چند سـال پس از طلاق 
و وقتـی خشـم زوجیـن از هم فرومی نشـیند 
تبدیـل بـه مشـکل می شـوند، به طوری کـه 
بعضـاً هرکـدام از والدین کـه زندگی جدیدی 
از نگهـداری و حضانـت  را شـروع کرده انـد 
طفلـی کـه تـا دیـروز بـرای حضانتـش همه 

کاری می کردنـد خـودداری می کننـد.
پینوشت:

۱. وکیل پایه یک دادگستری 

“

متأسفانهدرتمامیاین
سالهاماباپاککردن

صورتمسئلهآنراوخیمتر
کردهایم،درتمامیاین

سالهاباایندیدگاهکهطلاق
امرناپسندیاستبهطورکلی
آنرانادیدهگرفتهایم،بهجای
اینکهسعیکنیمبامدیریت
طلاقآثارنامطلوبآنرا

کاهشبدهیم

“

شهرستان   ۱۲۰۰۰۰ تومان

تهران           ۸۰۰۰۰ تومان



فضلاللهصلواتی،فرزندمرحوم
آیتاللهشیخحیدرعلیصلواتی
ودامادمرحومعلامهجعفری،نویسنده
زندانیان و مبارزان از و پژوهشگر و
صلواتی فضلالله است. پهلوی دوران
اول دوره در اصفهان مردم نماینده
مجلسشورایاسلامیورئیسانجمن
شاخه ایران روزنامهنگاران صنفی
اصفهانبودهاست.ایناستاددانشگاه
درتشکیلمجامعاسلامیدانشجوییو
و اسلامی فعالیتهای و دانشآموزی
مبارزاتیدانشگاهیوفرهنگیقبلاز
انقلابدراصفهاننقشیاثرگذارداشته

است.
در مسجد اعظم حسین آباد که مسجد ایشان 
به حساب می آید و در کنار منزلشان هم بود، 
نماز جمعه را آغاز کرد و افرادی بسیاری از 

جوانان در مسجد ایشان جمع می شدند.
و  مذهبی  و  اعتقادی  مسائل  بر  علاوه 
اخبار  از  بعضی  درباره  دینی،  اصلی  مسائل 
از  بود،  زمان مطرح  آن  در  انحرافاتی که  و 
می کرد.  سخنرانی  مذهبی  انحرافات  قبیل 
که  داشت  بسیاری  شاگردان  و  دوستان 
بعضی از مطالب وی را در روزنامه ها منعکس 
می کردند یا از کتاب ها نکته هایی که گاهی 
بود،  کرده  اشاره  آن ها  به  شریعتی  مرحوم 
اواخر دهه  می گفت. در آن زمان مخصوصاً 
40 جوانان فوق العاده گرایش به سخنرانی ها 
و نوشته های مرحوم دکتر شریعتی داشتند. 
آیت الله طاهری هم از این موقعیت استفاده 

کرد و این برنامه را همچنان ادامه می داد، 
نماز جمعه تا پیروزی انقلاب ادامه پیدا کرد. 
امام جمعه  به عنوان  احمدی  آیت الله  گاهی 
برگزار  را  نماز  ایشان  قائم مقام  یا  موقت 
می کرد. تا اواخر دوره مبارزات این کار ادامه 
داشت. مرحوم سید محمد احمدی هم یکی 

از روحانیون انقلابی و فعال و از چهره های 
بود. شاگردان  اصفهان  در  انقلاب  درخشان 
دیگر آیت الله طاهری اصفهانی، مثل مرحوم 
آیت الله رامشه ای در جریان انقلاب ایشان را 
همراهی می کردند. هر وقت آیت الله طاهری 
ایشان  شاگردان  می شد،  دستگیر  یا  تبعید 
نماز جمعه را اداره می کردند. افرادی که در 
جریان انقلاب بسیار فعال بودند و طلبه ها و 
دانشجویان جوان انقلابی زیادی داشتند. در 
آن زمان گرایش جوانان به انقلاب و شرکت 

در نماز جمعه بیشتر از میان سال ها بود. از 
سایر متون انقلابی و اسلامی مطالبی بیان 
آن  از  بهره مندی  شوق  جوانان  و  می شد 
به  از ۱5 خرداد  اگرچه  داشتند.  را  مطالب 
بعد، جلسات جوانان بیشتر از قبل تشکیل 

می شد.

خودحضرتعالیازچهدورهایو
چگونهباایشانآشناشدید؟

من هم با اینکه در آن وقت، دبیر دبیرستان ها 
انقلابی  جوانان  راهنمایی  و  اداره  در  بودم، 
داشتم  فعالیت  شهر  پراکنده  تشکیلات  و 
و جزو مدیران بودم. وقتی آیت الله طاهری 
خصوصی  و  عمومی  به طور  می خواند،  نماز 
خدمتشان می رفتم و حمایت خود را اعلام 
می کردم و در کنارشان می نشستم. به همراه 
و  می زدیم  حلقه  ایشان  دور  دوستان  دیگر 

نگاهی به زندگانی و مبارزات مرحوم آیت الله سید جال طاهری اصفهانی
بهمناسبتششمینسالگرددرگذشتایشان

گفتوگوبافضلاللهصلواتی

 یادمان 
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به اصطلاح ایشان را به عنوان روحانی انقلابی و 
سمبل و محور و یکی از شخصیت های بزرگ 
 ۱345 سال  در  من  می شناختیم.  انقلاب 
دستگیر شدم و مدتی زندانی رژیم شاه بودم. 
در آن موقع زندان ها مثل الآن خیلی سنگین 
نبود. حداکثر دو ماه حبس می داند و البته 
بعدها رفته رفته احکام شش ماهه شد. با این 
حال جوانان رفته رفته داشتند به این قضایا 
عادت می کردند. تا سال ۱357 زندان رفتن 

برای جوانان انقلابی افتخار شده بود.

غیرازآیتاللهطاهریکدامیکاز
علمایاصفهانبانهضتامامهمراه

وفعالشدند؟
و  خادمی  آیت الله  مثل  دیگری،  روحانیون 
آیت الله طیب طرفدار  و  زندکرمانی  آیت الله 
حتی  ما  بودند.  شده  خمینی  امام  حضرت 
راهپیمایی   ۱342 و   ۱34۱ سال های  در 
در  دادیم.  تشکیل  عاشورا  روز  در  عظیمی 
بعضی از تصاویر تاریخی که همه جا منتشر 
شده، من در کنار آن گروه قرار دارم، علمایی 
از این دست در این نهضت اصفهان خیلی 
سال  همان  از  خادمی  آیت الله  بودند.  مؤثر 
۱342 حمایت خود از حضرت امام و نهضت 
این  کرد.  اعلام  رسمی  و  علنی  را  انقلابی 
جلسات همچنان ادامه داشت و فشار ساواک 

و دستگیری ها هم زیاد بود.
 با این حال آیت الله طاهری مشوق و همراه 
جوانان بود و در بسیاری از موارد، در خطبه ها 
اعتراض های تندی به رژیم شاه می کرد. در 
آن موقع خطبه ها مثل امروز همیشه ضبط 
جوانان  از  بعضی  خاطر  همین  به  نمی شد. 
انقلابی خطبه ها را یادداشت می کردند. بعد 
راه اندازی  نشریه ای  دهه 60،  در  انقلاب  از 
جوانان  آن  یادداشت های  از  بعضی  شد، 
جمعه  نماز  خطبه های  پای  در  انقلابی 
قبل  دوران  به  مربوط  که  طاهری  آیت الله 
نشریه  آن  در  بودند،  انقلاب  پیروزی  از 
چاپ شدند. خود آیت الله طاهری وقتی آن 
آن  در  که  کرد  تعجب  خواند،  را  یادداشت 
شرایط زمانی این سخنان تند و انقلابی را 
و  شوخی  به  گاهی  بگوید.  توانسته  چگونه 
جدی به ایشان می گفتم: »آقا، وَ ما رَمَیْتَ 
إذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الَلهَّ رَمي، خدا بر زبان شما 
این مسائل را جاری ساخت و این لطف الهی 

بود که شامل حالتان شد.«

موضععلمایاصفهاندرهمراهی
بود؟ چگونه امام حضرت نهضت با
فعالیت دوران در طاهری آیتالله
روحانیون سوی از انقلاب از قبل

مخالفانیهمداشت؟
قدرتمند  و  قوی  عموماً  انقلابی  نیروهای 
ساواک  و  حاکمیت  دستگاه  اگرچه  بودند. 
کسی  اما  می کرد،  برخورد  آنان  با  به شدت 
جرئت نداشت علیه حضرت امام حرفی بزند، 
دیدگاه های  با  که  روحانیونی  بعضی  حتی 
نامه  ساواک  به  بودند  مخالف  امام  عرفانی 
به  را  خمینی  آیت الله  طرفداران  که  دادند 
آن ها معرفی کنند تا جلو فعالیت های آنان 
و ترویج اندیشه های امام را بگیرند. اسناد این 
نامه ها پس از انقلاب در اختیار انقلابیون قرار 

گرفت.
امام  طرفدار  روحانیون  اغلب  خرداد   ۱5 تا 
فشارهای  با  اما  می کردند،  فعالیت  و  بودند 
متعدد،  دستگیری های  و  حاکمیت 
تنها  واقعه کمتر شد.  از آن  فعالیت ها پس 
فعالیت  اصفهان  در  خاص  شخصیت های 
آیت الله  قبیل  از  داشتند،  محوری  و  علنی 
خادمی، آیت الله طاهری اصفهانی و آیت الله 
طاهری  آیت الله  مبارزات  اینکه  تا  احمدی. 
بر همه پیشی گرفت و ایشان کم کم حالت 
محوری در نهضت انقلابی اصفهان پیدا کرد.
گرایش  نسبتاً  که  مذهبی  افراد  از  بعضی 
که  بود  این  بر  نظرشان  داشتند،  ارتجاعی 
مبارزه باید با مارکسیست ها و بهایی ها باشد. 
چندان اعتقادی به مبارزه با حاکمیت شاه 
آیت الله  مخالفان  جزو  دسته  این  نداشتند. 
نصر  عباس  آقای  بودند.  اصفهانی  طاهری 
در کتاب اصفهان در انقلاب به این موضوع 

به خوبی اشاره کرده است.

دربارهجایگاهایشاندرنظرامام
خمینی)ره(مطالبیبیانکنید.

نماینده  من  بود،  قید حیات  در  امام  وقتی 
گاهی  و  بودم  مجلس  در  اصفهان  مردم 
امام  حضرت  می رسیدم.  ایشان  خدمت 
فوق العاده به آیت الله طاهری اصفهانی علاقه 
و حساسیت داشت. نماز جمعه های آیت الله 
پیدا  توسعه  روزبه روز  اصفهان  در  طاهری 
می کرد و جمعیت زیادتری به پای خطبه های 
ایشان می آمدند. به حدی که دیگر مسجد 

جا نداشت.

نظر در انقلاب پیروزی از پس 
پیدا جایگاهی چه اصفهان مردم

کرد؟

جمعه  نماز  در  که  گاهی  انقلاب  از  پس 
می شد  خواسته  من  از  و  می کردم  شرکت 
از شروع خطبه ها صحبتی داشته  که قبل 
در  آن قدر  جمعیت  که  می دیدم  باشم. 
تا  حتی  که  است  زیاد  نقش جهان  میدان 
می شد.  دیده  جمعیت  کیلومتری  سه  دو 
بلندگو می گفت کسانی  گاهی مکبر پشت 
جهت  هستند،  بازار  فلان  نزدیکی  در  که 
ما  که  است  بعید  امروزه  باشند.  روبه قبله 
بعینه  نماز جمعه  برای  را  چنین جمعیتی 
مشاهده کنیم. در تهران هم وقتی آیت الله 
طالقانی امام جمعه بود، جمعیت فوق العاده 
می رفتند،  ایشان  خطبه های  به پای  زیادی 
به حدی که جمعیت تا ته خیابان کشاورز 
و خیابان فاطمی هم می رسید. در اصفهان 
مملو  جمعه،  نماز  اطراف  خیابان های  هم 
استقبال  انقلاب  اول  می شد.  جمعیت  از 
بود.  فوق العاده  خطبه ها  و  جمعه  نماز  از 
شخصیت های خارجی، سفیران، خبرنگاران 
خارجی و... در نماز جمعه حضور می یافتند 
و این صحنه ها را تماشا می کردند. آیت الله 
خطبه های  واقعاً  هم  اصفهانی  طاهری 
انتخابات  ایام  در  ایراد می کرد.  پرمحتوایی 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی 
در  مسائل  همین  سر  رهبری،  خبرگان  و 
می کرد.  بیان  را  مطالبی  خود  خطبه های 
یک  خبرگان  مجلس  در  ایشان  خود 
به مرور  آورد.  رأی  نفر  هزار   800 میلیون 

“

تا15خرداداغلبروحانیون
طرفدارامامبودندوفعالیت
میکردند،امابافشارهای
حاکمیتودستگیریهای
متعدد،فعالیتهاپساز
آنواقعهکمترشد.تنها
شخصیتهایخاصدر

اصفهانفعالیتعلنیومحوری
داشتند،ازقبیلآیتالله
خادمی،آیتاللهطاهری
اصفهانیوآیتاللهاحمدی

“
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و  فشارها  و  حکومتی  عملکردهای  زمان 
با  تندرو  افراد  از  بعضی  و ورود  درگیرهای 
لباس شخصی باعث شد مردم رفته رفته از 
شرکت در نماز جمعه فاصله بگیرند. امروزه 
وقتی به نماز جمعه می روم، احساس یأس 
و  شور  و  جمعیت  آن  ما  چرا  که  می کنم 

اجتماع عظیم مردمی را از دست داده ایم.
و  بود  فعال  هم  جبهه  در  طاهری  آیت الله 
و  می رفت  جنگی  مناطق  به  مرتب  به طور 
محراب،  شهدای  واقعه  از  بعد  برمی گشت. 
آرزو داشت خودش هم در راه خدا شهید 
ارتباط  در  دائم  جنگ  سرداران  با  بشود. 
می کرد.  شرکت  شهدا  مجالس  در  و  بود 
رفته رفته مخالفت ها از گوشه و کنار شروع 
را  آن ها  و  داشت  دیدگاه هایی  ایشان  شد. 
بود  ممکن  امور  همین  که  می کرد  اعمال 
داشته  تعارض  تشکیلات  برخی  و  نظام  با 
باشند. در هر صورت همین امر باعث شد 
مجموعه  با  ایشان  دفتر  بین  انشقاقی  که 
نظام حاکم پدید بیاید. با تداوم این اوضاع 
از برخی امور  افسرده شد و گاهی خود را 
نظریاتی  افراد  از  بعضی  می کشید.  کنار 
طاهری  آیت الله  که  داشتند  مجلس  در 
کار  در  امکان  حد  تا  البته  نمی پسندید؛ 
حکومت و کارهای اجرایی دخالت نمی کرد. 
از کسی هم برای مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسلامی حمایت نکرد. با این 

حال نزد همگان مورد احترام بود.

سمت از ایشان استعفای علت 
نمازجمعهچهبود؟

معمولاً در خطبه های نماز جمعه به برخی 
بود  باور  این  بر  و  می کرد  انتقاد  نهادها  از 
بلکه  باشد،  نباید حکومتی  نماز جمعه  که 
باید همان حالت انتقادی خودش را حفظ 
کند. گاهی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی 
از تهران به دفتر امام جمعه اصفهان می آمد 
که آن ها را به نشان می داد و عموماً از این 
قبیل برنامه ها ناراضی بود. آیت الله طاهری 
نبود  بخشنامه ها  آن  تابع  چندان  اصفهانی 
نماز جمعه  در  را  باورهای خود  و  و حرف 
دیگر  و  دولت  به  گاهی  می کرد.  مطرح 
طاهری  آیت الله  می کرد.  نقدهایی  نهادها 
نظر  از  خادمی  آیت الله  از  پس  اصفهانی 
علمی و نفوذ سیاسی و اجتماعی، شخصیت 
انقلاب  در  چون  بود،  اصفهان  در  محوری 

اصفهان هم تأثیر بسزایی داشت.
روشنفکرانه  مواضع  بیشتر  آیت الله طاهری 
نبود.  اصولگراها  سوی  و  سمت  و  داشت 
تمام  کند،  ریشه یابی  بخواهد  کسی  اگر 
به  حاکمیت  سوی  از  که  مخالفت هایی 
ایشان می شد، به خاطر چپ گرایی آیت الله 
منجر  مسائل  همان  بالاخره  بود.  طاهری 
حکم  حال  هر  به  شد.  ایشان  استعفای  به 
بود  )ره(  خمینی  امام  از  طاهری  آیت الله 
بی عنایتی  ایشان  به  امام  فوت  از  پس  و 
ناشناس  افراد  از  عده ای  بار  یک  می شد. 
در نماز جمعه آمدند علیه ایشان شعار سر 
دادند و تیکه های آهنی و آجر پرت کردند. 
هر  جمعه  نماز  در  می دانیم  همه  اینکه  با 
کسی بخواهد وارد بشود، تفتیش می شود. 
این اتفاقات فضای متشنجی را در اصفهان 
به وجود آورد. همان موقع من اعتراضی به 
این قبیل اقدامات کردم که به خاطر همان 
اعتراضات به دادگاه احضار شدم و به مبلغ 
موقع(  آن  ارزش  )به  تومان  هزار  دویست 
آیت الله  صورت  هر  در  کردند.  محکوم  مرا 
برخوردها روحیه  و  اتفاقات  این  با  طاهری 
خود را از دست داد و از سمت خود استعفا 

داد.

فرهنگی و اجتماعی خدمات از 
آیتاللهطاهریاصفهانیبگویید؟

تمام مسئولان دولتی ایشان را برای انجام 
برخی امور و خدمات اجتماعی به جلسات 
جبهه های  در  می کردند.  دعوت  خود 
جنگ هم از این حیث و رساندن امکانات 
امام  حضرت  با  دائم  و  فعال  رزمندگان  به 
برخی  در  بود  ممکن  گاهی  بود.  مرتبط 
نهادها نقصی ایجاد بشود که ایشان حمایت 
می کرد و نواقص را با کمک مردم برطرف 
می ساخت و اگر امکان داشت پول می داد. 
که  خود  عموی  طریق  از  آن  از  پیش  تا 
رسید.  ایشان  به  ارثی  نداشت،  فرزندی 
خدمات  خرج  و  فروخت  را  ارثی  املاک 
خیریه  مؤسسات  تأسیس  مثل  اجتماعی، 
امور  در  کرد.  قرض الحسنه  صندوق های  و 
خدمات فرهنگی هم تا آنجا که می توانست 
کمک می کرد، از قبیل اینکه برای ساخت 
خود  بنده  می فرمود.  مساعدت  کتابخانه 
تأسیس  کتابخانه هایی  به کمک شهرداری 
را  آن ها  و  می یافت  حضور  ایشان  و  کردم 

افتتاح می کرد و همیشه مشوق ما بود. در 
نماز جمعه مردم را به مطالعه و کتاب خوانی 

دعوت می کرد.

خاصی نکته اگر پایان در 
طاهری آیتالله شخصیت درباره
اصفهانیباقیمانده،آنرابهعنوان

حُسنختامگفتوگوبیانکنید.
برای  اصفهانی  آیت الله سید جلال طاهری 
دنیا ارزشی قائل نبود و از سر آن گذشته 
اواخر  در  به خصوص  توجهش،  اغلب  بود. 
بود.  عبادی  امور  و  قرآن  و  خدا  به  عمر، 
ایشان می رفتیم،  دیدار  به  حتی گاهی که 
بیشتر  می خواست  دلش  که  می دیدیم 
آن  با  و  بشود  قرآن  خواندن  وقتش صرف 
مأنوس گردد. یک نوع تقوایی در وجودش 
مشاهده می شد. در مراسم اجتماعی شرکت 
می کرد و خودش را مسئول می دانست. در 
جنگی  مناطق  به  دائم  هم  جنگ  دوران 
مطلع  رزمندگان  مشکلات  از  و  می زد  سر 
که  گفت  می توان  یک کلام  در  می شد. 
انقلابی،  اصفهانی، روحانی  آیت الله طاهری 
متدین، زاهد، باتقوا و خدمتگزار مردم بود. 
شاگردان و دوستانی هم داشت که بنده هم 
همراهشان  دوست  به عنوان  آنان  کنار  در 
بیشتر  ایشان  با  دیگر  شخصیت های  بودم. 
از من مأنوس بودند و رفت وآمد داشتند و 
بازگو  را  به حتم می توانند خاطرات خوبی 

کنند. 

“

آیتاللهطاهریبیشتر
مواضعروشنفکرانه

داشتوسمتوسوی
اصولگراهانبود.اگر

کسیبخواهدریشهیابی
کند،تماممخالفتهایی
کهازسویحاکمیتبه
ایشانمیشد،بهخاطر
چپگراییآیتالله
طاهریبود.بالاخره
همانمسائلمنجربه
استعفایایشانشد

“



»وضعیـت مقـالات مجموعـه
ایـران در کـودکان اجتماعـی

»)13۹5-1385(
مدیـرطـرحوویراسـتارعلمـی:پیام

شنفکر و ر
سـال کتـاب. جهـان از: برگرفتـه
بیستوسـوم.شـماره11و1۲)بهمن-

)13۹7 اسـفند
هنـوز کـه هنـوز اسـت، کودکـی همچـون 
امـری لوکس اسـت کـه بـه درد زندگی های 
مرفـه می خـورد و فاقـد اعتبـار اسـت. ایـن 
نـگاه نه تنهـا متعلـق بـه خانـواده کـه نـگاه 
و  فرهنگـی  کلان  سیاسـت های  و  رسـمی 

اجتماعـی نیـز چنین اسـت.
کودکـی نـه کالایی اسـت کـه بـه درد اقناع 
عواطـف والدیـن بخـورد و نه ابـزاری کارآمد 
از  تابعـی  نـه  و  آنـان،  پیـری  بـرای دوران 
متغیـرات جامعه بزرگسـالان، بلکـه خود در 
ابعـاد گوناگـون اعتبـاری ذاتـی دارد. اکنون 
دیگـر نمی تـوان از توسـعه همه جانبـه ویژه 
انسـانی سـخن گفت مگـر آنکه بـه کودکی 
و کـودکان به عنـوان موجودی مسـتقل نگاه 
شـود و اسـتقلال مطالعات مربوط به آنان در 
عرصـه علوم اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی و 

حقوق به رسـمیت شـناخته شـود.
در حـال حاضـر ایـن مطالعـات در محـدوده 
آسـیب های اجتماعی اسـت و نـه در مباحث 
روان و اخـلاق اجتماعـی در اکنـون و آینده. 
کـودک کار، کـودک خیابان، کـودک طلاق، 
تجاوزدیـده  کـودک  بدسرپرسـت،  کـودک 

مـورد توجـه آسیب شناسـان اجتماعـی قرار 
می گیرنـد. درحالی کـه خودِ کودکـی و خودِ 
کـودک از آن حیـث کـه کـودک اسـت، اگر 
موضوع حقوق انسـانی اش قـرار نگیرد. حتی 
اگـر در بهترین شـرایط رفاه عادی باشـد، باز 
از امکانـات سـلامت روان، ذهن و شـخصیت 

دور خواهـد مانـد. این نکته به ویـژه در مقاله 
اول ایـن کتـاب مـورد توجـه قـرار می گیرد؛ 
ایـن  نویسـندگان  توجـه  پیشـینه  امـا 
مجموعـه توجـه بـه طیف هـای آسـیب پذیر 
از  زیـرا  به جاسـت،  ایـن  و  اسـت  کـودکان 
بـس که کـودکان مـا از همه وجـوه حقوقی 

انسانی شـان محـروم مانده انـد.

کتاب حاضر تلاشـی اسـت در راسـتای این 
نظریـه کـه »روابـط اجتماعـی و فرهنگـی 
کـودکان ارزش مطالعـه مسـتقل از مسـائل 
بزرگسـالان را دارد و کـودکان در سـاخت 
زندگـی اجتماعـی خـود مشـارکتی فعـال 

دارند.

بنیادین انـد  حقوقـی  صاحبـان  کـودکان 
کـه در پیمان نامـه حقـوق اساسـی کـودک 
در چهـار مؤلفـه مصـرح شـده اسـت: »بقـا، 
سـلامت، آمـوزش، محافظـت« و بر اسـاس 
همیـن حقـوق، ایـن مقـالات بـه گونه های 
نابرخـوردار و آسـیب پذیر کودکان اختصاص 

یافته انـد.

تلخیص: منیژه گودرزی

معصومهعلیاکبری

هنوز که هنوز است...

 اجتماعی 
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هریک از آسـیب های مطـرح در این مقالات 
به تنهایـی از مهم ترین مشـکلات بر سـر راه 
تحقـق حقـوق کـودک و درنتیجـه توسـعه 
انسـانی اسـت، حـال، چـه برسـد بـه اینکه 
مجموعـه ای از ایـن آسـیب ها در منطقـه ای 
بـرای  همه جانبـه ای  تهدیـدی  جغرافیایـی 
زیسـت کـودکان باشـد. از این گذشـته، گاه 
قوانیـن ایـران نیـز خـود تبدیل می شـود به 
مانعـی بازدارنـده، همچـون پدیـده کـودک 

همسری.
نگارنـده به عنوان معلم، بعد از گذشـت سـه 
دهـه هنـوز لبخند محـزون ملاحـت، دختر 
چهارده سـاله ای را کـه ته نیمکت سـوم کنار 
پنجـره می نشسـت از یـاد نمی بـرد. یک روز 
جایـش خالـی ماند. پـدرش از شـدّت فقر او 
را بـه عقـد کشـاورزی چهل سـاله درآورد و 
به روسـتایی دور در اسـتان اصفهان فرستاد.

۱. مقالـه اول نمونـه یـک پژوهـش جامـع 
کـودکان  رابطـه  دربـاره  نظـری  بیشـتر 
)منصـوره  نویسـندگان  اسـت.  توسـعه  و 
حمصیـان و سـعید مدنـی قهفرخـی( ایـن 
مقالـه معتقدنـد، مقولـه توسـعه بـا گـذر از 
سـه مرحلـه اسـتعمارزدایی، جنـگ سـرد و 
دوران کنونـی مواجهه ای متفـاوت با کودک 
سـرد  جنـگ  از  پیـش  تـا  اسـت.  داشـته 
کـودک چنـدان محـل اعتنـا نبـود در دوره 
جنگ سـرد و تولیـد انبوه، کـودک به عنوان 
مصرف کننـده نـه مولـد مـورد توجـه قـرار 
گرفـت. کـودکان در عصـر حاضـر به عنـوان 
توسـعه  توجـه  مـورد  مصرف کننده/مبلـغ 
اقتصـادی قـرار گرفته انـد و بـه میزانـی کـه 
توسـعه انبـوه گسـترده تر می شـود، فاصلـه 
کـودکان  محرومیـت  و  تبعیـض  طبقاتـی، 
بیشـتر می شـود. به ویـژه در ایـن دوره کـه 
سیاسـت تعدیـل اقتصـادی تقریبـاً جهـان 
گیـر شـده اسـت. خصوصی سـازی خدمات 
عمومـی به ویـژه در امـر بهداشـت و آموزش 
و  کـودکان  بیشـتر  مرگ ومیـر  بـه  نه تنهـا 
مـادران می انجامـد بلکـه بر نـرخ محرومیت 
از تحصیـل، بیـکاری و انـواع بـزه می افزاید. 
نتیجـه  چنیـن  مقالـه  ایـن  نویسـندگان 
برنامه هـای  می گیرنـد کـه: »سیاسـت ها و 
دادن  قـرار  بـا هـدف  بـا کودکـی  مرتبـط 
کـودکان  سـلامت  اجتماعـی  مؤلفه هـای 
و  توسـعه یافتگی  بـرای  بسـتری  به عنـوان 
کاهـش نابرابـری و فقـر، الگوهـای جامعـی 

بـرای تأثیرگـذاری بـر وضعیـت جامعـه و 
کاسـتن از نابرابری هـای موجود بین طبقات 
ارائـه می دهـد، به نحوی کـه موجـب ارتقای 
می شـود«)55(  کـودکان  زندگـی  شـرایط 
شـرحی که نویسـندگان این مقالـه در ادامه 
می دهنـد هـم روشـنگر و هـم علمی اسـت 

و هـم تلـخ.
فقـر  وضعیـت  دوم  مقالـه  در   .2
چندبعـدی کـودکان بررسـی شـده اسـت. 
جهانـی،  بانـک  تقسـیم بندی  طبـق 
و  سـه گانه  فقـر  اصلـی  پیش زمینه هـای 
منطقـه ای،  ویژگی هـای  از:  اسـت  عبـارت 
توجـه  بـا  خانوادگـی.  و  فـردی  و  محلـی 
بـه ایـن امـر بـه نام هـای همیشـه آشـنا از 
حیـث فقـر چندبعـدی در ایـران برخـورد 
می کنیم، سیسـتان و بلوچسـتان، کهگیلویه 
و بویراحمـد، کرمـان، هرمـزگان...و اگرچـه 
به تصریـح نویسـنده )مهـدی نصرت آبـادی( 
»بـه علـت نبـود اندازه گیـری شـاخص های 
پیمایش هـای  در  کـودکان  محرومیـت 
کشـوری و گزارش هـای بین المللـی، درباره 
وسـعت و شـدّت فقر چندبعدی کودکان در 
ایـران اطلاعات زیادی نداریـم.«)ص 9۱( اما 
بـا تکیه بـر همـان مطالعـات انـدک می توان 
بـه نشـانه های آسـیب زای فقر دسـت یافت. 
فقـری که به تأکید نویسـنده دهه 80 و 90 

سـیر صعـودی داشـته اسـت.
فقـر چندبعـدی بر اسـاس پیمان نامه حقوق 
بنیـادی کودک عبارت اسـت از فقر بقا، فقر 
محافظـت، فقـر سـلامت و فقر آمـوزش. به 
گفتـه نویسـنده: »سیاسـت های مربـوط به 
فقـر درآمدی نمی توانـد طبیعت چندوجهی 
فقـر را به طـور کامـل برطرف کنـد، بنابراین 
بررسـی موضوع فقر با رویکـردی چندبعدی 
بـه دیدگاهـی همه جانبـه در بخش توسـعه 
انسـانی )آموزش، سـلامت، تغذیه و مسکن( 

نیاز دارد«)ص ۱05(.
3. در مقالـه سـوم دلارام علی بـه »وضعیت 
کـودکان کار در ایـران« می پـردازد. طبـق 
مطالعـه ای در سـال ۱390، کار کودکانـی 
کـه در عرصـه کار قانونـی بـه کار گرفتـه 
می شـوند، غیررسـمی و بدون مزایای قانونی 
اسـت )ص ۱۱3(. محرومیـت آن هـا از مزایا 
در کارهـای غیرقانونـی مثـل روسـپیگری و 
فـروش مواد مخدر اظهرُمن الشـمس اسـت.

نویسـنده بـا تکیـه بـر گزارشـی از سـازمان 

بین المللـی کار علـل سـه گانه کار کـودک 
علـل  سـاختاری،  »علـل  می بـرد:  نـام  را 
بی واسـطه، علـل نهفتـه«. این علـل موانعی 
مثـل نابرابـری ملیت ها و منطقـه و جنگ و 

بحـران و بی کفایتـی حکومت تـا بحران های 
خانوادگـی و فروپاشـی نظام هـای حمایتـی 
اجتماعی و تبعیض جنسـیتی و...را پوشـش 

.)۱۱7 )ص  می دهـد 
چیـز  هـر  از  بیـش  کـودکان  کار  مقولـه   
علـل سـاختاری دارد. از یک سـو ایـران بـه 
مقاولـه نامه سـازمان بین المللـی کار درباره 
حداقـل سـن کار کـودکان نپیوسـته اسـت. 
درحالی کـه به کارگیـری کودکان زیـر پانزده 
سـال تمـام را ممنوع کـرده اسـت. هم زمان 
قانـون کار ایـران با عنوان »کارگـر نوجوان« 
و »کارآمـوز« )بیـن ۱5 تـا ۱8 سـال( بـه 
آن قانـون تبصـره می زنـد. تبصـره ای کـه 
شـرایطی را بـه کارفرمـا تحمیـل می کنـد 
بـرای رعایـت حقـوق قانونـی کـودکان؛ امـا 
شـرایطی  چنیـن  کـه  اینجاسـت  مسـئله 
اصـلًا در مـورد کارهای غیرقانونـی، کارهای 
خانگـی و کارگاه هـای کوچـک زیرزمینـی 

محلـی از اعـراب نـدارد.
فعـالان حـوزه  و  بـر پژوهشـگران  »عـلاوه 
کودکان کار، سـازمان بهزیسـتی نیـز درباره 
ضعـف قوانیـن حمایتی این کـودکان و روند 
اجـرای آن ابراز نگرانـی می کند«)ص ۱23(.
ایـن نویسـنده بحثـش را در مقالـه چهـارم 
بـا عنـوان »وضعیـت کـودکان خیابانـی در 
از  مقالـه  ایـن  در  ادامـه می دهـد.  ایـران« 
رونـد نزولی سـن کار کـودکان )ص ۱30( و 

“

فقرچندبعدیبر
اساسپیماننامه
حقوقبنیادی
کودکعبارت

استازفقربقا،
فقرمحافظت،
فقرسلامتو
فقرآموزش

“
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نیـز از بی نتیجـه ماندن تلاش های سـازمان 
بهزیستی در سـازمان دهی کودکان خیابانی 

خبـر می دهـد.
بـه  پنجـم  مقالـه  در  رشـیدی  جمـال   .4
و  حاشـیه ای  و  غیررسـمی  سـکونت های 
و  مکان هایـی  چنیـن  در  زیسـتن  عواقـب 
درواقـع بـه بررسـی حـق مسـکن کـودکان 
می پـردازد. ضعـف خدمـات شـهری، ضعف 
بهداشـت و آموزش، فرصت ناچیز اقتصادی، 
امید کـم، تحصیلات پاییـن، مرگ ومیر بالا، 
قاچاق کودک، ازدواج کـودک و...)ص ۱47( 
ازجملـه ویژگی هایـی این سکونتگاه هاسـت. 
ایـن ویژگی هـا بـه جامعه سـتیز  مجموعـه 
شـدن کـودک می انجامـد. نویسـنده به این 
بـاور اسـت کـه در صـورت عـدم برنامه های 
اصلاحـی، کـودکان هیـچ نماینـده ای بـرای 

ابراز نیازهایشـان ندارند و کسـی صدای این 
نمی شـنود. را 

5. مقالـه ششـم از مجتبـی بیـات دربـاره 
مناطـق  کـودکان  محرومیـت  »وضعیـت 
او  اسـت.  عشـایری«  مناطـق  و  محـروم 
ضمـن نـام بـردن محروم تریـن اسـتان ها به 
محرومیـت مضاعـف کـودکان ایـن مناطـق 
نظـر می کنـد. از نبـود آموزش هـای رایـگان 
اسـتان های  در  به ویـژه  پیش دبسـتانی 
تغذیـه  فراگیـر  پوشـش  نبـود  تـا  دوزبانـه 
در مـدارس و ضعـف کیفیـت آموزشـی و 
فیزیکـی مـدارس و تـرک تحصیـل دختران 
و شـرایط نامطلـوب بهداشـتی تـا حدی که 
فقـط 22 درصد عشـایر به توالت بهداشـتی 
و ۱2 درصـد بـه پزشـک سـیّار دسترسـی 

دارنـد. این آمارهـا گویاتر می شـود وقتی که 
بـه یـاد آوریـم »محرومیت زدایـی یکـی از 
اسـلامی  جمهـوری  پایـه ای  گفتمان هـای 

)۱69 )ص  اسـت.« 
اساسـی:  قانـون  اصـل سـوم  از  بندهایـی   
 9 رایگان...بنـد  تربیـت  و  آمـوزش   3 بنـد 
پی ریـزی   ۱2 ناروا...بنـد  تبعیضـات  رفـع 
اقتصـادی صحیـح و عادلانه...اصـل 43 نیـز 
بـر تأمیـن اسـتقلال اقتصـادی و ریشـه کن 
کـردن فقـر... تأکیـد دارد. )ص ۱69( ایـن 
اسـتان های  در  نه تنهـا  محرومیت زدایـی 
محـروم بلکه در کلان شـهرها و پایتخت هم 

نمی شـود. اعمـال 
در  هفتـم  مقالـه  در  ابراهیمـی  جعفـر   .6
بـه  ایـران«  در  کـودکان  »آمـوزش  ذیـل 
کـودکان بازمانـده از تحصیـل نظـر می کند. 
بـه نظـر، اتکای ایـن مقالـه همـان بندهای 
پیش گفتـه قانـون اساسـی اسـت. در مقابل 
در  و  مـدارس  خصوصی سـازی  بندهـا  آن 
درجـه اول خصوصی سـازی پیش دبسـتانی 
بـه بهانـه کاهش بـار مالـی آموزش وپرورش 
قـرار دارد. البتـه ایـن امـر پدیـده جدیـدی 
نیسـت بلکـه جدیـداً وجهـه قانونـی یافتـه 
اسـت. ایـن جریـان از آغـاز دهـه هفتـاد بـا 
رونمایـی از قبض هـای بیسـت که به شـکل 
از  آمـوزان  دانـش  کارنامـه  گروگان گیـری 
آن هـا اسـتفاده شـد. هم اکنون نیـز مدارس 
بهانه هـای  بـه  را  ثبت نـام  وجـه  دولتـی 
دریافـت  حسـاب وکتابی  بی هیـچ  مختلـف 
پدیـده  پیدایـش  بـا  سـویی  از  می کننـد. 
مـدارس غیرانتفاعـی عملًا آمـوزش عمومی 
طبقاتی شـد. به باور نویسـنده ساختار نظام 
آموزشـی و نظام اقتصادی، خصوصی سـازی، 
نبـود حمایت هـای دولتـی، در کنار شـرایط 
محیطـی خانـواده و بافت اقتصـادی مناطق 
حاشـیه موجـب طـرد یـا تـرک تحصیـل 
کـودکان لازم التعلیـم می شـود )ص ۱85(.

سیاسـت هایی از این دسـت توسـعه انسانی 
را مختـل می سـازد. لازمـه توسـعه انسـانی 
سـرمایه گذاری انسـانی اسـت. از درون نظام 
آموزشـی نابرابر و نامطلوب، نیـروی کارآمد، 

خـلّاق و متخصـص بیـرون نمی آید.
فروریختـن سـقف و دیـوار مـدارس، آتـش 
گرفتـن بخاری هـا و سـوختن دانش آموزان، 
برپایـی  چندپایـه،  کلاس هـای  تشـکیل 
کلاس هـای خیمه ای یـا کلاس در فضای باز 

و بـدون سـاختمان، تأکیـدی اسـت بـر این 
امـر کـه: »صرفاً وجـود برنامـه و آیین نامه ها 
نیسـت«)ص  کافـی  اهـداف  تحقـق  بـرای 

)۱9۱
7. سـه مقالـه 8، 9 و ۱4 بـه بحث سـلامت، 
بهداشـت مرگ ومیر و خودکشی کودکان در 
ایـران می پردازنـد. زهرا شوشـتری در مقاله 
هشـتم بـه داده هـای آمـاری رسـمی )کـه 
البتـه بخشـی از کل موارد ابتلاسـت( درباره 
مبتلایـان بـه اچ. آی.وی و راه هـای ابتـلا و 
گروهـای سـنی در معرض خطـر می پردازد.
اعتیـاد  کـه  می شـود  متذکـر  نویسـنده 
تزریقی و رفتارهای پرخطر جنسـی تنها راه 
ابتلا به ایدز نیسـت، نخسـتین تشـخیص ها 
خونـی  فرآورده هـای  از  اسـتفاده  از  ناشـی 

آلـوده بـود )ص ۱97(.
در ادامه نویسـنده مروری دارد بر مشـارکت 
و  دولتـی  از  اعـم  یاری رسـان  گروه هـای 
غیردولتـی، بـا این همه نویسـنده ضعف های 
ایـن مراکـز و کاسـتی های قانونـی را نادیده 

.)2۱0 )ص  نمی گیـرد 
پیـام روشـنگر و پیمـان زینتـی در مقالـه 
خـود فهـم وضعیـت سـلامت کـودکان در 
و  زایمـان  تـا  بـارداری  دوران  از  را  ایـران 
شـیرخوارگی  دوران  و  تولـد  شـاخص های 
طولانـی  بـازه  یـک  و  می کننـد  دنبـال 
تـا  فرزنـدآوری  بـه  تصمیـم  از  پیـش  از 
مراقبت هـای پـس از تولـد به عنـوان دوران 
مؤثـر در سـلامت کودکان موردبررسـی قرار 
می دهنـد و آشـکار می سـازند کـه بدتریـن 
وضعیـت شـاخص های تولـد در سیسـتان و 
بلوچسـتان، هرمـزگان و کرمان وجـود دارد 

.)225 )ص 
یکـی از مهم تریـن نکات مـورد توجه این دو 
پژوهشـگر، سـلامت روان و به ویژه معلولیت 
ذهنـی اسـت. انتقاد آنـان به آمار این اسـت 
معلولیـت  نـوع  برحسـب  آمـار  »ایـن  کـه 
تمـام  به طوری کـه  اسـت،  نشـده  تفکیـک 
معلولیت هـای ذهنـی )ماننـد فلـج مغـزی، 
اوتیسـم، سـندرم داون و بیش فعال( در یک 

دسـته کلـی گنجانده انـد«)ص 235(.
بـا توجـه به ایـن امـر بایـد گفـت در مراکز 
نگهـداری کودکان معلول ذهنـی و حتی در 
مدارس اسـتثنایی هم تقریبـاً هیچ تفکیکی 

به چشـم نمی خـورد حتـی در تهران.
نگارنـده بـر آن اسـت کـه این مراکـز گویی 

“
فروریختنسقفودیوار

مدارس،آتشگرفتنبخاریها
وسوختندانشآموزان،

تشکیلکلاسهایچندپایه،
برپاییکلاسهایخیمهاییا
کلاسدرفضایبازوبدون
ساختمان،تأکیدیاستبر
اینامرکه:»صرفاًوجود
برنامهوآییننامههابرای
تحققاهدافکافینیست«

“
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محلـی بـرای نگهـداری ایـن کودکان اسـت 
تـا مرکـزی بـرای ارتقـا و بازتوانـی ذهنی و 

آنان. جسـمی 
جلـوه جواهـری در مقاله چهاردهـم با تکیه 
بـر توزیـع جمعیتـی، جنسـیتی و مکانی به 
»وضعیـت خودکشـی کـودکان در ایـران« 
می پـردازد. طبـق توصیف آماری نویسـنده، 
اسـتان  مکانـی خودکشـی،  پراکندگـی  در 
ایلام و لرسـتان رتبه اول و دوم را دارند و در 
هر دو اسـتان خودکشـی دختران بیشـتر از 
پسـران اسـت )صـص 356-357(. در ادامه، 
نویسـنده به علل خودکشـی می پـردازد و از 
آن میـان به فشـار هنجارهای جامعه اشـاره 
می کنـد: »در برخـی مناطـق ماننـد ایـلام 
هنجارهـای  لرستان...فشـار  و  کرمانشـاه  و 
جامعـه در گسـترش افـکار خودکشـی در 
و  ظاهـری  دارد...پوشـش  نقـش  دختـران 
مدیریـت بدن و شـیوه رفتار خـود در عرصه 
عمومـی و نحوه گفتگـو با دیگـران در اقدام 
بـه خودکشـی دختـران نقـش دارد« )ص 

.)358
8. سـه مقالـه دهـم، یازدهـم و دوازدهـم به 
بحـث دربـاره کـودکان معـارض و مرتبط با 
قانـون و وضعیـت کـودکان بد سرپرسـت و 

می پـردازد. بی سرپرسـت 
پریسـا روشنفکر در بررسی وضعیت کودکان 
بررسـی  بـه  قانـون  بـا  و مرتبـط  معـارض 
مشـکلات کودکانی می پردازد کـه در زندان 
زاده می شـوند و همان جـا زندگـی می کنند 
و نیـز کودکانـی کـه قربانـی جـرم و درگیر 
مراکـز اصـلاح و تربیـت شـده اند، کودکانـی 
کـه پـس از گذرانـدن دوره و ترخیـص بـه 
و عـدم  بازپـروری  فقـدان خدمـات  دلیـل 
حمایت هـای قانونـی یا با سرپرسـت ناصالح 
روبـرو می شـوند، یا بـه خیابـان رو می آورند 

و یـا در دام باندهـای خلافـکار می افتنـد.
بـه  یازدهـم  مقالـه  در  عابدینـی  سـمانه 
مقولـه کـودکان بـد سرپرسـت می پـردازد. 
ضمـن نـکات مهـم ایـن مقالـه درمی یابیم 
کـه در سـال ۱353 بـرای نخسـتین بـار 
قانـون حمایـت از »کودکان بی سرپرسـت« 
در مجموعـه قوانیـن مدنی ایـران گنجانده 
بـرای  »کـودک آزاری«  اصطـلاح  و  شـد 
نخسـتین بـار در سـال ۱38۱ وارد متـون 
دو  ایـن   .)3۱0 )ص  کیفـری  و  حقوقـی 
مبـدأ نشـان می دهـد کـه هسـتی و هویت 

بـه رسـمیت  ایرانـی چقـدر دیـر  کـودک 
شـناخته شـد.

ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه به رغـم 
کـودکان  جمعیـت  قانونـی،  تلاش هـای 
 ۱390 تـا   ۱385 سـال  از  بی سرپرسـت 
رشـد معناداری داشـته اسـت )ص 3۱5(. از 
سـوی دیگـر »تعداد کـودکان بدسرپرسـت 
سـبقت  بی سرپرسـت  بچه هـای  از  کشـور 
گرفتـه اسـت«)ص 305(. از ایـن سـبقت و 
آن رشـد معنـادار بـه چه نتیجـه ای می توان 
آزارهـای  شـدّت  و  گسـتردگی  رسـید؟ 
جسـمی، روانـی و جنسـی چنیـن کودکانی 
از چـه وقایـع هولناکی در جامعـه ایران خبر 
اگـر  می کنـد  تأکیـد  نویسـنده  می دهـد؟ 
اراده همگانـی و مهم تـراز آن اراده حاکمان 
در رفـع تبعیض هـای چندگانـه در مناطـق 
محـروم و اقشـار گوناگـون جـدی و قـوی 
نگـردد، برنامه هـا ثمربخـش نخواهـد بـود.

9. مجموعـه ایـن مقـالات نقش روشـنگری 
دارنـد. هـم ذهنیـت خواننـده را نسـبت بـه 
وضعیـت کـودک در چارچـوب پیمان نامه ها 
و برنامه هـای بین الملـل روشـن می کننـد و 
هـم او را بـا موقعیت کودکان محـروم ایرانی 
آشـنا می کنـد و وجدانش را بیدار می سـازد. 
ایـن گزارش هـا نشـانگر آن انـد کـه آینـده 

جامعـه ایـران چقـدر از سـلامتی معقـول و 
مطلـوب دور اسـت. »فقـر چندبعُـدی« این 
از سـلامت  پایـدار  از دوری  مقـالات خبـر 
پایـداری  ایـن  علـّت  چندبعـدی می دهـد. 
در اهمیـت بنیادیـن نقـش کـودکان اسـت. 
پذیـرش این اصل کـه »کـودکان مرتبط به 
آینـده هسـتند« وضعیـت آینـده موقوف به 

وضعیت کـودکان اسـت، ملازم می گـردد با 
پذیـرش ایـن اصـل کـه بی توجهی بـه دوره 
کودکـی و کـودکان یعنـی از دسـت نهـادن 
اکنـون.  کـردن  نفلـه  و  باختـن  و  آینـده 

چرخـه معیـوب نابسـامانی های اجتماعی و 
اقتصـادی و جنسـی و اخلاقـی در کودکـی، 
خودبه خـود در بزرگسـالی اصلاح نمی شـود. 
جامعه سـالم، جامعه ای اسـت که کودکانش 
دوره کودکـی را در همه ابعادش به سـلامتی 

طی کننـد...

زیسـت  هراس هـا  و  سـایه ها  هنـوز  امـا 
کـودکان را تهدیـد می کنـد. این »هنـوز...« 
بـرای نگارنـده یـادآور خاطـرات گزنـده ای 
از  اسـت کـه در طـول سـال های معلمـی 
اواخرِ دهه 50 داشـته اسـت. مشـاهداتی که 
او را بی تـاب عدالـت و رفـع تبعیض می کرد. 

گویـا بی تابـی را نقطـه پایانـی نیسـت. 

“

اینگزارشنشانمیدهد
کهبهرغمتلاشهای

قانونی،جمعیتکودکان
بیسرپرستازسال
1385تا1390رشد

معناداریداشتهاست.
ازسویدیگر»تعداد

کودکانبدسرپرستکشور
ازبچههایبیسرپرست
سبقتگرفتهاست«

“



بارها شنیده ایم که در زبان فارسی، 
عربی،  و  لاتین  زبان های  برخلاف 
جنسیت وجود ندارد و اسم و ضمیر و فعل، 
ترکیبی  اگر  حتی  نیست،  زنانه  و  مردانه 
مرد  بر  زن  باشد،  موردنیاز  زناشویی  مانند 
واژة  همین  از  گذشته  می گیرد.  پیشی 
»زناشویی«، ما هیچ گاه نمی گوییم »شوهر و 
مراسم  حتی  و  عروس«،  و  »داماد  یا  زن« 
آن  به  و  نمی نامیم  »دامادی«  را  ازدواج 
 woman واژة  می گوییم.  »عروسی« 
برخلاف »زن« بر پایة man ساخته نشده 
واژة  حروف  از  مستقل  حروفش  و   است 
»مرد« است و حتی شاید »زن« با »زنده« 
و »مرد« با »مرده« هم خانواده باشد. ولی ما 
و  بی تعصب  دیدگاهی  با  می کوشیم  که 
به دور از نژادپرستی به شاهنامه بپردازیم و 
بهره مند  خردمند  فردوسی  آموزه های  از 
گوناگون  ملت های  که  می دانیم  شویم، 
را  پدرسالاری  و  مادرسالاری  مراحل 
فرهنگ  شوربختانه  و  گذرانده اند  کمابیش 
ریشه  سرزمین  این  در  دیرباز  از  مردسالار 
داشته  است و هنوز هم این ریشه آن چنان 
استوار است که اکثریت زنان ما از بسیاری 
عرصة  در  زنان  مبارزات  دستاوردهای  از 
جهانی محروم اند. این واقعیتی است که پس 
از هجوم عرب ها به سرزمین ما، بخش هایی 
همسایه  عقب ماندة  جامعه های  فرهنگ  از 
نیز بی آنکه اسلامی باشد، به زور شمشیر و 
پیشرفته تر  فرهنگ  بر  دین  پوشش  زیر 
ایرانی تحمیل شد. برای نمونه برج تاریخی 

»لاجیم« که بر بالای آن دو خط کوفی و 
نشان  شده اند،  نوشته  هم  زیر  در  پهلوی 
می دهد حتی پس از سه چهار قرن، عرب ها 
نتوانسته بودند فرهنگ خود را در مازندران 
جا بیندازند، و این برج به دستور دختری به 
بی گمان  می شود.  ساخته  »چهرآزاد«  نام 
جایگاه زنان در قرن های پس از آن افت کرد 
و آنان از عرصه های اجتماعی بیشتر رانده 

شدند.

زنوستماجتماعی
را  واقعیت  این  نگاه کنیم،  به شاهنامه  اگر 
فرزانة طوس چنان بازتاب می دهد که جایگاه 
زن در پیش و پس از اسلام، از همان آغاز 
شاهنامه آشکار می شود. فردوسی بزرگ که 
در همان سال ها می زیسته است، شاهنامه 
را بسیار مردانه آغاز می کند. طبیعی است 

که در دیباچة کتاب، از پیامبر و علی )ع( 
و سپس از نخستین گردآورندگان شاهنامه 
و  عبدالرزاق  محمد  ابومنصور  همچون 
ابومنصور معمری و دقیقی شاعر و پس از آن 
از سلطان محمود و پدر و برادر او و سپهدار 
مردان  این  به  و  شود  برده  نام  خراسان 
خردمند  فردوسی  همین  اما  رود؛  اشاره 
نشان  منیژه  و  بیژن  داستان  آغاز  در  که 
هنرمندی  باسواد  فرهیختة  بانوان  می دهد 

به  و  می دانسته اند  پهلوی  زبان  که  بوده اند 
داشته اند،  علاقه  هم  پیشینیان  سرگذشت 
در گردآمدن شاهنامه تنها پهلوانان دهقان 
نژاد، موبدان سالخورده، جوانان گشاده زبان، 
در  و  گردن فراز  مهتران  و  مهربان  دوستان 
گذشته  سخنگویان  را  »مردان«  یک کلام 
نبوده اند  زنان  این  به شمار می آورد. گویی 

علیرضاقراباغی
مرضیهاوجی

ارنواز؛ مادر ایران، نشانۀ ستمدیدگی دوگانه و تبعیت زن ایرانی

 ادبیات و فرهنگ 
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برای  را  پیشینیان  تاریخ  و  داستان ها  که 
فرزندان بازگو می کرده اند و کسی از تاریخ 
پیشینیان چیزی نمی دانست »مگر کز پدر 
آفرینش  از  گفت وگو  در  پسر«!  دارد  یاد 
نیز  انسانی  جامعة  شکل گیری  و  انسان 
»گَیَ  انسان  نخستین  می افتد.  قلم  از  زن 
مَرِتنَ« یا کیومرث است و نامی از مشی و 
از  نمی آید و حتی حوایی  به میان  مشیانه 
نیز  آن  از  برنمی آورد. پس  آدم سر  پهلوی 
بر  شد  »کیومرث  است:  مردانه  نام ها  همة 
یک  را  او  مر  بدُ  »پسر  کدخدای«،  جهان 
فرخنده  و  نام  بدُش  »سیامک  خوبروی«، 
بود«. »سیامک خجسته یکی پور داشت«، 
بدُ  »پسر  بود«.  هوشنگ  نامْ  را  »گران مایه 
او را یکی هوشمند، گران مایه تهمورثِ  مر 
وزیر  نام  بزرگ،  فردوسی  حتی  دیوبند«. 
جای  هر  به  »خُنیده  می گوید:  هم  را  او 
نیز،  تهمورث  از  پس  نام«.  شَهْرَسْپْ  و 
»گران مایه جمشید، فرزندِ اوی« بود که »ز 
هر پیشه ای انجمن کرد مرد«! در آن روزگار 
مردانه، در میان عرب ها هم، »یکی مرد بود 
اندر آن روزگار«، »که مَرداسْ نامِ گران مایه 
یکی«،  را  پاک دین  این  مر  بدُ  بود«. »پسر 
»جهانجوی را نامْ ضحاک بود«. فردوسی که 
امانتدار نوشته های موبدان ساسانی است، به 
موبدی  و  »گَرْمانکَ«،  و  »ارَْمانکَ«  نام های 
آنان  از  و  دارد  دسترسی  »زیرک«  نام  به 
و  کاوه  و  فریدون  نام  سرانجام  می برد.  نام 
برادران و پسرانشان به شاهنامه باز می شود.

از  زن،  با  شاهنامه  برخورد  نخستین  ولی 
که  مادری  نخستین  است.  منفی  موضعی 
ضحاک  مادر  می برد،  نام  او  از  شاهنامه 
نبوده  وفادار  همسرش  به  گویا  که  است 
نهانش  در  »مگر  دارد:  زنازاده  فرزندی  و 
مادر  با  راز  را،  پژوهنده  است،  دیگر  سخنْ 
است«. به جز این، یک بار دیگر هم از مادر 
نام برده می شود، ولی آن هم با مرگ پیوند 
مادر  ز  کس  را،  مرگ  جز  »که  می خورد: 
نزاد«. اگر از دختر نام برده می شود، آن هم 
با جنبة منفی و خوارکننده همراه است زیرا 

ضحاک به او دست اندازی می کند:
کجا نامور دختری خوبروی

به پرده درون بود، بی گفت وگوی
پرستنده کردیشْ در پیشِ خویش
نه رسمِ کَیی بدُ، نه آیینِ کیش

ناگوار  چارچوبی  در  هم  جفت  و  همسر  از 

سخن گفته می شود، زیرا ابلیس به قلب و 
حریم خصوصی ضحاک نفوذ می کند و در 

جایگاه جفت او قرار می گیرد:
بفرمود تا دیو، چون جفتِ اوی
همی بوسه داد از برِ سُفتِ اوی

)به روایت  از شاهنامه  بیت  اینجا 557  تا   
شده  سروده  کزازی(  دکتر  باستان  نامه 
است ولی از هیچ زنی نام برده نشده است. 
در  مردسالار  دیدگاه  نشانة  این  بی گمان 
دیدگاه،  این  آیا  ولی  است.  فردوسی  زمان 
است؟  بوده  حاکم  هم  بزرگ  فردوسی  بر 
ریزه کاری سراغ  آن قدر  فرزانه  استاد  آن  از 
خردمندانه  نیز  را  کار  این  شاید  که  داریم 
در  بانوان  جایگاه  هم  تا  باشد  داده  انجام 
را  آن  از  پیش  و  زمان  آن  مردمان  دیدگاه 
)در امانتداری نسبت به متن خدای نامک ها( 
نشان دهد و هم پیدایی نام زنان را با پیدایی 
ستم و دیکتاتوری در جامعه هم زمان کند. 
بیش  می شود،  آشکارتر  ستم  هرگاه  گویی 
در  که  هستند  زنان  چیز،  هر  از  پیش  و 
از  می گیرند.  قرار  بیشتر  آسیب  معرض 
سوی دیگر در جنین شرایطی نیاز بیشتری 
فضای  تا  می شود  احساس  زنان  حضور  به 
تحمل پذیر  و  گردد  تلطیف  اندکی  جامعه 
با  و  نظامی  کودتای  در  حال  هر  به  شود. 
آغاز دیکتاتوری ضحاک است که نام دو زن، 

ارنواز و شهرناز، در شاهنامه می آید:
دو پاکیزه از خانة جمّشید

برون آوریدند، لرزان چو بید؛
که جمشید را هر دو دختر بدُند؛

سرِ بانوان را چو افسر بدُند:
ز پوشیده رویان، یکی شهرْناز؛

دگر پاکدامن، به نامْ، ارَنوَاز.
به ایوانِ ضحاک بردندشان؛
بدان اژَدَهافَش سپردندشان.
بپروردشان، از رهِ جادُوی؛

بیاموختْشان کژّی و بدخُوی
کردن  هم زمان  با  طوس  خردمند  شاید 
حاکمیت  با  شاهنامه  در  زن  نام  پیدایی 
از  یکی  که  دهد  نشان  می خواهد  ستم، 
خشونت  دیکتاتورزده،  جامعة  شاخص های 
کشیدن  بیرون  است.  زنان  به  نسبت 
آنان  بردن  و  جمشید  خانة  از  بانو  دو  این 
کار  پایان  معنای  به  ضحاک،  ایوان  به 
جمشید است. آن دو را چه دختران و چه 
زنان شبستان  از  بدانیم،  خواهران جمشید 

به شمار می رفته اند و در آن  او  و در حریم 
روزگار، تصاحب زنان و خواهران و مادران و 
دختران شاهان شکست خورده یا حرم سرای 
او، به معنای اعلام پیروزی نهایی و قطعی 
که  می دهد  نشان  رفتار  همین  است.  بوده 
شاخص  زنان،  بر  ستم  افزایش  به درستی 
گویایی برای ظهور و اوج گیری دیکتاتوری 
با  را  واژه ای  هر  که  بزرگ  فردوسی  است. 
هوشمندی و با هدف به کار می گیرد، پیش 
از این که بگوید دختران جمشید »لرزان چو 
بید« بودند، چرایی آن را در سه بیت پیاپی 

تبیین می کند:
نهِان گشت کردارِ فرزانگان؛
پراگنده شد کامِ دیوانگان.

هنر خوار شد؛ جادُوی ارجمند؛
نهِان راستی، آشکارا گزند

شده بر بدی دستِ دیوان دراز
به نیکی نبودی سخن، جز به راز

خود  گویی  آن چنان که  فردوسی،  حکیم 
شرایط زندگی در حاکمیت های دیکتاتوری 
باخبر  آن  چندوچون  از  و  است  زیسته  را 
هنوز  خوب  انسان های  می فرماید  است، 
هستند ولی از آنجا که دیوار موش دارد و 
موش هم گوش دارد، خوبی آن ها پنهان و 
نهان است و افشاگری ها درِگوشی )به راز( 
بی خردان  یا  »دیوانگان«  می شود.  انجام 
دارد: کسانی  دقیقی  مفهوم  فردوسی  برای 
که خرَد را کنار گذاشته اند و در ادارة جامعه 
منطق را زیرپا می گذارند، دیوانه هستند. این 
از نظر فردوسی اتهامی بزرگ تر از ستمگری 
خرَدش  به  انسان  شاهنامه،  در  زیرا  است 

“

حکیمفردوسی،آنچنانکه
گوییخودشرایطزندگیدر
حاکمیتهایدیکتاتوریرا
زیستهاستوازچندوچون
آنباخبراست،میفرماید

انسانهایخوبهنوزهستند
ولیازآنجاکهدیوارموش
داردوموشهمگوشدارد،
خوبیآنهاپنهانونهان

استوافشاگریهادرگِوشی
)بهراز(انجاممیشود

“
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انسان است وگرنه دیوسیرتی است که جامة 
انسان بر تن دارد. بیهوده نیست که ابلیس 
برای تهی کردن جهان از آدمیان، از ضحاک 
می خواهد که مغز مردم را خوراک مارانش 
دیگر  نباشد،  انسانی که خردمند  زیرا  کند 
همان  شاید  دیوصفتان  این  نیست.  انسان 
روحانیان و بزرگان و سپاهیانی هستند که 
جمشید را با انگِ دعویِ خدایی کنار زدند 
و ضحاک را بر سرِ کار آوردند. اکنون آن ها 
کام و خواستشان پراکنده و گسترده شده 
بر  دستشان  و  رسیده اند  مقام  و  ارج  به  و 
بدی ها دراز شده است. در این شرایط است 
که معنای »لرزان چو بید« را می توان حس 

کرد.

البته می دانیم که ارنواز و شهرناز نیز مانند 
اسطوره اند  ضحاک،  و  فریدون  و  جمشید 
و زیبایی اسطوره در آن است که می توان 
گوناگون،  هنرمندانة  دیدگاه های  با 
برداشت های متفاوتی از داستان داشت و به 
این  از  یکی  در  نتیجه های مختلفی رسید. 
برداشت ها ستم به این دو بانو یکسره نادیده 
گرفته شده است و آنان بخشی از شخصیت 
جمشید دانسته شده اند. نویسندگان چنین 
بر روان شناسی  را  پایة نظر خود  برداشتی، 
یونگ استوار کرده اند و می نویسند: »موضوع 
کهن الگو )آرکی تایپ( یکی از نظریه های مهم 
روان شناس  یونگ،  گوستاو  کارل  فراگیر  و 
سوئیسی و نظریه پرداز »روان شناسی تحلیل 
شخصیت« است. یونگ شخصیت را واحدی 
مختلف  روانی  سیستم های  از  متشکل 
از همدیگر جدا هستند  می داند که گرچه 

ولی تأثیر متقابلی نسبت به هم دارند. این 
خودآگاه،  یا  من  از:  عبارت اند  سیستم ها 
ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی، پرسونا، 
آنیما، آنیموس و سایه«. )موسوی و دیگران، 
۱387: ۱34(۱ این نویسندگان سپس هفت 
سیستم یادشده را بررسی می کنند و ارنواز 
و شهرناز را نماد یکی از سیستم های روانی 
جمشید می دانند و می افزایند: »در شاهنامه 
بر  که  جمشیدند  وجود  آنیمای  زنان،  این 
اسارت  به  و  شده  دور  او  از  بی خردی  اثر 
یعنی  درآمده اند؛  پلیدی(  )سمبل  ضحاک 
آنیمای مثبت به آنیمای منفی تبدیل شده 
تشخیص  از  جمشید،  منطقی  ذهن   است. 
کنش های پنهان درونی عاجز می شود و این 
راهنما و  را که درواقع خرد  عناصر مادینه 
نیروی یاریگر ذهن وی محسوب می شدند 
و  اسارت می سپارد  به  و  از خود دور کرده 
فریدون  می کند.  تبدیل  پلیدی  به  درواقع 
شهریار خردمند و خودآگاه، آنان را پس از 
گذشتن از آب، آزاد می کند و بازمی گرداند. 
درواقع آنیما به شکل مثبت و پیراسته شده، 
نشانة  زنان  آزادی  و  می پیوندد  فریدون  به 
دیدگاه  از  است.  نبرد  در  قهرمان  پیروزی 
به مثابه  مادینه  عنصر  »رهانیدن  یونگ، 
ترکیب درونی روان است و تمامی کارهای 
واقعاً خلاق به آن نیاز دارند.« فریدون هم 
برای دربند کشیدن ضحاک که می تواند کار 
ابتدا زنان اسیر را  او محسوب شود،  خلاق 
آزاد می کند، یعنی روان خود را کشف کرده 
و به خودآگاه می رسد و پس از آن ضحاک را 
به بند می کشد. آنان خردِ دورشده و مهجور 
جمشیدند که به فریدون بازمی گردند. عمر 
دوران  تا  می دهد  فرصت  آن ها  به  طولانی 
از  و پس  تجربه کنند  را  هزارسالة ضحاک 
آن به همسری فریدون درآیند، درحالی که 
هنوز زاینده و جوان اند« )همان جا، ص ۱50 

و ۱5۱(.
کرده اند  تأکید  نویسندگان  اینکه  ما  به نظر 
روایی  سخن  است،  چنین  شاهنامه«  »در 
نیست. نه فردوسی خردمند، و نه مردمانی 
که در سال های گوناگون شاهنامه را خوانده 
داستان  از  برداشتی  چنین  شنیده اند،  و 
ندارند و چنین تأثیری از آن نمی گیرند. بهتر 
بود نویسندگان می نوشتند که برداشت آنان 
از داستان چنین است. همچنان که بعضی 
از شاهنامه پژوهان توانا، افتادن مرداس پدر 

ضحاک در چاه را صحنة دیگری از افتادن 
اگر  حتی  دانسته اند.  شغاد  چاه  در  رستم 
شخصیت  تحلیل  روان شناسی  به  بخواهیم 
آن  بتوان  شاید  بپردازیم،  یونگ  دیدگاه  از 
را دربارة خود ارنواز و شهرناز به کار گرفت. 
آنیمای منفی در وجودشان همراه با آموزش 
آمدن  با  و  پرورش ضحاک رشد می کند  و 
فریدون که سر آنان را می شوید و از آلودگی 
زیر  آن ها  روان  سایه  سیستم  می پالاید، 

کنترل سیستم خودآگاه قرار می گیرد.
ما بر این باوریم که دانای طوس با اسطوره ها 
کمابیش آشنا بوده و بر پایة منبع گوناگونی 
اختیار داشته، کوشیده است ضمن  که در 
وفاداری به متن، پرتو خرد را بر آن ها بتاباند 
در  خواننده  راهنمایی  برای  کلیدهایی  و 
بیت ها  لابه لای  در  و  شاهنامه  جای جای 
راسیونالیستی  به دیدگاه  را  آنان  تا  بگذارد 
خود نزدیک کند. ما نیز می کوشیم هرچه 
بیشتر به رمز و رازی که فردوسی خردمند 
یابیم  تعبیه کرده است دست  در شاهنامه 
بر  عمل  در  برداشت  این  که  را  تأثیری  و 
فرهنگ جامعة ما داشته است، ببینیم. هر 
از دیدگاه خردمندانة فردوسی  تحلیلی که 
نوآورانه  بسیار دور شود، هرقدر هم زیبا و 
باشد، گذشته از درستی یا نادرستی آن، با 
شاهنامه و با اثری که این شاهکار در طول 
سالیان دراز در پهنة گستردة ایران فرهنگی، 
بر مردمان بسیار داشته است و بخش هایی 
از فرهنگ ما را ساخته است، بیگانه خواهد 
بر  تحلیلی  چنان  که  نمی کند  تفاوتی  بود. 
روان شناسی یونگ متکی باشد یا از اوستا و 
دیگر متون دینی نشأت بگیرد. آنچه مردم 
خوانده اند و شنیده اند و بر آنان اثر گذاشته 
است، نه برداشت ها یا آثار تاریخی و مذهبی 
است.  بوده  شاهنامه  خود  بلکه  یادشده، 
شاید  تازه،  برداشت های  و  تحلیل ها  گرچه 
این نظر  از  اثر بگذارد و  بر آیندگان  بتواند 

وجود آن ها را باید مثبت ارزیابی کرد.
بر خود  را  اگر بخواهیم شاهنامه پژوهی  اما 
شاهنامه استوار کنیم و توضیح و تعبیر متن 
را به کمک خود متن دریابیم، به این پنج 
است،  ایران  مادر  ارنواز  که  حکم می رسیم 
استقرار حکومت ستمگرانه را نشان می دهد، 
خود نیز از همراهان و همسران ستم می بیند، 
ارادة مستقل ندارد، و ویژگی های زن ایرانی 
پیش از روزگار ما را بازتاب می دهد. تاکنون 

“
مابراینباوریمکهدانای
طوسبااسطورههاکمابیش
آشنابودهوبرپایۀمنبع

گوناگونیکهدراختیارداشته،
کوشیدهاستضمنوفاداری
بهمتن،پرتوخردرابرآنها
بتاباندوکلیدهاییبرای

راهنماییخوانندهدرجایجای
شاهنامهودرلابهلایبیتها
بگذاردتاآنانرابهدیدگاه

راسیونالیستیخودنزدیککند

“
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حکم دوم را بیان کرده ایم. اکنون به ستم 
دربارة  دیدگاه خود  و  همسران می پردازیم 

حکم های دیگر را دنبال می کنیم.
زنوستمهمسران

جمشید  همسران  شهرناز  و  ارنواز  آیا 
بوده اند؟ در بعضی دست نویس ها و کتاب ها 
و ویرایش ها، آنان را دختران جمشید و در 
برخی منابع دیگر آنان را خواهران جمشید 
دانسته اند. دکتر کزازی در نامة باستان این 
تناقض را حل نمی کند و آنان را در صفحة 
 64 صفحة  در  و  جمشید،  دختران   47
را  آنان  اینکه  خواهران جمشید می شمارد. 
دختران یا خواهران جمشید بدانیم، تفاوتی 
در اصل موضوع ندارد. دست نویس فلورانس 
اقدم النسخ به شمار می آید و نزدیک به  که 
دو قرن پس از پایان شاهنامه نوشته شده 
را خواهران جمشید  ارنواز و شهرناز  است، 
از  پس  سال  شصت  به  نزدیک  می داند. 
بریتانیا  کتابخانة  دست نویس  فلورانس 
دختران  را  آن ها  که  نوشته شده  لندن  در 
پهلوی،  زبان  به  آثار  در  می داند.  جمشید 
ولی  برده اند،  نام  خواهر  سه  برای جمشید 
خواهر  واک  سنگه  و  ارِنوَاک  اوستا،  در 
خَشئَت که  ییمَ  یا  ییمَ  و  نیستند  جمشید 
به معنای جم خورشیدچهر است، تنها یک 
خواهر دارد که ییمَک نام دارد. در ادبیات 
سانسکریت و منظومة حماسی مهابهارات و 
وِدا همیم و یمَی خواهر و برادرند و داستان 
آن ها با مشی و مشیانه که نخستین انسان ها 
در اسطوره های کهن ایرانی هستند، بسیار 
همانندی دارد. )صفا، ۱332: 450 - 424(2

همسر  هم زمان  می توانسته اند  حتی  آنان 
جمشید هم باشند؛ زیرا گویا رسم خویدوده 
است  داشته  وجود  اشراف  میان  در  به ویژه 
تا خون پاک با دیگران آمیخته نشود و نیز 
وراثت شاهی از دست نرود. خادم ازغدی به 
نقل از روح الامینی می نویسد استاد ابراهیم 
داده«  »خود  همان  را  واژه  این  پورداوود 
دانسته  است.  خویشاوندان  میان  پیوند  و 
 3)۱393  :35 دیگران،  و  ازغدی  )خادم 
جلالی  از  نقل  به  ودا  ریگ  سروده های  در 
آتش  در  زیبا،  یامی  که  می خوانیم  نائینی 
)همانجا(  می سوخت  یاما  برادرش  عشق 
جم  همان  شاید  یاما  که  دیدیم  پیش تر  و 
دختران  نیز  و  خواهران  با  زناشویی  باشد. 
حتی  شاهنامه  در  است.  بوده  امکان پذیر 

عنوان »به زنی گرفتن بهمن، همای دختر 
 :۱386 )کزازی،  دارد.  وجود  را«  خویش 

4)235
در هر حال می دانیم که جمشید، آنگاه که 

ضحاک به ایران می آید و:
سوی تخت جمشید بنهاد روی
چو انگشتری کرد گیتی بر اوی،

این دو  و  از حلقة محاصره می گریزد  خود 
بانو را رها می کند و تا صد سال پس از آن 
نیز که در گوشه ای از جهان به سر می برد، 
اقدامی برای رهایی آن دو نمی کند. آیا این 
)یا  به همسر  از ستم  نشانه ای  نمی توان  را 

دختر و خواهر( دانست؟
آشکارتر  موضوع  ضحاک،  ستم  مورد  در 
است. او در آغاز کار، آن دو بانوی »لرزان چو 
بید« را به کاخ خود می برد و نزدیک به هزار 
سال آنان را برده وار و به اجبار کنار خود نگه 
می دارد. در زمان سقوط و در پایان کار نیز 
با شنیدن این خبرها از زبان پیشکار خود به 
نام کندرو، آن چنان خشمگین می شود که 

با پای خود به دام اسارت می رود:
گر این نامور هست مهمان تو،

چه کار استش، اندر شبستان تو؟
که با خواهران جهاندارْ جم،

نشیند؛ زند رأی بر بیش و کم.
به  یک دست گیرد رخ شهرْناز؛

به دیگر، عقیقین لب ارنواز.
شبِ تیره گون، خود، بتََر ز این کند؛

به زیرِ سر، از مُشکْ بالین کند؛
چه مشک؟ آن دو گیسوی دو ماهِ تو،

که بودند همواره دلخواه تو.
که  کاخی  به  یک تنه  جمشید،  برخلاف  او 
و  است  افتاده  فریدون  دست  به   اکنون 
ارنواز و شهرناز را تصاحب کرده است حمله 
خود  همسران  نجات  هدفش  ولی  می کند، 

نیست، بلکه قصد کشتن آنان را دارد:
به مغز اندرش آتش رشک خاست
به ایوان کمند اندر افگند، راست
به چنگ اندرش آبگون دشنه بود
به خون پری چهرگان تشنه بود

چه  بانو  دو  این  به  فریدون  ستم  دربارة 
را  شهرناز  و  ارنواز  اوستا  گفت؟  می توان 
پیوستة جمشید نمی داند و آنان را از آغاز، 
مهم  انگیزة  و  می خواند  ضحاک  همسران 
دسترسی  را  ضحاک  با  مبارزه  در  فریدون 
فریدون  زیرا  برمی شمارد  او  همسران  به 

و  می کند  قربانی  درواسپا  و  آناهیتا  برای 
این  مرا  زبردست!  اندروای  »ای  می گوید: 
کامیابی ارزانی دار که من برای آژی دهاک 
سه پوزة سه کلة شش چشم، آن دارندة هزار 
آن  دروج،  زورمندِ  بسیار  دیو  آن  چالاکی، 
زورمندترین  آن  آسیب رسان جهان،  دُروَند 
دُروجی که اهریمن برای تباه کردن جهان 
اشََه به پتیارگی، در جهان استومَند بیافرید 
پیروز شوم و هر دو همسرش، سنگهوک و 
و  خاندان  نگاهداری  برازندة  که  را  ارنوک 
شایستة افزایش دودمان اند، از وی برُبایم«. 
به  این  )دوستخواه، ۱385: 45۱ و 452(5 
روایت شاهنامه نزدیک تر است، زیرا ضحاک 
پس از پیروزی بر جمشید به ارنواز و شهرناز 
دست می یابد، ولی فریدون، در آغاز به سراغ 
همسر  هنوز  درحالی که  و  می رود  دو  آن 
به دست می آورد.  را  آنان  ضحاک هستند، 
در آینده فریدون از این بانوان نسل می کشد:

ز سالش چو یک پنجه اندر کشید
سه فرزندش آمد گرامی پدید

از این سه، دو پاکیزه از شهرناز،
یکی کهتر از خوبچهر ارنواز

از صحنه  و شهرناز  ارنواز  دیگر  آن  از  پس 
کنار می روند و حتی در مراسم خواستگاری 
برای سلم و تور و ایرج، همه چیز را پدرشان 
یعنی فریدون تعیین می کند و از مادران چه 
در خواستگاری، چه در عروسی، و حتی در 

عزای سه برادر هیچ یادی نمی شود.
تبعیتازهمسران

شاهنامه نشان می دهد که ارنواز و شهرناز به 
دنباله روی محض از مردان یا همسران خود 

“

آیاارنوازوشهرناز
همسرانجمشید
بودهاند؟دربعضی
دستنویسهاو

کتابهاوویرایشها،
آنانرادخترانجمشید

ودربرخیمنابع
دیگرآنانراخواهران
جمشیددانستهاند

“
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خو کرده اند و با تغییر این افراد، آنچه ثابت 
می ماند همین خوی دنباله روی است. گرچه 
دیدگاهی  چنین  شاهنامه پژوهان  از  برخی 
و  را زیرک  بانو  و می کوشند آن دو  ندارند 
را  آنان  تبعیت  و  کنند  وانمود  سیاستمدار 
ظاهری و تاکتیکی، برای دستیابی به اهداف 
نهانی و درازمدت بدانند. برای نمونه یکی از 
این تحلیل ها می گوید: »آن ها با زیرکی تمام، 
زیرکی که هیچ گاه  بردند،  به در  جان سالم 
در  نکرد.  جلب  خود  به  را  ضحاک  توجه 
تمام دورانی که زیبارویان با ماردوش همسر 
بودند، کودکی به دنیا نیامد و عدم حضور 
چنین شخصیتی در داستان، از همان آغاز 
را می داد که ضحاک  این مژده  ایرانیان  به 
تازی در این خاک تخمی نکاشته و ریشه 
ضحاک  هنگامی که  حتی  است.  ندوانیده 

برای آشفتگی  ارنواز چاره ای  تصور می کرد 
او و رها شدنش از دام بلا اندیشیده، سخت 
این  از  ارنواز  هدف  چراکه  بود.  اشتباه  در 
تدبیر، تنها آگاه ساختن موبدان، بزرگان و 
از همه مهم تر مردم، از سقوط و فروپاشی 
ماردوش بود؛ زیرا به این ترتیب هر کسی 
می توانست  می شد،  باخبر  او  خواب  از  که 
برومند،  جوانی  ظهور  و  او  سرنگونی  نوید 
چون فریدون را به دیگران بدهد و در گوش 
ستمدیدگان بخواند که »اندکی صبر، سحر 
 6.)248  :۱388 )زواره ئیان،  است«  نزدیک 
ولی این تصویرپردازی خوش بینانه، با آنچه 
به  ندارد.  در شاهنامه می خوانیم همخوانی 
به راستی  شهرناز  و  ارنواز  شاهنامه،  روایت 
و  کژی  اندازه(  یک  به  نه  شاید  )گرچه 

بدخویی آموخته بودند و زمانی که فریدون 
وارد کاخ ضحاک شد:

برون آورید از شبستانِ اوی،
بتانِ سیه مویِ خورشید روی.

بفرمود شستن سرانشْان نخست؛
روانشْان پس از تیرگی ها بشست.

رهِ داورِ پاک بنْمودشان؛
از آلودگی سر بپالودشان؛

که پرورده بت پرستان بدُند؛
سرآسیمه، بر سانِ مستان بدُند.

اسطوره ای  بانوان  این  که  است  آن  از  پس 
سیه موی  و  مانده اند  جوان  سال  هزار  که 
از جادوی  پیش  به شرایط  دوباره  هستند، 
ضحاک برمی گردند. ولی پیش از آن، حتی 
در دوران ستمگری ضحاک، گرچه ستم را 
حس می کنند و به طور غریزی از مارها در 
هراس اند، ولی باز هم تابع و مطیع او هستند 
و با پذیرش واقعیت و نداشتن چشم اندازی 
هم  خیراندیشی  برایش  گاه  متفاوت، 

می کنند.
این همه در حالی است که ارنواز و شهرناز 
جامعه  بالای  قشر  از  و  اشرافی  زنان  از 
هستند و برخلاف زنان عادی که ناگزیر به 
تبعیت محض از مردان خود هستند، برای 
ارنواز و شهرناز حدی از احترام و استقلال، 
قابل تصور است. دکتر خالقی مطلق به خوبی 
نشان می دهد که برخورد شاهنامه با زنان 
اشرافی  و  نژاده  زنان  و  نیست  یکدست 
متفاوت  مقولة  دو  غیراشرافی  زنان  با 
ایشان در کتاب زنان در شاهنامه  هستند. 
از دون پنداشتن و  می نویسند: »صرف نظر 
تحقیر عمومی اجتماعی که متوجه زنان بود، 
در مواردی نظرات مساعدی دربارة زنان و 
رفتار خوش با آن ها ابراز شده است، گرچه 
بیشتر اظهارات مربوط به زنان طبقة اشراف 
و نجباست« )خالقی مطلق، ۱82: ۱394(.7 
دکتر پاک نیا این موضوع را ژرف تر شکافته 
است و می نویسد: »یک نکتة مهم و اساسی 
هرگونه  برای  آن  به  توجه  که  دارد  وجود 
است،  ضروری  موضوع  این  دربارة  قضاوت 
مورد  در  را  زیاده روی ها  بعضی  تا حدی  و 
مقام زن در ایران باستان تعدیل می کند و 
آن اینکه فضای داستانی شاهنامه، فضایی 
زمانی  است. چه  آریستوکراتیک  و  اشرافی 
وزرا  یا  شاه  خواهر  یا  دختر  یا  همسر  که 
که  زمانی  و چه  درباریان هستند،  یا سایر 

همسر یا دختر یا خواهر پهلوانان هستند، 
پرورش  اعیانی  فضای  یک  در  این ها  همة 
ثروت،  آن  در  که  فضایی  یعنی  یافته اند؛ 
گاه  و  موروثی  عموماً  که  افتخار  و  قدرت، 
بازی می کند.  نقش مهمی  است،  اکتسابی 
در چنین فضاهایی، تعادل و تناسب ارزش 
زن و مرد همواره بیش از سطح اجتماعی 
به طور  به نظر می رسد که  است.  بوده  عامه 
کلی و صرف نظر از ایران -زمان- شاهنامه، 
در فضاهای اشرافی اعتقاد به برتری مطلق 
مرد از حیث کار کردن و شاید تصور ارزش 
رایج  عقیدة  همان  یعنی  او،  بیشتر  ذاتی 
مرسوم  عادی  طبقة  فضاهای  عموم  در 
نبوده است. در جایگاه های آریستوکراتیک 
دلیل  به  زنان  کاخ ها،  و  دربارها  همچون 
شاه دخت  یک  به عنوان  ناگزیر  که  عزتی 
این  داشته اند،  آن  به  نزدیک  موقعیتی  یا 
آنان  به اندازة  که  است  بوده  کمتر  امکان 
در میان طبقة عوام، مورد تحقیر و تعذیب 
قرار گیرند؛ بنابراین، به نسبت طبقة عوام، 
امکان  این  پیشه وران،  و  کشاورزان  یعنی 
حدی  تا  آنان  که  داشته  وجود  بیشتر 
به نوعی خودباوری در برابر مردان برسند و 
بتوانند از حیث کارهایی که انجام می دهند 
بروز  خود  از  که  شخصیتی  و  خلق وخو  یا 
می دهند توانا و بااهمیت جلوه کنند. همین 
آنان  که  است  شده  باعث  خاص  موقعیت 
گاه بتوانند مأموریت هایی را بر عهده گیرند 
فقط  که  کنند  ارائه  خود  از  شخصیتی  و 
است«)پاک نیا،  می رفته  انتظار  مردان  از 

۱385: ۱۱6 و ۱۱7(.8
و  خالقی  دکتر  هم  می آید  به نظر  گرچه 
دوره های  و  زمان  عامل  پاک نیا،  دکتر  هم 
تاریخی را در بررسی خود مداخله نداده اند، 
بخش  زن  شخصیت های  از  برخی  زیرا 
دوران  از  ویژگی هایی  شاهنامه،  پهلوانی 
آشکارا  که  می دهند  نشان  مادرسالاری 
متفاوت  پدرسالاری  دوران  ویژگی های  با 
مردان،  از  زنان  خواستگاری  مانند  است؛ 
دلخواه  همسر  تصاحب  در  آنان  بی پروایی 
که در داستان تهمینه یا رودابه و مانند آن 
دربارة  کلی  همچنین حکم  می شود.  دیده 
جایگاه کمابیش برابر زنان اشرافی با مردان 
مواردی  شاهنامه  در  زیرا  است،  نادرست 
مادر  و  فرنگیس  خوردن  کتک  مانند 
سیاوش، یا همین خوارداشت ارنواز و شهرناز 

“
درتمامدورانیکه
زیبارویانباماردوش

همسربودند،کودکیبه
دنیانیامدوعدمحضور
چنینشخصیتیدر
داستان،ازهمانآغاز
بهایرانیاناینمژدهرا

میدادکهضحاکتازیدر
اینخاکتخمینکاشتهو
ریشهندوانیدهاست

“
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چون  فعل هایی  با  فردوسی  که  داریم  را 
برون آوریدند، بردندشان، و سپردندشان به 
آن اشاره می کند. با این همه، آنکه ارنواز و 
طبیعی  و  هستند  اشرافی  زنان  از  شهرناز 
به  نسبت  بیشتری  احترام  و  آزادی  است 
زنان عادی جامعه داشته باشند و از حقوق 
جایگاهشان  و  باشند  برخوردار  بیشتری 
در  ولی  باشد،  والاتر  حقوقی  برابر  نظر  از 
خود  مردان  پیرو  و  تبَعی  نقشی  شاهنامه 
ایوان  در  خانة جمشید، چه  در  دارند. چه 
ضحاک و چه در کاخ فریدون، آن ها هیچ 
بالای  از مردی که  ندارند و  ارادة مستقلی 
»توجه  می کنند.  دنباله روی  باشد  سرشان 
ضحاک،  همسران  که  رفتاری  به  کنیم 
با  قدرتمندی  هنگام  به  جمشید،  دختران 
که  زمانی  با  کنیم  مقایسه  و  داشتند،  وی 
قدرتمندی،  زمان  در  می افتد.  قدرت  از  او 
می بیند،  را  کذا  کابوس  آن  هنگامی که 
دلسوزی  همسران  می جهد،  خواب  از  و 
برمی آیند  چاره جویی  صدد  در  و  می کنند 
... اما زمانی که بخت از او برمی گردد و در 
آستانة سقوط قرار می گیرد، همان ها زبان 
به دشنام می گشایند و با دشمن او به بزم 
دیباچه:   6 ندوشن،  می نشینند«)اسلامی 

9.)۱390
مورد  این  در  می شد  گفته  بود  بهتر  شاید 
هم آن ها اراده ای از خود ندارند؛ مانند یک 
که  موجودی  روبات،  یک  عروسک کوکی، 
شده  برنامه ریزی  آقابالاسر  از  تبعیت  برای 
است عمل می کنند؛ یعنی چنین تشخیصی 
و  است  اوضاع سیاسی چگونه  نداده اند که 
درک کنند که ضحاک در حال سقوط است 
و می توانند به او پشت کنند. آن ها بی اراده 
به دست ضحاک آموزش می گیرند و پرورش 
می یابند و هزار سال همسر ستمگر و حتی 
ماردوش را تحمل می کنند و جز به سود او 
سخن نمی گویند. سپس فریدون می آید و 
سر این عروسک ها را از پلیدی می شوید و 
به آنان راه داور پاک را می نماید و آن ها این 
بار از او تبعیت می کنند. فردوسی خردمند، 
با ظرافت به این نکته اشاره می کند که آن 
بانو، پیش از آن که بدانند کسی که به  دو 
ایوان ضحاک آمده فریدون است، می گویند:

ندیدیم کس کاینچنین زَهره داشت؛
بدین پایگه از هنر بهره داشت؛

کِش اندیشة گاهِ او آمدی؛

وگرْش آرزو، جاهِ او آمدی.
یعنی هر کس دیگری هم به جای فریدون 
او  از  که  داشتند  آمادگی  آن ها  بود،  آمده 
پیروی کنند. آن ها به نیروی خود باور ندارند 
و تنها به دنبال یک نجات دهنده می گردند.

ارنواز،مادرایران
می دانیم که ایرج از ارنواز، و دو برادر بزرگ تر 
می آیند.  دنیا  به  شهرناز  از  تور  و  سلم  او 
فرزندان  میان  را  جهان  فریدون  که  زمانی 
ایرج می رسد  به  ایران  خود بخش می کند، 
و می توان گفت نام ایران با نام ایرج، و نام 
با نام تور پیوند می خورد. پس ارنواز  توران 
ایران  مادر  به نحوی  است،  ایرج  مادر  که 
به  نیز  »ارنه«  چه بسا  می رود.  به شمار  نیز 
همین نام اشاره داشته باشد به ویژه که در 
ارنواز  باستان )کزازی، 349: ۱386(۱0  نامة 
به معنی »گویندة سخن های محبت آمیز«، 
یا »کسی که دعاهایش مستجاب می شود«، 
یا »زنی که از ستم سخن می گوید« دانسته 
نشده است و گفته می شود »واز« از ستاک 
»واک«  به معنی سخن گفتن آمده است ولی 
به درستی  ارَنِه،  آن،  نخستین  پارة  »معنی 
روشن نیست«. به نظر می آید فردوسی بزرگ، 
تمایزی میان این دو خواهر قائل است و تکیة 
خود را در حاضرجوابی و چاره اندیشی، روی 
ارنواز می گذارد و به گونه ای او را بر شهرناز 
خواب  که ضحاک  زمانی  می بخشد.  برتری 

می بیند و فریاد می کشد،
بجَستند خورشیدْرویان ز جای،

از آن غُلغُلِ نامورْ کدخدای.
چنین گفت ضحاک را ارنواز،

که: »شاها! چه بودت - نگویی - براز؟
که خفته به آرام در خانِ خویش،

بدین سان، بترسیدی از جانِ خویش؛
زمینْ، هفت کشور، به فرمانِ توست؛
دد و دیو و مردم نگهبان توست.«

ارنواز است که هوشمندی و  این  باز هم  و 
حاضرجوابی نشان می دهد:

به شاه گران مایه، گفت ارنواز
که: »بر ما بباید گشادنتْ راز؛
توانیم کردن مگر چاره ای!

که بی چاره ای نیست پتَْیاره ای.
ز هر کشوری، گِرد کن مهتران:
ز اختر شناسان و افسونگران.

سخن، سربه سر، موبدان را بگوی؛
پژوهش کن و راستی بازجوی«.

دیرهنگام  چاره جویی  چه  را  سخن ها  این 
تغییر  برای  حکومت  نزدیکان  نافرجام  و 
و  بدانیم  ضحاک  نزدیک  سرنگونی  روند 
بخشیدن  شتاب  برای  پنهانی  زیرکی  چه 
است  آشکار  آنچه  بشماریم،  روند  این  به 
ارنواز و  بر نقش  تفاوت گذاشتن فردوسی 
شهرناز است، حتی فریدون که خودش را 
معرفی می کند، آن خواب را به یاد می آورند 
خمیرة  که  می دهد  نشان  فردوسی  باز  و 
که  اوست  و  دارد  تفاوت  شهرناز  با  ارنواز 

زودتر به هوش می آید:
سخن ها چو بشنید از او ارنواز،
گشاده شدش بر دل پاک، راز.
بدو گفت: شاه آفْریدون توُِیی

که ویران کنی تنُْبُل و جادُوِی؟

با  و  هوشمندانه  بسیار  دانا  فردوسی 
که  آینده  در  می نویسد.  را  بیت  هر  دقت 
فریدون می خواهد برای سلم و تور و ایرج 
که  می کند  تأکیدی  کند،  خواستگاری 
ارنواز  به  ویژه  توجه  این همه  حل  کلید 

است:
سه خواهر، ز یک مادر و یک پدر:

پریچْهره و پاک و خسروگهر.
تنها  باشد،  یکسان  همه چیز  می خواهد 
نیست.  کافی  عروس هایش  بودن  خواهر 
نامادری  یا  ناپدری  یکی  مبادا  می گوید 
هم  و  پدرشان  هم  باید  باشد،  داشته 
تفاوتی  تنها  پس  باشد.  یکی  مادرشان 
مادر  است،  فریدون  پسر  سه  میان  که 
خودشان است. درست همین ایرج، فرزند 
شهرناز  فرزندان  دست  به  که  است  ارنواز 

“
میدانیمکهایرجازارنواز،
ودوبرادربزرگتراوسلم
وتورازشهرنازبهدنیا

میآیند.زمانیکهفریدون
جهانرامیانفرزندان

خودبخشمیکند،ایران
بهایرجمیرسدومیتوان
گفتنامایرانبانام
ایرج،ونامتورانبانام
تورپیوندمیخورد

“
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از همین رو دانای طوس،  کشته می شود. 
در آن بیت ها ارنواز را برتر می نشاند و این 
هم  شعری  وزن  حکم  به  نیست،  اتفاقی 
شهرناز  و  ارنواز  واژه های  زیرا  است  نبوده 
لحاظ  از  می توانند  بیت ها  این  همة  در 
خالقی مطلق  دکتر  شوند.  جایگزین  وزنی، 
مطلق،  )خالقی  خود،  تطبیقی  مقایسة  در 
دو  این  نام  که  بیتی  در   ۱۱)55  :۱386
را  شهرناز  است،  شده  بیان  آن  در  بانو 
مصراع  در  را  ارنواز  و  نخست،  مصراع  در 
گزینش  این  برای  بی گمان  آورده اند.  دوم 
می رسد  به نظر  اما  داشته اند؛  دلیل هایی 
دست نویس  یعنی  اقدم النسخ  از  آنچه 

فلورانس نقل کرده اند شایسته تر باشد:
ز پوشیده رویان یکی ارنواز
دگر پاکدامن، نکو شهرناز

از فردوسی بزرگ آن قدر ریزه کاری و دقت 
دیده ایم که به نظر نمی آید نخستین بانویی 
را که در شاهنامه نام می برد، ارنواز، مادر 
فرزانه  حکیم  نباشد.  ایران  مادر  و  ایرج، 
و  داد  نخواهد  شهرناز  به  را  افتخار  این 
خواهد  نام  نخستین  جایگاه  در  را  ارنواز 
فلورانس،  دست نویس  ثبت  و  گذاشت 
فردوسی  نظر می رسد. گرچه  به  درست تر 
هوشمند  آنکه  وجود  با  او  می دهد  نشان 
است و سخن می گوید و نظر می دهد، باز 
هم مانند شهرناز دلسوز و راهنمای مردی 

است که در کنارش قرار دارد.
بازتابویژگیهایزنایرانی

ارنواز با آنکه کژّی و بدخویی آموخته بود، 
اما آ ن قدر هوشمند بود که بداند همسرش 

به او ستم می کند. او گرچه از نزدیک شدن 
به ضحاک پرهیز می کند، ولی چشم انداز و 
تبعیت  این شیوة تسلیم و  آلترناتیوی جز 
نمی شناسد و حتی گهگاه می کوشد به این 
همسر ستمگر کمک کند و به دست خود، 
ادامه یافتن این ستم جانکاه را امکان پذیر 
می کوشد  شاید  حال  همان  در  می کند. 
نیز  و  کند  سیاست ورزی  خانه  پستوی  از 
دل  راز  هرکس  برای  که  ندارد  پروایی 
و  بنشیند،  نجات دهنده  امید  به  بگشاید، 
آقابالاسر  به  کرد،  تغییر  شرایط  همین که 
مردی  به  همین  برای  ببرد.  پناه  دیگری 
را  نامش  هنوز  و  است  غریبه  هنوز  که 

نمی داند، درددل می کند که:
چه مایه جهان گشت بر ما به بدَ،

ز کَردارِ این جادویِ کم خرد!
چه مایه کشیدیم رنج و بلا،
از این اهَْرمَن کیش نرَ اژَدها

بسیاری  زنان  رفتار  ایران،  مادر  این  رفتار 
است  بوده  سرزمین  این  تاریخ  طول  در 
که از ستم همسران ستمگر مردسالار دم 
بودند  آنان  محض  تسلیم  و  برنمی آوردند 
مگر قدرتی از بیرون وارد شود و شرایط را 
تغییر دهد. هرچند این بار نیز پیرو قدرت 
می رسد  به نظر  گرچه  می شدند.  نوظهور 
این رفتار و این فرهنگ، به گذشته تعلق 
دارد و زنان امروز ایران، روزبه روز رفتاری 
دارند  فرانک  همچون  که  ارنواز،  مانند  نه 
ضمن  خود،  توانایی های  از  آگاهی  با  و 
ظلم  با  آگاهانه  خانواده،  کیان  پاسداشت 
مردان  باشد  لازم  اگر  درمی افتند،  ستم  و 
به عنوان  می کنند،  راهنمایی  نیز  را  خود 
جامعه  اصلاح  به  اجتماعی  کنشگر  یک 
می پردازند، و برای پیشرفت خانوادة خود 

از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند.
در زمان انجام این پژوهش،  داستان ارنواز 
چنان ذهنمان را درگیر کرد که قلم ما به 
سمت وسوی شعر کشیده شد و یک رباعی 
و یک غزل سرودیم که حیفمان آمد برای 
علیرضا  از  رباعی  نیاوریم.  ختام  حسن 

قراباغی و غزل از مرضیه اوجی است:
با آهن و گرز گاوسر می گردد
جادوی دو مار بی اثر می گردد
ایران و خدا و ارنوازش بودی

یک روز خدا دوباره برمی گردد
***

اندوه وار آیینه ای، بی بازتابم
تصویرِ لبخندی نشسته بر نقابم

خورشیدرو، پوشیده رو، پاکیزه دامن
همبستر مرداب و دریا چون حبابم

بر گونة تاریخ اشکم، آرزویی
نابارور بر آسمانی بی شهابم

جمشید و ضحاک و فریدون مست از من
در بزم شاهان لذت جامی شرابم

ضحاک من شو! فرّهِ جمشیدیم رفت!
آلوده کن روحِ پر از رنج و عذابم
من مام ایرج، دختر ایران زمینم
پاد افره رنج و نویدِ اضطرابم

زایندگی را پاس می دارم اگر چه
تصویر مردابی میان حصر قابم
فرقی ندارد پادشاه من که باشد
من ارنوازی در شبستان سرابم.
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نشسـتنقدوبررسـیرمانبر
سـنگفرشخیـسشـانزهلیزه
اثـرمولـودقضـات،روزیکشـنبه۲3
تیرمـاه۹8باحضورسـعیدهامینزاده،
و وحسـینسـناپور امیـری آرمـان
جمعیازدوسـتدارانادبیاتداسـتانی
درتالارخیامخانهاندیشـمندانعلوم

انسانیبرگزارشد.
از بهمثابـهتصویـریمتفـاوت رمـان

ن جها
آرمان امیری اولین سـخنران این نشسـت از 
سـه وجـه »گفت وگویـی، مواجهـه و زندگی 
در جهـان متعـارف« ایـن رمـان را در بوتـه 
نقـد نهـاد. او درباره وجـه »گفت وگو«  گفت: 
وظیفـه  رمـان  می گویـد  کونـدرا  »میـلان 
دارد بـه مـا بگویـد کـه جهـان پیچیده تـر از 
آن چیـزی اسـت کـه مـا تصـور می کنیـم. 
در نقطـه مقابـل انسـان از تنبلـی خاصـی 
در رنـج اسـت و دوسـت دارد همـه جواب ها 
را سـاده کنـد: هرکسـی مثـل مـن نیسـت 
احمـق اسـت. نادان اسـت. یا خائـن و مزدور 
اسـت. این هـا همـان آسـیب هایی اسـت که 
در شـبکه های اجتماعـی دوبـاره تشـدید و 
بازتولیـد می شـوند، امـا رمـان چیـز دیگری 
بـه شـما می گویـد. رمـان تصویـری متفاوت 
را به گونـه ای بـه شـما نشـان می دهـد که به 
ایـن سـادگی نمی توانیـد در برچسـب هایی 
خلاصـه اش کنیـد و بـر سـنگفرش خیـس 
شـانزه لیزه دقیقـاً از همیـن جنـس اسـت.«

 امیـری درون مایـه رمان را با داسـتان کوتاه 

»آبجـی خانم«  هدایت مقایسـه کرد و گفت: 
»رمـان بـه مـا تصویـری نشـان می دهد که 
بتوانیـم با خود بیندیشـیم و در سرنوشـت ها 

مشـارکت کنیم و ببینیم که آیا همه مسئله 
همـان چیزی اسـت کـه تصور می شـود؟ آیا 
انتخـاب دیگری وجـود نداشـت؟ در »آبجی 
خانـم« هدایـت، که البتـه در زمـان خودش 
شـاهکار بـوده و در ایـن تردیدی نیسـت، ما 
با برخوردی از جنس فلسـفه مواجه هسـتیم 
و فرصتـی بـرای گفت وگو نیسـت، امـا رمان 
قضـات دعـوت بـه مشـارکت می کنـد. حالا 
علـت شـروع ماجـرا کمـی فـرق دارد. یـک 
صحنـه تجـاوزی اسـت کـه اتفاقـاً خیلـی 
تکان دهنـده تصویـر  تأثیرگـذار و  و  خـوب 

شـده، امـا پـس  از آن بـه نظـرم کار ایـن 
رمـان تـازه شـروع می شـود. یـک مسـیر و 
یـک انتخابی طبیعتـاً وجـود دارد و پیگیری 

می شـود، امـا در یـک سـیر و سـلوکی کـه 
رمـان بسـترش را فراهم می کنـد و درنهایت 
به جایـی می رسـیم کـه فرصـت داریـم خود 
ایـن انتخـاب را هم نقـد کنیـم؛ یعنی حتی 
خود شـخصیت رمـان هم به جایی می رسـد 
کـه احتمـالاً می توانسـت واکنـش دیگـری 
موافـق  اینکـه  از  فـارغ  امـا  بدهـد،  نشـان 
انتخاب او باشـیم یا نباشـیم، شـاید کمی در 
صـدور حکـم محتاط تـر شـده باشـیم و اگر 
شـده باشـیم بـه نظرم رمـان کار خـودش را 

اسـت.« کرده 

درباره مصائب زن امروزی
گزارشیازجلسهنقدرمانبرسنگفرشخیسشانزهلیزه
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وی دربـاره اصل مواجهـه در این رمان گفت: 
»یک اصل فلسـفی وجـود دارد که هیچ چیز 
معنـا و مفهومـی نـدارد، مگـر در مواجهـه با 
دیگـری. سـفید در کنار سـیاه فهم می شـود 
نـه در کنـار سـفید. اگر همه جهان روشـنی 
بـود روشـنی معنا نداشـت. معنـا دارد چون 
تاریکی هم هسـت. کارکـرد مواجهه در رمان 
هم همین اسـت و برای رسـیدن بـه آن باید 
بسـترهای مواجهـه مـداوم فراهـم بیـاورد. 
ایـن بسـترها یک سـری ابزارهـای فنـی هم 
دارنـد از ایـن نظـر مـا می بینیم که مسـئله 
مهاجـرت در ایـن رمـان، چـه کارکـرد فنی 
در خدمـت هـدف مواجهـه ایجـاد می کنـد. 
در مسـیر ایـن تحول هـای مکانـی بـزرگ ما 
متوجـه می شـویم کـه بشـر چقـدر متکثر و 

پیچیده اسـت.«
گفـت:  صحبتـش  آخـر  فـراز  در  امیـری 
وجـه  مـن،  موردنظـر  وجـه  »آخریـن 
زاده  رمـان،  اسـت.  رمـان«  »این جهانـی 

عصـر مدرنـی اسـت کـه آمـده بـود تا بشـر 
را بـه روی زمیـن بازگردانـد و حقیقـت را 
در همیـن جهـان جسـت وجو کنـد. هجویه 
شـیرین امـا بی رحمانـه ای که سـروانتس بر 
این جهان های افسـانه ای نوشـت به درسـتی 
سـرآغاز این جهان مادی گـرای رمان بود که 
البتـه متأسـفانه در بسـیاری از آثـار به ظاهر 
رمان، مـا دوباره داریم برخـلاف جهت تاریخ 
حرکـت می کنیـم. مثل آثـار پائولوکوئیلو که 

می خواهـد بـا عبارت هـای کوتـاه »حکمت« 
بیامـوزد، امـا آنچـه در پایان بنـدی این رمان 
بسـیار بـه دل مـن نشسـت ایـن بود کـه در 
پـس تمامـی ایـن جدل هـا و ایـن سـیر و 
سـلوک گسـترده، آن  هـم در فضایـی کـه 
اتفاقـاً ظاهرش بسـیار مذهبـی و آن جهانی 
بـود، شـخصیت مـا کارش را بـا رسـیدن به 
یـک روایـت زمینـی خاتمـه داد و انتخابش 

این جهانـی شـدن بـود.«
موقعیتزنامروزیدررمان

ایـن  سـخنران  دومیـن  امیـن زاده  سـعیده 
نشسـت بود. وی گفت: »تمرکز بر جنبه های 
آثـار  در  به ویـژه  ادبـی  نقـد  فمینیسـتی 
داسـتانی مرتبـط بـا موقعیـت زنـان امروزی 
ضـرورت دارد، ولـی بایـد بیـن زنانه نویسـی 
و جنسـیت نویسـنده تمایـز قائل شـد. زنانه 
نویسـی مختـص زنـان نیسـت و همان طـور 
کـه در آثار عباس معروفی، حسـین سـناپور 
و محمـد محمدعلی می بینیم، مسـائل زنان 
می توانـد دغدغـه مـردان امـروز هم باشـد.«
او بـر سـنگفرش خیـس شـانزه لیزه را رمانی 
توصیـف کـرد که با غالـب بـودن مؤلفه های 
فمینیسـتی اش تصویرگـر چالش هـای زنان 
دوره خویـش اسـت. او گفـت »گرچـه آغـاز 
داسـتان بـه اوایل دهـه 70 بازمی گـردد، اما 
ویژگی های جامعه شـناختی و روان شـناختی 
نیـز  مـا  امـروز  روزگار  بـه  قابل تعمیـم  آن 
هسـت. ایـن رمـان روایتگـر زندگـی زنی در 
یـک دوره ده سـاله اسـت؛ از زمانـی که پایان 
نوجوانـی را تجربـه می کنـد تـا جایـی کـه 
چالش هـای  و  می رسـد  جوانـی  میانـه  بـه 
او همچنـان دغدغـه زن امـروز ایرانی اسـت 
کـه در عیـن ورود بـه عصـری تـازه بخشـی 
از رنج هـای تاریخـی خـود را همچنـان بـه 
دوش می کشـد. مولـود قضـات در این رمان 
رنج هـای رسـیدن بـه برابری و سـهم خواهی 

را بازتـاب داده اسـت.«
تجربهایتازهدرادبیاتداستانی

در ادامه حسـین سـناپور نظر خـود را درباره 
صحبت هـای منتقـدان این گونـه بیـان کرد:  
»ایـن کتـاب از نظر موضوعی تجربـه تازه ای 
در ادبیات داسـتانی ماسـت و به لحاظ محتوا 
هـم مهم تریـن مسـئله زن امـروز را مطـرح 
می کنـد. بـر سـنگفرش خیـس شـانزه لیزه 
داسـتان اسـطوره قهرمانـی اسـت. قهرمانی 
کـه به اجبـار از خانـه اش دور می شـود و بـا 

دسـتاوردی کـه در دنیـای مـدرن »آگاهی« 
اسـت بازمی گـردد بـه خانـه اولـش. گرچـه 
معلـوم نیسـت شـیدا، قهرمـان داسـتان، در 
خانـه اولـش هم بمانـد و ممکن اسـت بکِنَد 

برود.« و 

سـناپور در ادامـه گفـت: »داسـتان سـفر به 
ایـن شـکل که کسـی از ایـران بـرود پاریس 
و در آنجـا زندگـی کنـد و برگـردد تـا بـه  
حـال نداشـته ایم. از نظر مذهبـی هم گرچه 
داسـتان هایی بـوده، امـا شـکلی از رهبانیت 
مذهبـی کـه در ایـن کتـاب گفته شـده را 
هـم تـا بـه  حـال نداشـتیم. تجـاوز جنسـی 
به خصـوص کـه  نداشـتم  داسـتان  هـم در 
تجـاوز در داسـتان آمـده باشـد و این ها همه 
نـکات مثبتـی اسـت برای یـک داسـتان، اما 
مهم ترین مسـئله داسـتان جنبه اسـطوره ای 
داسـتان اسـت کـه دسـت می گـذارد روی 
آوردن  به دسـت  بـرای  کـه  زنانـی  مشـکل 
آزادی بایـد زنانگـی خود را انـکار کنند و زن 
امـروزی کـه نمی توانـد همه چیـز را بـا هـم 
داشـته باشـد. ایـن مسـئله ای مـدرن اسـت 
کـه در جامعـه سـنتی موضوعیـت نداشـته 
اسـت. مـن فکـر می کنـم کـه ایـن کتـاب و 
کتاب هایـی از ایـن  دسـت دارند رابطـه زنان 
کشـور مـا را بـا زنانگی خودشـان مشـخص 
می کننـد و می گوینـد کـه تـو چـی داری و 
چـی نـداری و کجا می توانی آزاد باشـی و در 

چـه شـرایطی زندگـی می کنـی.« 

“
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زنیدریکدورهدهساله
است؛اززمانیکهپایان
نوجوانیراتجربهمیکند
تاجاییکهبهمیانهجوانی
میرسدوچالشهایاو
همچناندغدغهزنامروز
ایرانیاستکهدرعین

ورودبهعصریتازهبخشی
ازرنجهایتاریخیخودرا
همچنانبهدوشمیکشد

“
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آن چیزی که داستان را پیش می برَد 
تا  باید بگویم  اول  را  این  ماجراست. 
اول  قدم  در  را  فیلم سرخ پوست  قفل شدن 
قاب های  بستن  و  فیلم برداری  کلید  ببینیم. 
خوب هم این قفل را تا آخر قرار نیست باز کند. 
فیلم خیلی زود با ماجرای اصلی شروع می شود 
باید  جاهد  سرگرد  است.  خوب  بسیار  که 
زندانش را به دلیل توسعه فرودگاه کنار زندان 
تخلیه کند. در این بین یک زندانی فرار می کند. 
فرار این زندانی سرگرد را که در آستانه رئیس 
شهربانی شدن قرار دارد دچار مشکل می کند. 
با ورود مددکار زندان و کمک برای شناخت و 
پیدا کردن زندانی تا طرح بیشتر نرفته است. 
در چند دیالوگ حکم زندانی که از پانزده سال 
حبس به اعدام تغییر کرده است و به ناحق دارد 
محاکمه می شود مشخص می شود. در خلال 
به  شدن  نزدیک  با  مددکار  رفت وآمد،  این 
سرگرد و توجیه بی گناهی احمد سرخ پوست 
می خواهد کمک کند تا این فرار کامل شود، اما 
نیست.  سناریو  در  پیش برَنده  نقش  این 
سرگردی که معروف به بداخلاقی است خیلی 
زود نرم می شود و آن جاه طلبی برای رسیدن 
قدرت دست آویزی  نمی بینیم.  را  به هدفش 
آن  اینجا  اما  است،  مقصد  به  رسیدن  برای 
رخ  به  گوشه هایی  در  نمی بینیم.  را  قدرت 
کشیدن قدرت را می بینیم اما اثری از خود آن 
و  در شخصیت پردازی  به عنوان یک محرک 
انگار  همه چیز  نمی بینیم.  داستان  پیشبُرد 
کامل  حضورش  نیست  قرار  و  دارد  سایه ای 
باشد. مخصوصاً نقش اول این فیلم که یک 

نظامی است. نظامی که به گفته مافوقش چند 
سال این زندان را اداره کرده است به راحتی از 
پس شهربانی هم برمی آید و این می توانست 
نکته خوبی برای ورود به زندگی سرگرد نعمت 
فیلم  تا آخر  باشد که جای خالی اش  جاهد 
ملموس است. فیلم فاقد ماجراهای فرعی است 
که می توانست این فیلم را از دیگر فیلم های 
اکران شده متمایز بکند؛ اما این اتفاق رخ نداده 
است. به دنبال احمد گشتن در زندان خالی 
می توانست بهانه خوبی برای کنکاش درباره 
شخصیت های اصلی فیلم باشد تا شخصیت ها 
از تیپ بودن خلاص شوند. آن چیزی که به 
کاراکترها جان می دهد دیالوگ و سپیدخوانی 
نقش است. آن هم در مواجهه با شرایط و در 

اتفاق قرار گرفتن.
می کند  دنبال  را  ماجرا  یک  داستان  وقتی 
این فرصت از دست می رود که شخصیت ها 
در موقعیت های مختلف قرار بگیرند تا ابعاد 
داده  نشان  آن ها  رفتاری(  )و  زندگی  دیگر 
شود. زوایایی که می تواند در بزنگاه های فیلم 
به کمک کارگردان بیاید، اما این خالی بودن 
از ماجرا ضربه ای سخت به فیلم زده است که 
توجیه کارهای مددکار و رفتار سرگرد جاهد 
لابه لای قاب های خوب جا بماند. سؤال اصلی 
اینجا است که چرا؟ یا بهتر بگویم خب که چه؟ 
در پی رنگ داستان مددکاری که سابقه ای از 
پیشینه آن نداریم آن قدر سعی در کمک به 
زندانی فراری دارد، حتی گفتن کلی و تکرار 
مدام بی گناهی احمد هم نمی تواند این گره را 
به راحتی باز کند، چه برسد به کشمکش های 

بین سرگرد و مددکار که چند باری دستش 
پیش سرگرد باز می شود، اما هنوز در زندان 
حضور دارد و سرگرد با دیدن سرنخ ها و محرز 
با  برخوردی آن چنانی  برایش  امر  این  شدن 
با آنکه می داند گرفتن این ترفیع  آن ندارد. 
منوط به پیدا شدن احمد است. از همین رو 
ویژگی های رفتاری و اخلاقی برای رسیدن به 
هدف در تناقض است. می توانست این تناقض 
هم دست خوش جریان دیگری در فیلم شود 
به عنوان روایت موازی که به داستان عمق دهد.

اما این سرگرد یک دنده و به نوعی کله شق چرا 
پا فراتر نمی گذارد از کلیشه. این تقصیر بازیگر 
نیست. فیلم نامه در شخصیت پردازی ابتر است. 
مخاطب انتظار برخوردی کوبنده تر، خشک تر، 
قاطع تر، بی رحم تر از رئیس زندان دارد. این 
هم نه در چند دیالوگ که مددکار مدام حرف 
می زند و سرگرد پاسخ نمی دهد. نقشه هایش 
را در ذهن مدام مرور می کند و دنبال راه حلی 
زندان  در  که  است  احمد   کردن  پیدا  برای 
مخفی شده است.  خلأ هم ناشی از نبودن 
ماجرا صورت می گیرد. در کدام بستر مخاطب 
باید به لایه های زیرین شخصیت ها برود؟ در 
کدام اتفاق باید جستجو کند تغییر نگاه سرگرد 
یا مددکار را؟ این امر می توانست در جاهایی از 
فیلم رخ بدهد آن هم در راستای ماجرای اصلی 
فیلم اما انگار جا مانده است و به نوعی سناریو 
هم مسحور طرح اولیه شده است. با معماهایی 
که چندان پیچیده نیست؛ و سرنخ هایی که در 
صحنه است و از اول جلوی دید سرگرد هم 
هست ولی او نمی خواهد ببیند. این گشتن در 

برای گذشتن دلیل بهتری بیاور
نقدیبرفیلمسرخپوست

نویسنده و شاعر

محمدپروین
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زندان همان طور که پیش تر گفتم می توانست 
یک سفر جالب با ماجراهای عجیب باشد برای 
مخاطب تا زندان نیز به عنوان یک شخصیت به 
این فیلم کمک کند  و حدس های لابیرنتی 
را برای مخاطب پیش بیاورد. فراتر از قوطی 
واکس و رد واکس روی در و دیوار  که این 
ردها هم آن قدر کُنش  برانگیز نیستند. تا ورود 
زن احمد که انگیزه آن هم مغفول مانده است 
از دست دادن شوهرش که گفته  جز ترس 
است بالاخره فرار می کند، او قاتل نیست و زیر 

بار حرف زور نمی رود.
درست است که این داستان در یک روز از 
سال ۱346 روایت می شود اما صحنه بندی و 
لباس ها فقط نمی تواند مخاطب را مجاب به 
تصور کردن آن سال ها کند. تاریخ قسمتی 
جدانشده از هویت داستان است و نمی توان 
بار آن را فقط بر دوش صحنه آرایی و فیگورها 
و یک عکس محمدرضا پهلوی انداخت. اگر 
فقط اندکی از شرایط تاریخی و اتفاقات آن 
سال نیز ذکر می شد در چند دیالوگ و حول 
و حوش یک ماجرا می توانست به این فیلم 
و  جدید  صحنه بندی  با  وگرنه  دهد،  عمق 
سال  در  می توانست  اتفاق  این  لباس آرایی 
۱398 نیز رخ دهد. لزوم اینکه این اتفاق در 
آن سال رخ بدهد چه چیزی بوده است؟ چه 
کُنش متمایزی را می توانست نشان بدهد؟ 
صرف اینکه این فرار )تخلیه زندان( در غیاب 

امنیتی  کنترل  و  دوربین  و  جدید  فناوری 
توجیه پذیر  دلیلی  است  راحت تر  به روزتر 
است.  سوار  آن  روی  فیلم  بستر  که  نیست 
ایجاد  و  انداختن  رد  برای  تاریخ  از  برُشی 
چیستی برای مخاطب به مانند کلیدی است 
می تواند  در  این  کند.  باز  را  تازه  دری  که 
نگاه دیگری از واقعه ای باشد در راستای آنِ 
دیگری که توجه را جلب کند و در خلوت به 

تعمق وادارد.
تا  سرخ پوست  احمد  کردن  پیدا  دغدغه 
انتهاست و کِشش آن برای سرک کشیدن 
که  است  جذاب  موتیفی  جست وجویش  و 
داده  هدر  را  آن  ماجرا  فقدان  دست مایه 
است، حتی تحولی که در سرگرد جاهد در 
انتها رخ می دهد هم از همان فقدان می آید 
که چرا فیلم این قدر ایدئولوژیک و شعارزده 
به پایان رسید. آیا این شخصیت در مواجهه 
بعد از کشفِ محل پنهان شدن احمد دست 
به کار دیگری نباید می زد؟ ما از این برخورد 
احساس  از  ناشی  آیا  که  نمی دانیم  چیزی 
که  قلبی خود سرگرد  یا علاقه  است  بوده 
اگر بیشتر شخصیت سرگرد را می شناختیم 
پایان  این  پیدا می کردیم.  را  دلیلش  شاید 

قرائتی نه چندان قوی ارائه می دهد.
این یادداشت که آن   برگردم به جمله اول 
چیزی را که داستان پیش می برَد ماجراست. 
و  کشمکش  چند  دادن  نشان  فقط  ماجرا 

صحنه های درگیری )درونی و بیرونی( نیست. 
ما در ماجرا توجیه و دلیل رفتارها را می فهمیم 
)به فراخور در موقعیت قرار دادن شخصیت ها( 
و به واسطه آن به فکر استناد می کنیم برای 

تا  چه؟«  که  »خُب  به  دادن  جواب  تحلیل 
علی،  )روابط  پی رنگ  در  داستانی  بهانه های 
معلولی( سبب به کشف برای مخاطب شود. آن 
هم در ژانری معمایی که پیدا کردن و توجیه ها 
درست می تواند به مخاطب درک درست تری 

از داستان بدهد. 
“

دغدغهپیداکردناحمد
سرخپوستتاانتهاستو

کشِشآنبرایسرککشیدن
وجستوجویشموتیفی
جذاباستکهدستمایه
فقدانماجراآنراهدرداده
است،حتیتحولیکهدر
سرگردجاهددرانتهارخ
میدهدهمازهمانفقدان
میآیدکهچرافیلماینقدر
ایدئولوژیکوشعارزدهبه

پایانرسید

“



برایافزایشجمعیتبایدقوانین
متناسبتصویبشود

شفقنا: اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی 
خانواده،   و  زنان  امور  معاونت  پارلمانی  و 
باید  جمعیت  افزایش  برای  می کند  تأکید 
قوانین متناسب با این موضوع تصویب شود 
و  احسنت  طریق  از  تشویق  با  نمی توان  و 
از  کرد.  کمک  جمعیت  افزایش  به  آفرین 
خانواده  تشکیل  مخاطب  که  جوانان  منظر 
و فرزندآوری هستند، ابزار و وسایل تشکیل 
اندک  تمهیداتی  با  و  نیست  فراهم  خانواده 
ازدواج  برای  آنان  جذب  برای  نمی توان 
اقدام کرد. آن ها عوامل اقتصادی، اجتماعی 
مؤثر  خانواده  تشکیل  در  را  فرهنگی  و 
می دانند. بسیاری از کشورها با برنامه ریزی 
از تشکیل خانواده و افزایش جمعیت حمایت 
می کنند؛ البته حمایت مؤثر! و این حمایت 
نیز از طریق قانون گذاری تثبیت می شود و 
سپس زنجیروار استمرار می یابد. متأسفانه با 
توجه به اینکه در جامعه ما مکرر این خطر 
گوشزد می شود که جمعیت کشورمان رو به 
کهن سالی می رود و باید برنامه ای اصولی برای 
آن تصویب شود، اما در عمل نتوانسته ایم به 
شعارهایمان رنگ تحقق ببخشیم. نخستین 
انتخاب  در  رضایت  و  انتخاب  حق  موضوع 
همسر است فردی که خواهان ازدواج است 
امکانات لازم را داشته باشد. نخستین  باید 
خانواده  مایحتاج  تهیه  و  داشتن شغل  نیاز 
است. ازاین رو از ابعاد اقتصادی داشتن شغل 
و تهیه نفقه و هزینه خانواده در زمره لوازم 
اولیه است.  می توان با حمایت از ابعاد کمی 
و  اصولی  حمایت های  افزایش  و  کیفی  و 

قابل اعتنا، جوانان خواهان ازدواج را حمایت 
کرد. رعایت عدالت و حمایت از هردو زوج به 

موفقیت بیشتر ازدواج می انجامد.
۲0مرداد13۹8

استانداردسازیمشاغلخانگی
برایرونقوسودآوریاینمشاغل

نشست  خانواده:   و  زنان  امور  معاونت 
حضور  با  خانگی  مشاغل  استانداردسازی 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد 

برگزار شد.
 در این نشست معصومه ابتکار ضمن انتقاد 
از عدم انعکاس فعالیت زنان خانه دار در آمار 
خانه داری  نشناختن  رسمیت  به  و  موجود 
در  انجام شده  تحقیق  به  کار،  یک  به عنوان 
سال های 85 و 95 در مورد ارزش گذاری کار 
این  نتیجه  و گفت:  اشاره کرد  زنان  خانگی 
تحقیق نشان می دهد بین 22 تا 30 درصد 
تولید ناخالص داخلی کشور ارزش کار خانگی 
زنان بوده که رو به رشد است. وی پیشنهاد 
کرد تا وزارت تعاون و سازمان استاندارد به 
همراه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده طرحی سه جانبه را به منظور راهبری 
و  بگذارند  اجرا  به  خانگی  مشاغل  صاحبان 
فرآیند  به  اولیه  و  لازم  آموزش های  ارائه  با 

استانداردسازی مشاغل خانگی کمک کنند.
در  می تواند  همراهی  این  ابتکار  اعتقاد  به 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد 
و برای استاندارد شدن و برند سازی این نوع 

مشاغل کمک مؤثری باشد.
1۹مرداد13۹8

رئیسجمهوری حقوقی معاون 
اعلامکرد:دولتموافقحضورزنان

درورزشگاههاست
به  شهریورماه  نهم  تا  فیفا  ایران:  روزنامه 
فدراسیون فوتبال ایران زمان داده تا تکلیف 

حضور زنان در ورزشگاه ها مشخص شود.
نهاد  حقوقی  معاون  رابطه،  همین  در 
برای  از موافقت دولت  ریاست جمهوری هم 
خبر  فوتبال  ورزشگاه های  در  زنان  حضور 
داد. لعیا جنیدی درباره اینکه گفته می شود 
شرط حضور زنان در ورزشگاه ها بستگی به 
نظر دولت دارد و این موضوع تا چه حد در 
موافق  »دولت  گفت:  شده  پیگیری  کابینه 
می دانم  و  ورزشگاه هاست  به  خانم ها  ورود 
وزارت ورزش و جوانان هم همیشه پیگیر این 

موضوع بوده است.«
ورود  »برای  کرد:  تأکید  وی  حال  این  با 
خانم ها باید یک هماهنگی بین قوا به وجود 
عنوان  اینکه  خصوص  در  جنیدی  بیاید.« 
در  حضور  به  علاقه مند  بانوان  آیا  می شود 
معاونت  طریق  از  می توانند  وزرشگاه ها 
را  موضوع  این  ریاست جمهوری  حقوقی 
اجرایی  »دستگاه  گفت:  کنند،  پیگیری 
ذی ربط این موضوع وزارت ورزش و جوانان 
بدانند  لازم  را  کمکی  آن ها  اگر  اما  است، 
خواهد  پیگیری  حقوقی  معاونت  حتماً 
کرد.« وی یادآور شد: »عدم ورود زنان به 
ورزشگاه منع صریح نیاز ندارد و هنگامی که 
است  جواز  بر  اصل  ندارد،  وجود  منع  این 
ورزشگاه  به  زنان  ورود  برای  منعی  من  و 

ندیده ام.«
15مرداد13۹8

حوریهخانپور

اخــــبــــار زنــــان

 زنـــــــــــــان 
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زن هزار 5 مهارتآموزی 
سرپرستخانواردرسال۹7

آموزش  اجرای  راهبری  دفتر  مدیرکل  ایرنا: 
سازمان فنی و حرفه ای گفت: سال گذشته با 
تخصیص 4.5 میلیارد تومان اعتبار چهار هزار 
و 688 زن سرپرست خانوار در سازمان فنی 

و حرفه ای مهارت های لازم را کسب کردند.
وی افزود: برنامه مهارت آموزی زنان سرپرست 
خانوار سه فاز دارد، نخست شناسایی گروه 
دوم  فاز  موردنیاز،  مهارت های  و  هدف 
شناسایی  مهارت های  اجرای  و  برنامه ریزی 
شده است و فاز آخر حمایت و تسهیلگری 
بعد از مهارت آموزی است تا توانمند شوند و 
بتوانند کسب وکاری برای خود ایجاد کنند. 
جدول  اساس  بر  حاضر  حال  در  سوم  فاز 
زمان بندی در حال اجراست و پس از مدتی 
گزارش ها را مطالبه می کنیم تا ببینیم چند 
برنامه  درباره  وی  شدند.  کار  مشغول  نفر 
سازمان فنی و حرفه ای در سال جاری گفت: 
در  نیز   98 سال  برنامه ریزی  اولیه  جلسات 
برگزاری است و  سطح کارشناسی در حال 
از سوی وزارت کشور و معاونت زنان ریاست 
جمهوری موضوع استمرار کار استقبال شده 

است.
14مرداد13۹8

هم زنان اداری: عدالت دیوان 
میتوانندموتورسیکلتبرانند

روزنامه »دنیای خودرو«: تصویری در فضای 
مجازی پخش شده است که نشان می دهد 
پلیس  به  حکمی  در  اداری  عدالت  دیوان 
برای  موتورسیکلت سواری  که  کرده  اعلام 
زنان آزاد است. دیوان عدالت اداری در این 
زنان  برای  که  کرده  ملزم  را  پلیس  حکم 
کند  صادر  موتورسیکلت سواری  گواهی نامه 
و نوشته رانندگی موتورسیکلت به جنسیت 

ربطی ندارد.
قائمی نسب  محسن  خبر،  این  اعلام  از  بعد 
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، 
تأیید حکم منتشرشده اظهار کرد: حکم  با 
بلکه  نیست،  عمومی  هیئت  رأی  صادره، 
رأی صادره توسط یکی از شعب با شکایت 
انتظامی  نیروی  از  اصفهانی  بانوان  از  یکی 
آن  از  ایران  در  زنان  موتورسواری  است. 
درگیر  تاکنون  که  است  موضوعاتی  دست 
یک سو  از  بوده،  زیادی  سوءتفاهم های 

برگزاری مسابقات موتورسواری برای زنان در 
پیست های تعریف شده و خاص، رایج است و 
ممنوعیتی برای آن مطرح نشده و از سوی 
دیگر مواردی بوده که موتورسواری زنان در 
است.  آن ها شده  بازداشت  به  منجر  ملأعام 
بیشتر وکلای کشور مانند دیوان عدالت بر این 
باورند، قوانین منعی برای موتورسواری لحاظ 
نکرده اند و برای استفاده از موتورسیکلت نیز 
هیچ صحبت و بحثی در خصوص جنسیت 
عبدالصمد  است.  نشده  آن  راکب  یا  راننده 
دادگستری  پایه یک  وکیل  خرمشاهی، 
و  گواهینامه  داشتن  اینکه  به  اشاره  با 
موتورسواری حق افراد است، توضیح می دهد: 
»زنان می توانند با رعایت پوشش و حجاب 
اسلامی از این وسیله نقلیه استفاده کنند و به 
نظر می رسد حکم دیوان عدالت اداری کاملًا 
مطابق با موازین قانونی بوده است. همچنین 
ازلحاظ قانونی دستورالعملی وجود ندارد که 
خیابان  در  موتورسیکلت  با  زنان  حضور  از 
جلوگیری شود و از نظر شرعی هم ایرادی 
ندارد و البته جلوگیری از موتورسواری زنان 
که حجاب و پوشش خود را مراعات می کنند، 

با موازین فقهی هم مغایرت دارد.
14مرداد13۹8

آموزشی کارگاههای برگزاری 
ریاستجمهوری معاونت تخصصی

درامورزنانوخانواده
این  برگزاری  خانواده:  و  زنان  امور  معاونت 
استان ها  همکاری  با  آموزشی  کارگاه های 
در ۱3  و  استان  در ۱3  تهران  و شهرداری 
ازجمله  گرفت.  خواهد  صورت  تهران  محله 
موضوعات کارگاه ها عبارت اند از: آنچه پیش از 
ازدواج لازم است بدانیم، با مدیریت عصبانیت 
بالغ  عشق  از  بگذار،  آرامش  ساحل  با  قدم 
با  ارتباطات مؤثر جوانان  پایدار،  تا مدیریت 
خانواده، الماس درونت را بشناس و به خودت 

احترام بگذار.
علاقه مندان به طور رایگان می توانند در این 
کارگاه های  جدول  کنند.  شرکت  جلسات 
آموزشی در سایت معاونت درج گردیده است.
13مرداد۹8

ازدواج امر در جوانان اجبار 
نتیجهایجزواگراییندارد

معاونت امور زنان و خانواده: معصومه ابتکار 

در همایش روز ملی ازدواج با تأکید بر اینکه 
می زند،  رقم  را  ساده  ازدواج  خوب،  انتخاب 
جوانان  خوب  انتخاب های  برای  باید  افزود: 
از  و  کنیم  تلاش  آنان  عزت نفس  افزایش  و 
فشار و اجبار بپرهیزیم، چراکه در این صورت 

نتیجه ای جز واگرایی ندارد.
ازدواج امری است که سلامت آحاد جامعه را 
تضمین می کند، بر همین اساس باید بنای 
درستی را در این زمینه در جامعه با دانش 
به  نگاهی  با  و  خود  جامعه  تجربیات  روز، 
عبرت هایی که تجربه جهانی در این زمینه 
سعی  باید  کنیم.  پایه گذاری  است،  داشته 
به  خوب  انتخاب های  برای  را  جامعه  کنیم 
برگزاری  کنیم.  آماده  اجبار  و  فشار  از  دور 
آموزش هایی در حوزه سبک زندگی اهمیت 
دستگاه های  از  من  تقاضای  دارد،  زیادی 
و  آموزش هاست  این  گرفتن  مسئول جدی 
نباید بحث شعاری و تشریفاتی تبلیغاتی در 
این زمینه شود. همچنین طرح گفت وگوی 
از  نسلی  بین  گفت وگوی  و  خانواده  ملی 
ابلاغی  سیاست های  بر  مبتنی  برنامه های 
بهبود  به  ازدواج  فرهنگ  ترویج  به منظور 
شرایط خانواده در کشور است که مرحله اول 
این طرح ملی در 3۱ استان کشور به سرانجام 
رسیده و توانستیم مشکلات خانواده ها را به 
کنیم. وی  احصا  منطقه  هر  فراخور شرایط 
تمامی  در  مشترک  مسئله  اینکه  بیان  با 
اعضای  بین  ارتباطی  اختلال  پیمایش ها 
لحاظ کیفیت و کمیت  از  بوده که  خانواده 
کرد:  تصریح  است،  مشکل  دچار  به شدت 
فرصت ارتباطی خانواده ها از حداقل 2 ساعت 
گفت وگو طی 20 سال گذشته به 20 دقیقه 
و از حداقل ۱500 کلمه در روز به 400 کلمه 
به همین دلیل زمان و  یافته است.  کاهش 
فرصت برای گفت وگو در کنار مفاهمه و درک 
متقابل عاطفی و با آرامش و آسایش خانواده 

باید مدنظر قرار گیرد.
1۲مرداد۹8

»آیدا«بافیلم»کودک«برگزیده
امور در ریاستجمهوری معاونت

زنانوخانواده
پنجمین  خانواده:  و  زنان  امور  معاونت 
مدرسه  دانش آموزی  کوتاه  فیلم  جشنواره 

برگزیدگانش را معرفی کرد.
جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی »مدرسه«  
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هنری  استعدادهای  کشف  هدف  با  که 
 ۱39۱ سال  از  کشور  سراسر  دانش آموزان 
امسال در دوره  آغاز کرده  را  فعالیت خود 
پنجم، طی فراخوانی موضوعات خود را اعلام 
کرد. در این دوره از جشنواره که با حمایت 
ستاد  ازجمله   سازمان هایی  و  مؤسسات 
توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
مرکز  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی 
درخشان، حوزه  استعدادهای  پرورش  ملی 
سازمان  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  هنری 
عالی  شورای  هلال احمر،  جمعیت  جوانان 
انجمن  اتحادیه  اسلامی،  فرهنگ  انقلاب 
فرهنگی  سازمان  تهران،  شهر  اسلامی 
هنری شهرداری تهران و بسیج صداوسیما  
در  جمهوری  ریاست  معاونت  شد،  برگزار 
موضوع  اعلام  با  نیز  خانواده  و  زنان  امور 
بین  گفت وگوی  و  خانواده  در  گفت وگو 
نسلی حمایت خود را از این جشنواره اعلام 
دوره  پنجمین  اختتامیه  مراسم  در  کرد. 
جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی با حضور 
داوران، آثار برگزیده در هر بخش معرفی و 
جشنواره،  این  موردتوجه  نکته  شد.  تقدیر 
و  مختلف  استان های  دانش آموزان  حضور 
نیز افزایش دختران در بین برگزیدگان بود. 
امور  در  ریاست جمهوری  معاونت  نماینده 
از آیدا فرهنگیان،  با تقدیر  زنان و خانواده 
جایزه فیلم برگزیده معاونت را به وی تقدیم 

کرد
1۲مرداد13۹8

مدارس مناسب فضاسازی 
دختر دانشآموزان حضور برای
حجاب/ از استفاده ضرورت بدون
سیاستهایترویجلباسایرانیو

اسلامیدردستورکار
برنا: معصومه ابتکار با اشاره به لزوم گفت وگو 
با نسل های جوان در رابطه با مسئله حجاب 
گفت: گفتمان بین نسلی را طی سال گذشته 
در قالب گفتمان ملی خانواده شروع کردیم و 
طی تعاملی با آموزش وپرورش، سیاست های 

گفت وگوی بین نسلی را اجرا می کنیم.
از روش های  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بی نتیجه  کم حجابی  با  برخورد  در  سلبی 
دولت  در  حجاب  بحث  خصوص  در  است، 
صحبت هایی شده که رویکردها و نگاه  در 
توضیح  در  وی  باشد.  ایجابی  خصوص  این 

اسلامی  و  ایرانی  لباس  ترویج  سیاست های 
که  لباس هایی  کرد:  خاطرنشان  دولت  در 
برگرفته از سنت و هویت ایران است را ترویج 
بتوانند  دخترانمان  کنیم  کمک  و  بدهیم 
انتخاب های خوبی در زمینه پوشش داشته 
باشند. خوشبختانه تفاهم نامه هایی با وزارت 
ارشاد در این زمینه داشته ایم و همکاری های 
همچنین  داریم.  لباس  مد  ستاد  با  خوبی 
در  قضائیه  قوه  با  دولت  تعامل  با  رابطه  در 
عنوان  کم حجابی  با  برخورد  نوع  خصوص 
کرد: دولت نیز تأکید دارد که  قانون باید اجرا 
شود ولی روش ها باید ایجابی باشد، چراکه 
ما از برخورد و روش سلبی نتیجه نگرفتیم 
و  فکر نمی کنیم با روش های سلبی  به جایی 
برسیم. به آموزش وپرورش پیشنهاد داده ایم 
دختران در مدارس بی حجاب باشند؛ یعنی با 
ایجاد فضای محفوظ و مناسب، بستر را برای 
ایجاد کنیم.  بی حجابی دختران در مدارس 
در بسیاری از مدارس مذهبی ما، سال هاست 
دختران در داخل محوطه که اشراف وجود 
حجاب  بدون  ندارد،  تردد  هم  مرد  و  ندارد 
دیگر  مدارس  در  است  لازم  می کنند.  تردد 
بگیرد.  شکل  رویه  این  پرورش  و  آموزش 
در این خصوص با آموزش وپرورش در حال 

مذاکره هستیم.
1۲مرداد13۹8

زنانسرپرستخانواردراولویت
بیمهزنانخانهدار

 مهر: فاطمه ذوالقدر در جلسه هم اندیشی 
بررسی چالش های بیمه زنان که با حضور 
شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  اعضای 
میزان مرخصی  برگزار شد، گفت:  اسلامی 
زایمان تا سال های گذشته فقط 6 ماه بود 
تغییر  ماه   9 به  مدت  این  مجلس  در  اما 
کرده است و باید تأمین اجتماعی نسبت به 
اجرای آن اقدام کند. در بودجه امسال نیز 
برای بیمه زنان خانه دار رقم خوبی در نظر 
زنان سرپرست  البته  است که  گرفته شده 
بانوان  حتی  دارند.  قرار  اولویت  در  خانوار 
سه  دارای  که  بی سرپرست  و  بدسرپرست 
فرزند هستند، بیمه آن ها انجام شده است. 
وی افزود: برای بیمه زنان عشایر و روستایی 
که بیمه آن ها با مشکل جدی مواجه شد، 

اقدامات خوبی انجام داده ایم.
1۲مرداد13۹8

کودکهمسریها، از بسیاری 
جنبهازدواجخریدوفروشیدارند

 ایسنا: ابتکار در دومین کنگره سلامت زنان 
کودک  از  ممانعت  لایحه  گفت:  خانواده  و 
درصد  چراکه  است،  مهم  بسیار  همسری 
بالایی از این ازدواج ها به طلاق و آسیب های 
روانی اجتماعی منجر می شود، بسیاری از این 
ازدواج ها، جنبه ازدواج خرید و فروشی دارد. 
جامعه ای  سالم،  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
فضا  بستن  و  ناآگاهی  با  افزود:  است،  آگاه 
کرد.  حرکت  آرمان ها  جهت  در  نمی توان 
نمی توان جامعه را نسبت به تحولات، دور 
نگه داریم چراکه برای رسیدن به جامعه ای 
وی  هستیم.  آگاهی  نیازمند  پیشرو  و  پویا 
به نقش انجمن های علمی مردمی در ارتقا 
سطح آگاهی اشاره کرد و گفت: آموزش ها 
باید از دوران متوسطه به دختران و پسران 
قبل،  آموزش های  هم چنین  و  شود  داده 
حین و بعد ازدواج لازم و ضروری است. وی 
با تأکید بر نقش مؤثر کلینیک های درمانی 
از  باید  گفت:  جنسی،  مشاوره  و  خانواده 
افرادی که نگاه روشن به آینده ایران دارند 

استفاده کرد.
ابتکار با اشاره به فعالیت بیش از 450 مرکز 
شبکه  گفت.  کشور،  در  اجتماعی  اورژانس 
مشاوران  حضور  با  و  اجتماعی  اورژانس 
اجتماعی شبکه ای موفق در حوزه اجتماعی 
خدمات   ،۱23 تماس  شماره  با  و  است 
کودکان،  علیه  خشونت  برابر  در  امدادی 
افزود:  ارائه می شود. وی  زنان و سالمندان 
در کنار این لوایح، لایحه حمایت از کودک 
است  سال   ۱0 که  دارد  وجود  نوجوان  و 
در کمیسیون قضایی معلق مانده بود و به 
درخواست دولت دوازدهم به صحن مجلس 
به  و  تصویب شد  و  رسید  اسلامی  شورای 
شورای نگهبان رفت و مجدد ایراداتی به این 
کمیسیون  به  مجدد  که  شد  گرفته  لایحه 
قضایی برگشت خورده است. لایحه ممانعت 
است،  مهم  بسیار  نیز  همسری  کودک  از 
به  ازدواج ها  این  از  بالایی  درصد  چراکه 
منجر  اجتماعی  روانی  آسیب های  و  طلاق 
از این ازدواج ها، جنبه  می شود؛ و بسیاری 
ازدواج خرید و فروشی دارد. وی در پایان 
تأکید کرد: مأموریت حوزه زنان و خانواده 
ریاست جمهوری ترویج زندگی سالم است.
1۲مرداد13۹8



این کتاب دستاورد پژوهشی است در روابط ایرانیان 
و ترکان باستان که کوشش های ایرانیان در گسترش 
دین، فلسفه و دانش سیاسی در شرق آسیا را نشان 

می دهد.
تاریخی  متن های  در  کتاب  این  تألیف  برای  مولف 
و  کرده  بسیار  جستجوی  لاتینی  و  اسلامی  و  ایران 

پژوهشی ارجمند را سامان داده است.

درمنی  بابایی  علی  علی  دکتر  نوشته  که  کتاب  این 
است  باستان  ایران  تاریخ  از  بخشی  واقع  در  است، 
و نویسنده چگونگی و رویدادهای دوران فرمانروایی 
را  فرمانروایان هخامنشی و اشکانی و ساسانی قفقاز 

در آن گزارش کرده است.
پادشاهان  نام  فهرست  تدوین  با  مولف  پژوهشگر 
آثار  از  خوب  تصویرهای  و  ارزشمند  نقشه های  و 
باستانی و فرهنگی ایرانی در قفقاز بر جذابیت کتاب 

افزوده است.



دیوانحافظبهخطفریبامقصودی
این کتاب که دومین کتابت هنرمند از دیوان خواجه 
شیراز است به طور نفیس چاپ و منتشر شده است 
و نخستین نسخه هنری از سروده های حافظ آسمانی 
بوده است که از زمان حیات شاعر تا امروز توسط زن 
از سوی  خوشنویسی شده است. فریبا مقصودی که 
ایران«  بانوی  زمین »خط  ایران  هنر  و  ادب  بزرگان 
است.  آفریده  را  اولین ها  عرصه  این  در  گرفته،  لقب 
قرآن به خط زن خوشنویس که نخستین و یگانه زن 
اسلام  جهان  در  کریم  قرآن  کل  کاتب  خوشنویس 
است. وی تا کنون چهار با قرآن را به خط نسئعلیق 
به  و  است  کرده  عثمان طه خوشنویسی  به شیوه  و 
چاپ و نشر آن توفیق یافته و در سایه کتابت قرآن به 
خوشنویسی 60 هزار بیت شاهنامه فردوسی، دیوان 
مثنوی  باباطاهر،  دوبیتی های  خیام،  رباعیات  حافظ، 
مولانا، خمسه نظامی، بوستان و گلستان سعدی و... 

نائل شده است که اکثرا چاپ و منتشر شده است.

مراسـم میرسـانیم اطـلاع بـه
چهلمیـنسـالگرددرگذشـتمرحوم
آیـتاللهطالقانی،روزجمعـهپانزدهم
شـهریورماهسـاعتشـانزدهوسـی
تهـران توحیـد کانـون در دقیقـه

میشـود. برگـزار
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